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 قدرداني
 :سپاس گزاري خا لصانه ام

تام، تو باور داشتي در درون من کتابي        .  ي آفرينش  از تام فريلينگ در خانه    
 .دانم، بنويسم چه که مي است و مرا تشويق کردي که بيش از آن

ي حمايت هايتان سپاس     به خاطر همه  :  از تمام کارکنان خانه ي آفرينش      
استيو و جوي، از اين که در       .  آليس، به خاطر چاپ کتاب از تو متشکرم       .  گزارم

کنار من و جان ايستاديد و شاهد بوديد که چگونه اين کتاب منتشر شد و در                  
 .دستان مردم جاي گرفت، عميقا سپاس گزارم

 .ي استقامت، الهام، حمايت و تشويق بودي تو سرچشمه: از مادرم
 :از چهار پسر عزيزم

من به پسري هم چون تو که       .  هميشه تو را دوست خواهم داشت     :  اديسون
تو مهربان، شجاع، امين و باهوش      .  کنم در آينده مردي خواهد شد، افتخار مي      

 .هستي
خلاقيت و حس   .  تو خرگوش شجاع من هستي؛ قوي اما حساس         :  آستين

 .ستايم عدالت تو را مي
کني قوي و    تو پسر شاد من هستي و هم چنان که رشد مي             :  الکساندر

 .شوي دوست داشتني تر مي
 .تو کودکي پر شور و حرارت و قاطع اما با قلبي مطيع هستي: آردن

 .چه که با کلمات بتوان بيان کرد، دوست دارم شما را بيش از آن
ام به همسر، دوست و همکارم، جان        عميق ترين و خا لصانه ترين احساسات    

 .تا زماني که شکوه و جلال خداوند آشکار نگردد، ما خرسند نخواهيم بود
داني من اين کتاب را ننوشتم،        همچنان که مي  !  پدر:  و از پدر آسماني ام     

براي اين پيروزي تا ابد از      .  اين جلال از آن تو باد     .  بلکه روح تو در آن دميده شد      
 .تو سپاس گزارم
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ارزش شما چه قدر است؟ پاسخ به اين سوال بايد در ذهن و قلب تمام                   
ما هرگز براي   .  هر کس در اين دنيا ارزش و بهايي دارد         .  انسان ها نهاده شود   

پردازيم،  خانه اي که تنها پنجاه هزار دلار ارزش دارد، دويست هزار دلار نمي              
چراکه با اين کار نه تنها خريد بي حاصلي را انجام داده ايم، بلکه ضرر نيز                    

 .ايم کرده
انسان را چه سود که تمامي دنيا را            ":کند مسيح اين سوال را مطرح مي      

تواند  ببرد، اما جان خود را ببازد؟ انسان براي بازيافتن جان خود چه مي                 
 سوال، اين حقيقت را آشکار مي سازد که اگر زندگي                )26  :16متا  "  (بدهد؟

جاويد را به بهاي ثروت، قدرت، نفوذ و حکمت اين دنيا از دست دهيم،                    
به اين مساله خوب بيانديشيد که اگر ارزش واقعي         .  اش ضرر خواهد بود    نتيجه

خود را با تمام طلاها، پول و دارايي هاي زميني معاوضه کنيم، معامله اي بدون                
سود و منفعت انجام داده ايم، اما افراد زيادي وجود دارند که به ارزش هاي                  

 پيش گفتار
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  معيار حقيقي يك زن
 .دهند زميني کم ترين بهايي نمي

زيرا خدا جهان را    ":  گويد  مي 3:16بنابراين ارزش شما چه قدر است؟ يوحنا        
ي خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک             آن قدر محبت کرد که پسر يگانه      
. خداوند مسيح را به جاي شما قرباني کرد        ."  نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد    

ي زندگي باطلي که از پدران تان به ارث برده بوديد،              دانيد از شيوه   زيرا مي "
بازخريد شده ايد، نه به چيزهاي فاني چون سيم و زر، بلکه به خون گران بهاي                

  )19-18 :1اول پطرس ... " ( ي بي عيب و نقص  مسيح، آن بره
اگر شما تنها انسان روي زمين بوديد، مسيح همچنان خود را براي شما                

خداوند هرگز مانند شما که بهاي زيادي را براي چيزهاي کم             .  کرد قرباني مي 
در چشمان  .  دهد ي بي منفعتي را انجام نمي         پردازيد، معامله  اهميت مي 

 .ارزش داريد -مسيح  -ي زندگي پسر خدا  خداوند شما به اندازه
بسياري از مسيحيان بدون آن که هرگز اين مساله را تجربه کرده باشند، از              

اين کتاب شامل آموزش هاي قدرتمند،      .  لحاظ عقلي اين حقيقت را پذيرفته اند      
من پس از   .  سازد قوي، مستدل و نمونه هايي است که اين حقيقت را آشکار مي           

خواندن نيمي از دست نوشته هاي همسرم با وي به گفت وگو پرداخته و                   
چه :  "همسرم با نگراني پرسيد   .  نااميدي خود را تنها از يک مساله بيان کردم           

عنوان کتاب توجه مردان را به خواندن آن جلب            :  "پاسخ دادم "  مساله اي؟ 
 ."کند نمي

 شامل عميق ترين مکاشفاتي است که تا کنون ،"معيار واقعي يک زن "کتاب 
ي  از کلام خداوند خوانده ام؛ آشکار کننده، تشويق کننده و تغييردهنده               

خوانيد برخاسته از قلب خداوند       چه مي  گويم آن  صادقانه مي .  زندگي است 
پس اين کتاب را با قلبي باز بخوانيد؛ چرا که پس از خواندن آن ديگر                  .  است

 .همان انسان نخست نخواهيد بود
اگر پس از خواندن کتاب       :  خواهم که کاري انجام دهيد       از شما مي   

را به يک مرد بدهيد و از او بخواهيد          تان دگرگون شد، يک نسخه از آن       زندگي
: اگر شما را با کمي تعجب و تمسخر نگاه کرد، به او بگوييد              .  را بخواند  که آن 

 سال است که 30من ." گويد که هر مردي بايد اين کتاب را بخواند جان بيور مي"
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. زندگي او سرشار از ايمان و اعتقاد است        .  از موهبت ازدواج با ليزا برخوردارم     
توانيد ايمان داشته باشيد، چرا که       شما نيز مي  .  ام ايمان دارم   من به او و زندگي    

اين کتاب تصادفي   .  اش را به دستان وي سپرد      خداوند با پيامي، زندگي فرزندان    
با خواندن اين کتاب     .  ي الاهي است   به دست شما نرسيده، بلکه يک وعده        

 سرشار از روح خداوند خواهيد شد
 

 جان بيور

 پيش گفتار





11 

 

 ديباچه
 
 
 
 
 
 
 

دهد تا با ترس هايمان روبه رو شده و            خداوند ما را در شرايطي قرار مي       
اين گونه او دستان ما را براي جنگيدن و انگشتان          .  ها غلبه کنيم   بتوانيم بر آن  

، زماني که خداوند مرا مامور       1982در سال   .  سازد ما را براي نبرد آماده مي      
به هر کسي جز زنان      !  خداوندا زنان نه  :  "خدمت به زنان کرد، فقط گريستم      

ها  به هر جايي خواهم رفت اما مرا وادار مکن تا به خاطر آن            .  خدمت خواهم کرد  
من هيچ احساسي نسبت به زنان نداشتم چرا که         ."  ها دفاع کنم   بايستم و از آن   

با مردان احساس   .  ها اعتماد نداشتم   به آن .  کردند اغلب مرا آزرده و ناراحت مي     
کنند، به زبان     چه را که فکر مي       مردان آن .  کردم آرامش بيش تري مي    

 اما زنان مبهم و دوپهلو صحبت       .کنند گويند، فکر مي   چه مي  آورند و به آن    مي
به .  ها آموزش دهم   توانستم به آن   کنند و اين مساله اي بود که هرگز نمي          مي

 .زنم ها هميشه اشتباه حرف مي رسيد من در بين آن نظر مي
: در رابطه با وظيفه اي که به من سپرده شده بود، با کشيش مشورت کردم               

. ها نيستم  چرا خداوند مرا مسئول خدمت به زنان کرده است؟ من مانند آن             "
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  معيار حقيقي يك زن
. کنند زنند و با شور و حرارت خداوند را عبادت مي           ها هميشه لبخند مي    آن
 .و گريستم... " ها بسيار دلنشين و دوست داشتني هستند در حالي که  آن

 "ها از پشت به تو خنجر زده اند؟ آيا آن: "کشيش گفت
. ي آن ها، اما من براي اين کار مناسب نيستم          خوب نه همه  :  "با لکنت گفتم  

و ناگهان اشک از     "  رسد اشتباهي در مورد من رخ داده است           به نظر مي   
 .ام سرازير شد چشمان

کرد،  ام نگاه مي   ام را گرفت و در حالي که به چشمان            کشيش دستان 
. قرار نيست که تو احساس راحتي کني      !  ليزا:  "  سخناني گفت که مرا آرام کرد     

سعي نکن مانند   .  چه که هستي، انتخاب کرده است      خداوند تو را به خاطر آن     
زنان در همه جاي دنيا مورد آزار و اذيت قرار            :  وي ادامه داد  !"  ديگران باشي 

بايد .  کنند ها نيز ديگران را ناراحت مي      اند و به همين دليل است که آن        گرفته
 .اش را به تو بدهد از خداوند بخواهي تا به خاطر زنان، قلب

. اين کتاب، قلب من است     .  بدين ترتيب حقيقت کلام او به اثبات رسيد         
کتابي است براي تمام کساني که از شرايط خود راضي نبوده و از بيرون به                   

اين کتاب صرفا مربوط به مسائل زنان نيست، بلکه کتابي          .  کنند مسائل نگاه مي  
چه که تا    خواهد بيش از آن    خداوند از ما مي   .  است در رابطه با قلب انسان ها      

 .باشيم) کرديم  چه که تصور مي يا حتا بيش تر از آن( کنون بوده ايم 
را متفاوت تر از کتاب هايي که تا   در ابتداي کتاب از شما دعوت کردم که آن 

هم چنين از شما    .  کنون خوانده ايد، بخوانيد و در آن مشارکت داشته باشيد           
خواهم که مسائل عنوان شده در اين کتاب را به صورت عيني لمس کنيد تا                مي

حقايق آن با تار و پود زندگي تان آميخته شود و اين مساله تنها زماني اتفاق                  
 .را در زندگي تان به کار ببريد افتد که آن مي

حرف زدن آسان تر از عمل کردن است و از آن آسان تر اين که مطالب                   
کتاب را از لحاظ عقلي مورد بررسي قرار دهيم و از لحاظ احساسي خود را از                  

اين واقعيت  .  شود اما اين، آن جايي نيست که دگرگوني ايجاد مي        .  آن جدا کنيم  
کند نه اين واقعيت که ما         کنيم، ما را آزاد مي       که زنده ايم و زندگي مي       

براي يافتن اين حقيقت، بايد با خودمان صادق باشيم، به سوالات              .  دانيم مي
 .پاسخ دهيم و ديدگاه مان را به مسائل دگرگون کنيم

ميزان صداقت، شفافيت و گشوده بودن قلب تان، بيانگر آن است که تا چه               
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دهيد تا در قلب تان نفوذ کند؛ چراکه تنها          اندازه به نور کلام خداوند اجازه مي      
 .کلام خداوند قادر است زشتي را از زيبايي جدا سازد

خواهم که پيش از خواندن کتاب، يک دفتر         براي تحقق اين امر از شما مي      
. يادداشت تهيه کنيد تا بتوانيد به پرسش هاي مطرح شده در آن پاسخ دهيد              

 .ثبت اين پاسخ ها بسيار مهم است
راهي را انتخاب کنيد تا بتوانيد در تحقيقات تان بهترين استفاده را از اين               

از شما  .  در زندگي تان حقيقت خداوند را در الويت قرار دهيد            .  کتاب ببريد 
 .کنم همراه من در مسير حقيقت سفر کنيد دعوت مي

 
 ليزا بيور

 فلوريدا -اورلاندو
 

 ديباچه



 

خداوند در ابتدا پرسش هايي را در ذهن انسان 
کند و کنجکاوي ما را برمي انگيزد،  ايجاد مي

 خواهد براي يافتن پاسخ  آن گاه از ما مي
 .آن جست وجو کنيم
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 پرسيدن سوألات

اين کتاب حاصل تحقيقات من براي پاسخ دادن به مجموعه سوألاتي است             
به باور من اين ها پرسش هايي است که         .  ها درگير بوده ام    که از نوجواني با آن    

در فصل هاي     -اش   بدون در نظر گرفتن مسير زندگي يا تجربيات          -هر زني   
سوالاتي .  کند گوناگوني از فراز و نشيب هاي زندگي خود راجع به آن فکر مي             

چگونه با دنياي پيرامون خود ارتباط داشته و خود را با آن             :  "کاملا ساده مانند  
 "تطبيق دهم؟ و يا ارزش من چه قدر است؟

در زماني نه چندان طولاني پس از آن که باور داشتم پاسخ اين سوالات را                
ها را به شيوه اي متفاوت ببينم و           دانم، فرصتي برايم فراهم شد تا آن         مي

ام بايد دائما در حال تغيير باشد، لحظه اي دور از            اي که پي بردم ديدگاه     لحظه
 .انتظار بود

ام  براي ساعاتي از هياهو و سروصداي خانه اي که با صداي چهار پسر جوان             
. پر شده بود، به دفتر همسرم گريختم تا از سکوت و آرامش آن بهره مند شوم                

خارج از کنترل   "ام با عنوان     ي کتاب  ي راديويي در باره    آن جا را براي مصاحبه    

  فصل نخست

 ." ام تو را حمد خواهم گفت زيرا که به طور مهيب و عجيب ساخته شده"
  14 :139مزمور  - 
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هر چند که عنوان کتاب، انرژي و فعاليت .  انتخاب کرده بودم"و دوست داشتني  

دانستم شنوندگان راديو    کشد، اما به خوبي مي     زيادي را در ذهن به تصوير مي      
ام صحبت کنم، دورنمايي آرام را احساس خواهند           ي کتاب  زماني که درباره  

بيند، شگفت انگيز و آرامش      راديو از آن جهت که هيچ کس شما را نمي          .  کرد
به همين دليل يک کلاه بيس بال و يک لباس گرم پوشيدم و منتظر         . بخش است 

برنامه از طريق تلفن ضبط شده و سپس         .  ماندم تا مجري برنامه تماس بگيرد      
چند هفته پيش گفت وگويي با سارا، مجري برنامه، در خصوص            .  شد پخش مي 

او در کارش حرفه اي و در عين حال بسيار خوش             .  زمان پخش برنامه داشتم   
ام را نخوانده است و      برخورد بود و صادقانه به من گفته بود که تاکنون کتاب            

احتمالا پيش از گفت وگوي دوباره مان، تنها فرصت خواهد کرد تا نگاه کوتاهي              
وي توضيح داده بود که تاکنون کتاب هاي بسياري براي مطالعه           .  به آن بياندازد  

اش رسيده است، اما او به ندرت توانسته پيش از مصاحبه با                    به دست 
گيرد  نويسندگان، کتاب ها را بخواند و گفته بود که چند دقيقه زودتر تماس مي          

 .تا پيش از مصاحبه سوألات را مرور کنيم
ام ضربه   بنابراين در آرامش و سکوت دفتر خالي همسرم، آهسته به کتاب           

ي صفحات، مطالبي را يادداشت      زدم و در حاشيه ها و گوشه هاي تاخورده         مي
کردم کساني که نيازمند شنيدن اين مصاحبه         در عين حال دعا مي    .  کردم مي

کردم که اين مصاحبه بتواند خداوند را        هستند، آن را بشنوند و بيش تر دعا مي        
کمي عصبي و بدون آن که بدانم اين مصاحبه چه تأثيري روي من              .  جلال دهد 

 .خواهد داشت، منتظر تماس سارا ماندم
سارا بود، اما اين بار     .  ام را پاره کرد    صداي تلفن مرا از جا پراند و سکوت        

خواهم با هم بحث کنيم تا در        الان نمي :  "رسيد صدايش هيجان زده به نظر مي     
اما بدان که   .  طول برنامه زمان کافي براي پاسخ دادن به سوألات را داشته باشي           

ام  سوألات.  کتاب ات را خواندم و بايد در مورد بعضي چيزها با هم صحبت کنيم             
.  اشاره کنم  شايعاتخواهم که در مصاحبه به فصل          مي.  را آماده کرده ام    

 ."سوالات زيادي در اين زمينه وجود دارد
ابراز .  اما من در آن بخش به چيز خاصي اشاره نکرده بودم            !  شايعاتفصل  

احساسات و حرف هاي سارا مرا کاملا بي دفاع کرده بود؛ چرا که قصد داشتم                 
 . صحبت کنمخشم و عصبانيتراجع به فصل 
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زدم و با عجله يادداشت هايي را روي           با عصبانيت به صفحات ضربه مي      
نفس عميقي کشيدم و سوأل هميشگي همسرم        .  چسباندم بعضي صفحات مي  

او پيش از مصاحبه، هنگامي که مرا اين چنين دستپاچه و              .  را به ياد آوردم   
حقيقت آن  "  مگر تو کتاب را ننوشته اي؟     :  "پرسيد ديد، هميشه مي   عصبي مي 

 . کاملا شخصي بودندشايعاتبود که کتاب را من نوشته بودم و فصل 
ساعتي بعد، من و سارا در رابطه با تمايل يک زن به شايعه پراکني و                     

سارا از دو   .  کرديم هاي گوناگون پنهان در پس آن، يعني ترس، بحث مي          انگيزه
کرد و اعتراف کرد که چگونه زماني که          اش شکايت مي   ي متفاوت شغل   چهره

برنامه اي را بي هيچ تزويري و با صداقت آغاز کرده بود، ناگهان ميل به شايعه                 
کرد که در    او از شنوندگان راديو درخواست مي     .  پراکني در او شکل گرفته بود     

سوألات سارا بسيار عميق    .  زندگي شخصي شان تغيير و تحولاتي را آغاز کنند        
ها بازتابي از    آن.  شدند تر از سوألات يک مجري بي طرف و معمولي، مطرح مي          

فريادها و هيجانات قلبي جست وجوگر بودند که ناگهان به حقيقت دست                
ما با هم بحث و تبادل نظر کرده و سپس با شنوندگان راديو به دعا                  .  يابد مي

کرد و در پايان     سارا راحت تر و صميمي تر از قبل با من صحبت مي           .  پرداختيم
کردم  زماني که گوشي تلفن را گذاشتم، احساس مي       .  نيز با يکديگر دعا کرديم    

چند لحظه اي   .  ام خداحافظي کرده ام    با يکي از هم اتاقي هاي دوران دانشکده       
 .دانستم که بسياري چيزها آشکار شده بود به خوبي مي. تنها نشستم

 شنيدن صداي قلب يکديگر

کردم او را بهتر از تمام        اگرچه هرگز سارا را نديده بودم، اما احساس مي          
دانستم او پير است يا       نمي.  شناسم زناني که تا کنون ملاقات کرده ام، مي         

جوان؟ فقير است يا ثروتمند؟ چاق يا لاغر؟ سياه يا سفيد؟ هيچ راهي نيز وجود  
حتا .  اش پي برد   نداشت تا بتوان از چهراه اش، حالات و رفتارش، به احساسات          

کردم او را    دانستم او چگونه لباس پوشيده بود، اما همچنان احساس مي           نمي
 .شناسم مي

آن گاه اين حقيقت بر من آشکار گرديد که اگرچه هنگام ملاقات با افراد،                
گذاريم، اما در    کنيم يا روي هم تأثير مي        ناخودآگاه يکديگر را ارزيابي مي     

. توان به چنين شناختي دست يافت       برخي موارد حتا با ديدن افراد نيز نمي         

 پرسيدن سوألات
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کردم او را    اگرچه سارا را از بين جمعيتي انتخاب نکرده بودم، اما احساس مي            

من سارا را نديده بودم، او را شنيده         .  شناسم ام مي  حتا بيش تر از همسايگان    
چيزهايي را شنيدم که      -نه ساراي دروغين را بلکه خود واقعي او را             -بودم  

 .توانستم ببينم، چرا که صداي قلب او را شنيده بودم هرگز نمي
در اين هنگام روح القدس وقت را غنيمت شمرده، جريان تند افکارم را                

و نجواکنان ادامه   "  شناسم من نيز اين گونه شما را مي       :  "متوقف نموده و گفت   
بينم زيرا در مسيح پنهان شده ايد، بلکه فقط صداي شما            من شما را نمي   :  "داد

 !"شنوم، سخنان شما و ارتباط شکست ناپذير قلب تان را را مي
من هيچ پارسايي در خود سراغ نداشتم،        .  اين مطلب کاملا حقيقت داشت    

توانست  خداوند نمي .  پارسايي خداوند بود که براي نجات در من نهاده شده بود          
 .مرا ببيند

ي راديويي، براي روح القدس اهميتي نداشت که من              برخلاف مصاحبه 
البته روح  .  رسم، بلکه مهم سخنان و گفته هاي من بودند           چگونه به نظر مي   

القدس براي ارتباط، فرکانس هاي ديگري دارد که قوي ترين ماهواره ها                 
 .ام بود توانند آن را رديابي کنند و آن امواج، ارتباط آرام قلب نمي  نيز

خوب، به دليل آن    .  اين مساله از برخي جهات خوب بود و از برخي جهات بد           
بيند، قرار نگرفته و بر اساس آن          چه که مي   که خداوند هرگز زير تأثير آن      

بينم  چه که نمي   کند و بد، از آن جهت که مايل بودم نسبت به آن             داوري نمي 
از اين رو ناخودآگاه خود را با معيارهايي که           .  آگاهي بيش تري داشته باشم     

اگرچه در بعضي از    .  کردم کند، مقايسه مي   ها استفاده نمي   خداوند هرگز از آن   
اما هم    -ام براي مثال اعترافات     -ابعاد روحاني واقعا رشد کرده بودم           

 .توانستم بر درگيري شديد افکارم غلبه کنم نمي  چنان
پس .  آن شب من و همسرم، جان، براي صرف شام به بيرون از منزل رفتيم              

از خوردن شام، از اتفاقات آن روز عصر و ديدگاه زنان راجع به مسائل با جان                  
با مثال هاي گوناگوني برايش توضيح دادم که چگونه زنان بر             .  صحبت کردم 

بينند، يکديگر را ارزيابي کرده و تمايل به رقابت دارند و             چه که مي   اساس آن 
اعتراف کردم که اين ميل در من نيز وجود داشت، اما زماني که پي بردم                    

شود، دچار   پوشم ارزيابي مي   چه که مي   شخصيت من نيز بر اساس ظاهرم و آن       
شناسي،  تو زنان را مي   :  "  ديگر از شنيدن توجيهاتي مانند    .  يأس و ناکامي شدم   
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که من نيز   "  ي زنانه است   اين يک مسأله  "  و يا   "  اين تنها روش آن هاست     
ها درست   اگر چه بعضي از آن . پذيرفتم، خسته شده بودم ها را مي بلافاصله آن 

خواستم، نه اين توجيهات و      من حقيقت خداوند را مي    .  بود، اما حقيقت نبود   
بايست انديشه ها و افکار پليد       بهانه ها را و براي رسيدن به اين مقصود نيز مي          

اين کار مانند پوست کندن     .  (را يکي يکي برمي داشتم تا به حقيقت دست يابم         
ي خارجي را که کثيف و آلوده است، برمي داريم تا به              پياز است؛ ابتدا پوسته   
 .)لايه هاي تميز برسيم

 پرسش و پاسخ

کند و کنجکاوي ما را      خداوند در ابتدا سوألاتي را در ذهن انسان ايجاد مي         
. خواهد براي يافتن پاسخ آن جست وجو کنيم         انگيزد، آن گاه از ما مي      بر مي 

دوران مدرسه را   .  براي آموختن بايد پرسيد، اما پرسيدن هميشه آسان نيست         
ترسيديد مسخره به نظر بيايد، آيا       زماني که سوألي داشتيد و مي     .  به ياد آوريد  

پرسيد و شما    کرديد؟ يا زماني که معلم سوألي را از شما مي           آن را مطرح مي   
 دانستيد؟ پاسخ آن را نمي

: شود در اين جا سوألي مطرح شده که در صفحات ديگر نيز مرتبا تکرار مي             
اگر اين سوأل را از افراد مختلفي بپرسيد،          "ارزش واقعي يک زن چه قدر است؟      "

شنويد که تفاوت افراد را در فرهنگ، جنسيت و             جواب هاي متفاوتي مي    
اگر اين سوأل را از يک کودک پيش دبستاني بپرسيد،          .  دهد شان نشان مي   سن

براي يک کودک بزرگ تر، اين       .  شناسد مادر را به عنوان الگوي زنانگي مي        
اما .  شود معلمان، ورزشکاران و هنرمندان مي    :  مقياس وسيع تر شده و شامل      

چه که از لحاظ فرهنگي  يک نوجوان، زن را با شخصيت هاي هاليوودي يا هر آن
به عبارت ديگر براي اين     .  کند ها تأثير بگذارد، مقايسه مي     بر گروه سني آن   

اش و طرز لباس پوشيدن او بسيار          گروه، طرز نگاه کردن يک زن، حرکات        
امروزه تفاوت هاي جنسي و فيزيکي مورد تأکيد قرار گرفته و بر             .  اهميت دارد 

 . پاکي ادراکات پيشين کودکي زن سايه افکنده است
اگر با دقتي بيش تر گروه ديگري را انتخاب نماييم و سوأل را تنها از زنان                  

جواب هايي بسيار شخصي    .  يابيم بپرسيم، به جواب هاي متفاوت تري دست مي     
اما به  .  شنويم که مردان در آن اطراف نباشند       و حساس که آن را تنها زماني مي       

 پرسيدن سوألات
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اند و بايد پيش از آن که دوباره آلوده شوند، با             برخي مسايل با گناه آلوده    

ي ننگي را با خود حمل         برخي افراد لکه  .  ها را پاک کرد     کلام خداوند آن  
براي اين مسأله اشک نريزيد، چراکه       .  توان آن را پاک کرد      کنند که نمي   مي
ها را   باشند و فقط بايد آن     ها حاوي ويروس شکست و نااميدي گذشته مي        آن

يابيم که تصور     هنگام مرتب کردن قفسه ها، اشيايي را مي          .  دور انداخت 
 . کرديم گم شده اند مي

چه را که در قفسه هاي ذهن مان پنهان شده اند،              خواهيم آن  اکنون مي 
 . زيرا مرتب کردن قفسه هاي کمد، مانند روند پاک سازي ذهن مان است. بيابيم

و ديگر هم شکل اين عصر مشويد، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون                "
آن گاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود؛ خواست نيکو،            .  شويد

 ." پسنديده و کامل او

 2: 12روميان  -

براي .  مي خواهيم حقيقت خداوند را بپذيريم و در زندگي مان به کار ببريم             
ي خداوند   بايد ديدگاه مان را بر طبق اراده       .  اين کار بايد اندکي تغيير نماييم      

توانيم برنامه هاي خداوند     هنگامي که ذهن مان آشفته است، نمي      .  تغيير دهيم 
نقشه هاي خداوند براي زندگي ما از       .  را از برنامه هاي اين دنيا تشخيص دهيم       

 : سه ويژگي زير برخوردار است

 . در جهت خيريت و نيکويي است) 1

 . کامل است) 2

 . براي خشنودي خداوند است) 3
 

باشد حتا اگر در ابتدا راحت به نظر         نقشه هاي خداوند هيچ گاه بيهوده نمي      
اصولا خداوند بيش از آن که به راحتي ما توجه داشته باشد، به شرايط و               .  نرسد

اين بدان معني است که رنج و ناراحتي اين دنيا در              .  پردازد موقعيت ما مي  
چه خداوند برايمان    آن.  مقايسه با آسايش و راحتي ابدي، گذرا و موقتي است          

. در نظر گرفته، رفتن به سمت حکمت جاودان و چشيدن نيکويي دايمي است             
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خواهد ديد تازه اي نسبت به همه چيز         او مي .  ي او کامل و بي نقص است       نقشه
 .داشته باشيم

درست مانند قفسه هاي يک کمد، قفسه هاي ذهن مان نيز از نقشه هاي                
در ابتدا ابزارهاي گوناگون به تدريج و       .  گردد اين دنيا به هم ريخته و آشفته مي       
گيرند اما رفته رفته هرج و مرج و بي نظمي           به طور منظم در قفسه ها جاي مي       

با وجود آن که ذهن مان را پياپي و به موقع مرتب             .  شود در قفسه ها ديده مي    
 . توانيم حقيقت خداوند را در زندگي مان به کار ببريم کنيم، اما نمي مي

دهد چه چيزهايي بايد در قفسه هاي          تنها معياري که به ما نشان مي        
اگر به ذهن آشفته مان نظم ندهيم،        .  مان باقي بماند، کلام خداوند است       ذهن

چه که برايمان مهيا کرده، فضاي کافي          براي دريافت حکمت خداوند و آن       
 .نخواهيم داشت

 مانند کودکان

ها را از مدرسه     روم تا آن   ام مي  اغلب وقتي با ماشين به دنبال فرزندان       
شوند و با هيجان خبرهاي تازه اي را از            بياورم، به سرعت سوار ماشين مي      

ابتدا با يک سوال    .  کنند چه که آن روز در مدرسه ياد گرفته اند، تعريف مي           آن
در واقع اين مطالب و درس ها در           "  ؟....داني   مامان مي :  "شود شروع مي 

ام که با شور و       ام ذخيره شده اند، اما در جواب به پسران           هاي ذهن  گوشه
ها با لحني    و آن "  بگو!  نه:  "دهم پرسند، جواب مي   هيجان و اشتياق زياد مي     

رود، درس هايي را که آن روز از          عالمانه و صدايي که مرتبا بالا و پايين مي          
کنند و در آخر، سخنراني شان       رياضي، علوم و تاريخ ياد گرفته اند، تعريف مي        

دانستي؟ شور و اشتياق     مامان اين ها را مي     :  "کنند را با اين جمله تمام مي      
ها بودم و اين درس ها را         اندازد که هم سن آن     ها مرا به ياد روزهايي مي      آن

دانستم اما چون مدت زيادي است       بله، مي :  "دهم صادقانه جواب مي  ."  آموختم
معمولا جواب من   ."  ها را فراموش کرده بودم     ها استفاده نکرده ام، آن     که از آن  

ي مطالبي که    ها در اين سن، تقريبا از همه         کند زيرا آن   ها را گيج مي     آن
ذهن .  شود در نتيجه از ذهن شان پاک نمي        .  کنند آموخته اند، استفاده مي    

شود و تنها مطالب قابل       ها مانند قفسه اي است که مرتبا زيرو رو مي             آن
 .گردد استفاده در آن ذخيره مي

  تميزكردن قفسه ها
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توان يافت؛ آن را در      باور من، پاسخ اصلي را در هيچ يک از اين گروه ها نمي             

حتا فرهنگ مان نيز پاسخي براي آن        .  يابيم تجربه هاي شخصي مان نيز نمي      
توانيم آن را از مادران مان نيز        مي.  ها بسيار محدود هستند    ندارد، زيرا تمام آن   
 .ها نيز در جست وجوي پاسخ آن هستند يابيم که آن بپرسيم اما در مي

دهم و از هيچ عقيده و       با طرح اين سوأل گروهي ويژه را مخاطب قرار نمي          
پرسم گرچه ممکن است هرگز      کنم، فقط سوألي از شما مي      نظري نيز دفاع نمي   

پاسخ آن را نشنوم، اما پاسخ شما قدرت آن را دارد که گوشه هاي پنهان                    
همان گونه که شما صداي مرا       .  تان را مستقيما مورد بررسي قرار دهد        ذهن
اما از ميان صفحات    .  باشم شنويد، من نيز قادر به شنيدن جواب شما نمي          نمي

 .توانيم با يکديگر ارتباط برقرار نماييم خاموش اين کتاب مي
اگر تا کنون از پاسخ دادن به اين سوأل اجتناب ورزيده ايد، بار ديگر                   

خواهم که بايستيد و جواب تان را در           ام را مطرح کرده و از شما مي          سوأل
 .قسمت تعيين شده بنويسيد

 
 

 
  معيار واقعي يک زن چيست؟

 
 
 

لطفا .  خواندم دانستم که ديگر کتاب را نمي      شايد فکر کنيد اگر جواب را مي      
اگر آن را نخوانديد،    .  (قراري را که در ديباچه با يکديگر گذاشتيم، به ياد آوريد          

براي .  اين يک کتاب مشارکتي است نه مشاهده اي       )  به عقب برگشته و بخوانيد    
يادگيري تنها مشاهده کافي نيست، بلکه بايد مطالبي را که از پيش                    

بنابراين همکاري من و شما امري ضروري است        .  دانستيم، کاملا درک کنيم    مي
 .حتا اگر در ابتدا اين کار سخت باشد

اگر جواب دادن به اين سوأل برايتان سخت است يا در مورد آن ترديد                  
 نظري  :داريد، حتا اگر نظر خاصي نسبت به آن نداريد، مهم نيست، بنويسيد             

زيرا اين يک امتحان نيست و کسي به جواب شما            .  فقط صادق باشيد  .  ندارم
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دهد، حتا تا زماني که جواب تان را به ديگران نشان ندهيد، کسي              امتيازي نمي 
اين کتاب تنها جست وجويي است براي يافتن حققيت؛ نداي           .  بيند آن را نمي  

 .قلبي من به شما که از وراي آن نگاهي نيز به قلب خداوند خواهيم داشت
کنم در جست وجوي ارزش واقعي يک زن با من همراه              از شما دعوت مي   

همان طور که اين صفحات     .  البته براي اين کار بايد مشتاق و علاقمند بود        .  شويد
خوانيد، کم کم موانع ديدتان        زنيد و حقيقت کلام خدا را مي          را ورق مي   
 .پس بگذاريد نور خداوند چشمان تان را روشن کند. شود برداشته مي

 :اکنون با من دعا کنيد

! خداوندا.  ات حقيقت را بر من آشکار گردان         اي پدر آسماني، با کلام     "
چشماني براي ديدن، گوشي براي شنيدن و قلبي تسليم براي درک                

سپارم تا   خود را به تو مي      .  حقيقت تو در زندگي، به من عطا کن           
خود را بر من آشکار نما، چرا که تو راه و راستي            .  ام را تغيير دهي    ديدگاه

 !"آمين. و زندگي هستي

 .شود ايمان داشته باشيم که دعاي مان برآورده مي

 پرسيدن سوألات



 

 ي خداوند، براي درک اراده
 بايد نگاه مان را به مسايل پيرامون مان کاملا 

 .تغيير دهيم
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آيا پاسخ سوأل را نوشته ايد؟ شايد هرچه عميق تر بررسي کنيد،                   
تان طولاني تر شود يا تغيير کند اما به عقب برنگرديد و پاسخ اصلي                  جواب

معياري )  باشد"  نمي دانم "حتا اگر   (پاسخ نخستين شما    .  خود را تغيير ندهيد   
اگر قلب تعليم   .  است براي نشان دادن ميزان تغييرات و آموخته هاي تان            

پذيري داشته باشيم، نبايد از جايي که بوده ايم بترسيم، زيرا مقدمه اي است               
در اين مرحله، پاسخ درست يا غلطي وجود         .  خواهيم برويم  براي جايي که مي   

توانيم هميشه يک    مي.  کند ندارد و جواب ها صرفا جايگاه مان را ارزيابي مي          
هميشه توانايي افراد مسن در     .  دانش آموز باقي بمانيم و در حال آموختن باشيم        

اين همان  :  "گويم دهد و با خود مي     يادگيري از ديگران، مرا زير تأثير قرار مي        
 !"خواهم باشم چيزي است که مي

ها نيز   شود که به تمام آن     در تحقيقات مان سوأل هاي بسياري پرسيده مي       
دهيد، شما را شگفت زده کند اما حتا اين          شايد جوابي که مي   .  دهيم پاسخ مي 

که البته اميدوارم اين پاسخ، ميل        -"  نمي دانم :  "فرصت را داريد که پاسخ دهيد     
 . به جست وجوي حقيقت را در شما بيدار نمايد

 فصل دوم

  تميزکردن قفسه ها

گاه  آن.  و ديگر هم شکل اين عصر مشويد، بلکه با نوشدن ذهن خود دگرگون شويد             "
 ." قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود؛ خواست نيکو، پسنديده و کامل او

  2: 12روميان  -
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  معيار حقيقي يك زن
 نظم دادن به آشفتگي ها

توان با تميزکردن کمد      جست وجو براي دست يابي به حقيقت را مي            
دهم که ديگر قادر     من شخصا زماني اين کار را انجام مي       .  ها مقايسه کرد   لباس

عوامل گوناگوني مرا   .  به تحمل هرج و مرج و آشفتگي بيش ازحد آن نباشم            
تواند از   ديدن فرد نيازمندي که مي    :  کند، مثلا  وادار به تميز کردن کمدم مي      

لباس هايي که بي استفاده در کمد آويزان شده، استفاده نمايد يا شايد يک                 
اما گاهي اوقات نيز حس تميز      .  جابه جايي ايجاب کند تا به همه چيز نظم دهم         

مثلا زماني که با آسودگي خاطر به       .  کند کردن به شکل مقابله به مثل بروز مي       
روم تا لباس ام را بردارم و ناگهان تمام لباس ها روي سرم و کف                سمت کمد مي  

ريزند، درمي يابم که فرمان تميز کردن کمد صادر شده و مرا به                  زمين مي 
کنم تا همه چيز  ام را جزم مي من نيز مبارزه را پذيرفته و عزم. طلبد مبارزه مي

پس من نيز لباس ها را چنگ زده و از قفسه ها و چوب                   .  را مرتب نمايم  
کنم، طوري که شلوغي و بي نظمي به سرعت تمام           ها به بيرون پرت مي     لباسي

 .ي اتاق نشيمن، در برمي گيرد خانه را از تخت خواب تا کاناپه
کنم، حالا   با خارج کردن لباس ها از کمد، کف آن را با جاروبرقي تميز مي               

رسد و آماده است تا لباس ها را آويزان کنم و هر               کمد بزرگ تر به نظر مي      
ها را بررسي    چيزي را سر جايش قرار دهم،اما پيش از اين کار، تک تک آن               

آيا از اين لباس هاي بچه استفاده خواهم        :  "پرسم کرده و سوألاتي را از خود مي      
ام  در اين هنگام ذهن    "  کرد، در حالي که ديگر قصد بچه دار شدن ندارم؟            

ها  نه بايد آن  :  "دهم آورد اما من مقاومت کرده و در نهايت جواب مي          دلايلي مي 
اوه :  "کنم اما در مورد دور انداختن بعضي از لباس ها ترديد مي          ."  را دور انداخت  

اين لباس  ...  ام   اين لباس قابل استفاده است، فقط آن را کثيف آويزان کرده          !  نه
اين همه پول دادم که دور بياندازم اش؟         .  را وقتي اولين بار پوشيدم، لک شد       

 سال پيش   3ي جديدي بيايد و بتواند اين لکه ها را که از               شايد تميز کننده  
بايد آن را   !  نه ليزا :  "شوم اما در نهايت تسليم مي    !"  روي لباس مانده، پاک کند؟    

 ."دور بياندازي
سپس لباس هاي زمستاني را از لباس هاي تابستاني جدا کرده و در جاي                

در آخر نيز چوب لباسي هاي خالي و لوازم بي استفاده و            .  دهم ديگري قرار مي  
اکنون فضاي بيش تري براي آويزان کردن       .  کنم غير ضروري را از آن خارج مي      
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 .توان لوازم مهم و ضروري را در آن قرار داد لباس ها وجود دارد و مي
اند  کردم گم شده   يکي از نتايج پاک سازي، يافتن وسايلي بود که فکر مي           

زماني که هر چيزي را سر جاي خود قرار            .  ها را فراموش کرده بودم      يا آن 
دهم، با نگراني و ترس از اين که مبادا آن را پيدا نکنم، همه جا را                        نمي
اما اگر باز هم    .  يابم ها را مي   اما معمولا پس از مرتب کردن کمد آن        .  گردم مي
اما پيش از   .  آيد ام مي  ها را پيدا نکردم، همسرم براي جست وجو به کمک           آن

 ." کني پس از تميز کردن کمدت آن را پيدا مي: "گويد آن هميشه مي
توان روح   پس از مرتب کردن کمد، اين حقيقت بر من آشکار گرديد که مي            

 .خود را نيز از مسايل کهنه و بي اهميت پاک نمود

 ي مهم نتيجه

. در اين کتاب قصد داريم که به مرتب کردن قفسه هاي ذهن مان بپردازيم              
شايد کمي سخت باشد، اما اگر بدانيم که به تنهايي مجبور به انجام آن نيستيم،             

لباس ها  .  پس من نيز در اين کار به شما کمک خواهم کرد           .  شود آسان تر مي  
ها  زيادي وجود دارند که ديگر از آن       )  طرز تفکر (و لوازم   )  تجربيات گذشته (

بعضي .  ي شما نيستند   اند يا ديگر اندازه    کنيد، زيرا يا از مد افتاده      استفاده نمي 
توانند از آن    ها را بايد دور انداخت و برخي ديگر را به کساني داد که مي               از آن 

 .استفاده کنند
مدت زيادي از اين     .  محتويات کمدتان را بررسي کنيد     :  کنيم شروع مي 

فقط به اين خاطر که     .  ها رانگه داشته ايد    ها گذشته ولي شما همچنان آن      لباس
به ياد داشته باشيد که اتفاقات يا مد، هرگز دوباره          (شايد روزي دوباره مد شود؟     

يا اين که اين لباس تنها براي شما قابل         .)  شوند به همان شکل سابق تکرار نمي     
مانند لباس هاي     -استفاده نيست ولي شايد براي ديگران قابل استفاده باشد؟         

با انتقال مسايل به نسل هاي آينده، موجب حفظ و زنده               (-ي من    بچه گانه 
 .) شود ها مي ها تنها باعث کهنگي آن شويم و نگه داشتن آن ها مي ماندن آن

وفاداري و صداقت خداوند را وارد زندگي تان کنيد و آن را براي ديگران هم               
مطرح نماييد؛ زيرا با شهادت دادن در مورد مسايلي که پشت سر گذاشته ايم               

شهادت دادن، ايمان   .  کنيم که هنوز با آن درگير هستند        به کساني کمک مي   
 . شود بار ديگر به خداوند اعتماد کنيم مان را قوي تر کرده و باعث مي

  تميزكردن قفسه ها
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  معيار حقيقي يك زن
توانيد  تا زماني که مانند کودکان نشويد، نمي      :  دهد مسيح به ما هشدار مي    
معناي اين جمله آن نيست     )   را نگاه کنيد   3:18متا  .(وارد ملکوت خداوند شويد   

که رفتارمان خام و بچه گانه باشد بلکه بدين معناست که مانند کودکان صاف و               
اگرچه .  يکي از ويژگي هاي کودکانه بودن، کنجکاوي است        .  بي آلايش باشيم  

اگر :  گويم شوم اما با خود مي     ام خسته و کلافه مي     گاهي از سوالات فرزندان   
توانند براي يادگيري آماده شوند، در       بچه ها سوال هاي شان را نپرسند، نمي        

به همين دليل است که در پايان سال         .  شود نتيجه يادگيري شان متوقف مي    
گيرند تا مشخص شود مطالب را خوب         تحصيلي از دانش آموزان امتحان مي      

ي ديگري   ها تسلط دارند يا نه؟ يا حتا وقتي به مدرسه            اند و بر آن    فهميده
شوند، براي مشخص شدن آمادگي لازم جهت استفاده از لوازم               منتقل مي 

 . گيرند ها مي آموزشي در محيط جديد، آزمون هايي از آن
تا زماني که کودک باشيم، اين امتياز را داريم که هميشه مطالب تازه اي                 

اين .  خداوند ما را آفريد تا با اشتياق به سوالات مان پاسخ دهد               .  بياموزيم
 .کند اشتياق خداوند براي پاسخ گويي، ما را به پرسيدن سؤالات ترغيب مي

 ساله ام، هنگامي که مهارت      2از ديدن برق شادي در چشمان پسر کوچک         
کند، بي نهايت لذت     آورد يا چيز جديدي را کشف مي        تازه اي به دست مي     

کنم تا برگي را بگيرد، با هيجان زياد             زماني که او را بلند مي        .  برم مي
هر کشفي برايش يک     .  ي شاخه را بگيرد     کند تا همه   اش را باز مي     دستان

اش  ماجراجويي است و از هر وسيله ي جديدي براي فهميدن دنياي اطراف              
 .کند استفاده مي

اما اغلب، قفسه هاي    .  بايست مانند کودکان به زندگي نگاه کنيم       ما نيز مي  
اگر اين مسأله   .  ذهن مان از اطلاعات قديمي و نگاه بدبينانه به دنيا آشفته است           

را درک نکنيم، بي نظمي و آشفتگي همه ي مسايل پيرامون مان را زير تأثير                 
براي ساختن مسيري نو در زندگي، بايد چيزهاي کهنه و قديمي            .  دهد قرار مي 

ديدگاه مان به مسايل مختلف، معيارهايي که در گذشته خود و             .  را رها کنيم  
کرديم و ترس هايمان، همگي مانند زمين            ديگران را با آن ارزيابي مي        

. ها پرداخت  ها را کنار گذاشت و از نو به آن          حاصلي هستند که بايد آن       بي
شايد من موقعيت و جايگاهي را که شما در گذشته داشته ايد، ندانم اما به                   

دانم  عنوان يک زن و پس از پرداختن به مسايل بيان شده، اکنون به خوبي مي              
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 Pollyannaام آن نيست که مرا هم چون         هدف.  که در چه جايگاهي قرار داريد     
 .من اين گونه نيستم! نه. خوش بين تصور کنيد

کنم و با شگفتي درمي يابم که صبح         ام را باز مي    در آغاز روز وقتي چشمان    
روم تا دوش بگيرم،     شده است، تلوتلو خوران و با خواب آلودگي به حمام مي           

اما به تدريج و با آغاز روز        .  ام را باز کنم    فقط به اين خاطر که بتوانم چشمان       
ديدن چشمان شيرين و پر از      :  بيند چشمان من نيز خوشي هاي زندگي را مي        

اميد فرزندان ام، لطافت پوست بدن شان، ديدن نور خورشيد که از لابه لاي                
شود، همگي برايم    ي آشپزخانه نمايان مي    شاخ و برگ درختان پشت پنجره      

حتا ديدن آشپزخانه اي که پس از خوردن تنها يک وعده             .  لذت بخش است  
 .غذا، اين چنين کثيف و نامرتب شده است

 !خداوندا چرا من؟

به عنوان يک زن، همسر و      :  من دقيقا همان جايي هستم که شما قرار داريد        
من نيز مانند شما با مشکلات و فشارهاي بسياري در زندگي            .  مادر چهار پسر  

ام که اين فشارها با داشتن همسري که علاوه بر مسئوليت هاي               مواجه شده 
. شود کند، تشديد مي   اداره، هفته اي يک بار نيز نويسندگي و ويراستاري مي          

کنم و در جاهاي مختلف نيز       علاوه بر اين، من خودم نيز خارج از منزل کار مي          
 . سخنراني دارم

پرسيدم چرا خداوند مرا براي اين کار انتخاب کرده آن            هميشه از خود مي   
يک !  باشم؟ کنم اصلا قادر به انجام آن نمي       هم درست هنگامي که احساس مي     

يکي از معدود مکان هايي که بدون مزاحمت        (بار ديگر اين پرسش را در حمام        
از خود پرسيده بودم و نيز يک بار زماني که براي سخنراني            )  توان فکر کرد   مي

 .شدم در يک گروه بزرگي از زنان مسيحي آماده مي
ام را نيز که هنوز نياز به پرستاري داشت و شب قبل در اتاق                پسر کوچک  

. هتل نتوانسته بود خوب بخوابد و مرتبا وول خورده بود، با خود به حمام بردم               
اش نگاه کردم و از      کرد، به چشمان   وقتي روي پاهايم بود و زير دوش بازي مي        

کنم؟ در سه سال گذشته بيش از چهار بار           من اين جا چه مي    :  "خود پرسيدم 
کنم که ديگر چيزي براي گفتن       احساس مي .  براي اين زنان سخنراني کرده ام     

بايست فرد باتجربه تري را براي اين کار انتخاب              تو مي !  خداوندا.  ندارم

  تميزكردن قفسه ها
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 !" کردي، نه مادري را که از وجود خود به چهار فرزند شير داده است مي

اما برخلاف  .  کردم تا سبک شوم و اصلا انتظار جواب نداشتم         من درد دل مي   
رفتم و آن را     ي حمام کلنجار مي    انتظارم هنگامي که داشتم با گيره هاي پرده       

 : کشيدم، جواب را شنيدم از جلوي پسر خواب آلودم کنار مي
ها قرار دارند، پس نبايد مثل بچه ها با          تو درست همان جايي هستي که آن      "
ها  خودت باش و با آن     !  ها احساس هم دردي کن      با آن ...  ها رفتار کني     آن

 ." بينند ها مرا در تو مي اين گونه آن. صريح و شفاف سخن بگو
شک .  توانستم از وراي بخارات حمام خود را در آينه ببينم          در آن لحظه نمي   

 . ي وجودم را فراگرفته است داشتم، اما احساس کردم آرامشي همه
ساعتي بعد وقتي وارد کليسا شدم، احساس کردم مسح خداوند بر من قرار             

 -کسي از پشت به من نزديک شد و ردايي را به طرف من دراز کرد                  .  گرفت
همان گونه که به    .  ي تسلي و آرامش من شد      که مايه   -بسيار ملموس و واقعي   

من اين  :  "ام پر از سوالات گوناگون شد      رفتم، دوباره ذهن   طرف منبر کليسا مي   
 " کنم؟ جا چه مي

 .دانست ام جواب آن را مي اما اين بار قلب

 به دور از کمال 

بعضي وقت ها از شنيدن     .  ي بسياري شرکت کرده ام     من در جلسات زنانه   
هاي او به    شدم؛ زيرا از حرف    حرف هاي سخنران، دچار عذاب و ناراحتي مي        

رسيدم که زندگي آن ها، ازدواج و بچه هايشان همه کامل و                اين نتيجه مي  
 . نقص هستند و خداوند به مال شان برکت داده است  بي

خواستم مانند   مي.  کردم بازنده ام   ها احساس مي   ي خود با آن    در مقايسه 
من کامل  .  ها داشتم  ترسيدم چون تفاوت بسياري با آن       ها باشم اما مي     آن

دادم و يادداشت هاي     ها گوش مي   هميشه مشتاقانه به پيغام هاي آن      .  نبودم
حتا برخي از اين جلسات را با ليستي از راه حل هاي              .  بسياري برمي داشتم  

رسيد که اين    کردم اما به نظر مي     گوناگون براي داشتن زندگي بهتر، ترک مي      
ام اين پيغام ها     هرچند ذهن .  راه حل ها براي زندگي شلوغ من مناسب نيستند        

بعضي وقت ها نيز با     .  ها نبود  ام قادر به پذيرفتن آن     پذيرفت، اما قلب   را مي 
اگر فقط روزي سه ساعت دعا      .  کردم احساس يأس و ناکامي جلسات را ترک مي  
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به !  خواندم، همه چيز کامل بود؟     کردم و کتاب مقدس را بيش از پيش مي          مي
کردم،  ها تنها يوغ اسارتي را که حمل مي          رسيد که حرف هاي آن      نظر مي 

ترسيدم و هم زير تأثير      به همين دليل، هم از اين زنان مي       .  کرد سنگين تر مي  
اما پس از سال ها فرصتي برايم فراهم شد تا            .  گرفتم حرف هايشان قرار مي   

کردند، تفاوت   چه که تعريف مي    دريابم که بين زندگي واقعي اين افراد و آن         
کردند اگر نقش انسان هاي کامل را بازي          ها تصور مي   آن.  زيادي وجود دارد  

توانند تکامل را به ديگران نيز القا         شوند و مي   کنند، باعث جلال خداوند مي    
 .نمايند

ها  توانم آن  آيا مي .  ها سخنراني کنم   اما اکنون نوبت من است که براي آن       
ها را   بايد اعتماد آن  .  زير تأثير قرار دهم؟ نه، دليلي براي اين کار وجود ندارد           

ها  آن.  جلب کنم تا احساس آرامش کرده و در برابر حرف هاي من جبهه نگيرند        
تنها در  .  ها نيست  بايد بدانند که هدف من ترساندن يا آسيب رساندن به آن            

توانند پيغام را بپذيرند و اجازه دهند تا کلام خداوند در                 اين صورت مي   
 . هايشان نفوذ کند دل

ها اشاره کرده بود، سخن      چه که خداوند در زندگي من به آن        برايشان از آن  
از اين که خداوند هميشه بخش هايي را که در           ...  از خوبي، بدي، زشتي     .  گفتم

 . کند آن ضعيف هستيم، با قوت خود مسح مي
گفتم، اشک از گونه هايشان سرازير بود، زيرا صداي          هنگامي که سخن مي   

ام  صداقت کلام .  ها بود  شنيدند؛ صداي من، صداي آن     مرا از دوردست ها نمي    
کلام .  ها جرأت داد تا با خودشان صادق باشند         ها را دلگرم کرده و به آن        آن

اکنون .  من، هم چون آينه اي بود تا در آن ترس ها و شکست هايشان را ببينند               
توانستند بپذيرند که اگر خداوند اين کارها را در زندگي من انجام داده،                 مي

در پايان جلسه، سيل اشک هاي       .  ها نيز انجام خواهد داد     پس در زندگي آن   
من نيز به   .  شوق و پشيماني آن ها، محراب کليسا را در خود غرق کرده بود               

. ريختيم، حضور خداوند را حس کرديم      ها پيوستم و همان طور که اشک مي        آن
 .ما قلب هايمان را به حضور خداوند برديم و او نيز اين قرباني را پذيرفت

 

  تميزكردن قفسه ها
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 شهامت گام برداشتن

و در اين روح شهامت بود که اين کتاب را نوشتم نه به اين دليل که فکر                    
نوشتم زيرا با تمام وجود معتقد بودم که          !  نه.  دانم کردم همه چيز را مي      مي

چه را که به من آموخته، با ديگران نيز قسمت            خواست خدا بر اين است تا آن      
پس آن را براي شما نوشتم، چون بر اين باورم که شما چندان تفاوتي با                 .  کنم

ما با دردها، شادي و کشمکش هاي دروني يکساني روبه رو                .  من نداريد 
ام آن نيست که به شما بگويم چه کاري درست است و شما آن               هدف.  ايم شده

ما .  ام همراهي شما در جست و جوي حقيقت است          را انجام دهيد، بلکه هدف    
پس صادقانه و    .  خواهران يکديگر هستيم؛ اگرچه من خواهري نداشته ام          

گذارم،  ام با شما در ميان مي      چه را که آموخته    هيچ تظاهر و خودنمايي، آن       بي
توان به کسي کمک کرد و کلام، اثر خود را از              زيرا با نقش بازي کردن نمي      

ي عملي از آن را نيز        تنها آموزش کافي نيست، بايد استفاده      .  دهد دست مي 
شود که پشت مان زير سنگيني اين        آموخت درغير اين صورت تنها باعث مي      

بنابراين هيچ چيزي را از شما مخفي نکردم تا         .  آموزه ها خم شود و از پا درآييم       
ام درس   شما از اشتباهات، ناداني ها، بي فکري ها و بدشانسي هاي زندگي              

خواهم که با خودتان صادق باشيد و جرأت بيان            درعوض از شما مي   .  بگيريد
کنيم، سرانجام   چه را که مخفي مي      زيرا آن .  تان را داشته باشيد     اشتباهات

 . شود باعث به دام انداختن و زنداني کردن مان مي
ي قيام   کنيم، فراتر از اميد جاوداني مان که نتيجه        انجيلي که ما موعظه مي    

اين .  رود ي انسان با خداوند است، پيش مي         مسيح از مرگ و احياي رابطه      
شود تا ما به عنوان افرادي که اکنون و اين جا               انجيلي است که موجب مي     

اين انجيل حقيقتي است که تمام بخش هاي         .  کنيم، نيرومند شويم   زندگي مي 
دهيم مسيح بر    زندگي ما را زير پوشش قرار خواهد داد، جاهايي که اجازه مي            

 . ما اثر گذاشته و زندگي مان را تغيير دهد
تک تک ما بايد شهامت و جسارت رها شدن از ظاهر ساختگي اي که خود                

حتا در کليسا بعضي اعمال به نظر       .  را در پس آن پنهان کرده ايم، داشته باشيم        
اما حقيقت اين است که      .  رسند که هرگز به نجات دهنده اي نياز ندارند           مي
ي ما در زندگي گناه کرده ايم و قفسه هاي قلب و ذهن مان مملو از                      همه
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 . آشفتگي و بي نظمي است
دهند و   ها بي نظمي را ترجيح مي      آن.  بعضي ها اين شرايط را دوست دارند      

آن ها به   .کنند چه مربوط به گذشته است، احساس امنيت مي        از نگه داشتن آن   
شما خواهند گفت جايي براي اطلاعات بيش تر ندارند، زيرا قفسه هاي ذهن               

دانند و   چه را که بايد بدانند، مي      شان از شدت پري، در حال انفجار است و آن         
 . از اين وضعيت راضي هستند

شکم سير از شان عسل کراهت دارد اما براي شکم گرسنه، هر تلخي                 "
 ." شيرين است

  7 :27امثال  -

اگرچه پاک کردن اطلاعات غلط از قفسه هاي ذهن مان تلخ است، اما پس               
از آن که از قيد مسايل فاني رها شديم، اشتهاي بيش تري براي مسايل تازه در                

در غير اين صورت حتا شيريني کلام خداوند نيز برايمان تلخ و             .  يابيم خود مي 
درست مثل آن که در جشن شکرگزاري، ابتدا غذاها خوب و           .  بدمزه خواهد بود  
رسند اما پس از خوردن غذا و دسر به حد کافي، اگر براي بار                عالي به نظر مي   

چه که در ابتدا خوب و عالي به نظر             دوم از شما پذيرايي کنند، تمام آن        
شود و ديگر ميلي به خوردن آن          رسيد، اکنون باعث ناراحتي تان مي        مي

 .کنيد نداريد، پس تنها به آن نگاه مي
من معتقدم شما نيز گرسنه ايد، به همين دليل وقت تان را صرف خواندن                

دانستيد، بدانيد و مايليد که       چه که مي   ايد تا بيش از آن      اين کتاب کرده  
 . خودتان را در اختيار خداوند قرار دهيد

در اين قسمت، سوالات بيش تري براي پاسخ گويي وجود دارد، اما بار ديگر              
اين سوالات، نمادي از تميز کردن      .  شوم که اين يک امتحان نيست      يادآور مي 

سوالاتي .  کمد است با اين تفاوت که ما با قفسه هاي قلب تان سر و کار داريم                
پاسخ ها را   .  توانيد جايگاه قلب تان را دريابيد      بسيار ساده که از طريق آن مي      

اگر جواب تان خيلي     .  در جايگاهي که به آن اختصاص داده شده، بنويسيد          
ي جداگانه يا در يک      توانيد آن را در يک برگه      شخصي و خصوصي است، مي    

 .دفترچه، يادداشت کنيد

 

  تميزكردن قفسه ها
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  آيا افکارتان شما را وادار به مرتب کردن قفسه هاي ذهن تان کرده است؟

 
  در اين صورت آيا براي اين کار آماده ايد؟

 
" خير"يا  "  بله"اند که پاسخ شان تنها         به گونه اي طرح شده      2و1سوالات  (
توانيد خود را امتحان کنيد که آيا         ها مي  بنابراين با پاسخ دادن به آن      .  است

 ) قادر به انجام آن هستيد يا نه؟ 
 

فکر ميکنيد در قفسه هاي ذهن تان چه چيزهايي به دور انداختن نياز دارند؟ لطفا                     
ليستي از مواردي که در گذشته باعث شرمساري و سرافکندگي تان            .  صريح پاسخ دهيد  

 . شده و ميبايست آن ها را دور انداخت، تهيه کنيد
 

 

 

 

چه چيزهاي باارزشي در آن وجود دارد که نياز داريد به ديگران بدهيد؟ آن لباس هاي                  
مواردي را که در آن وفاداري خداوند برايتان به اثبات             .  دوران بچگي را به ياد آوريد       

 . رسيده شرح دهيد
 

 

 دوست داريد اين موارد را با چه کسي در ميان بگذاريد؟ 
 

 

 آيا اين موارد ميبايست در بخشش و رحمت خداوند، شسته شوند؟
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 آيا از بي نظمي و آشفتگي قفسه هاي ذهن تان شرمساريد؟
 

 

 آيا براي ساختن اتاقي نو با بيرون انداختن اشياي کهنه، آمادگي داريد؟

 

  تميزكردن قفسه ها



 

توانيم حقيقت را به درستي با  تنها زماني مي
ديگران در ميان بگذاريم که ابتدا آن را در 

  .قلب خود به کار برده باشيم
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 معيارهاي واقعي 

معيارهاي واقعي سنجش   .  هميشه صداقت و حقيقت پايدارتر از دروغ است       
. را بايد در ملکوت خداوند يافت، زيرا معيارهاي زميني دروغين هستند                

واحدهاي اندازه گيري خداوند سانتي متر يا اينچ نيست، بلکه او واحدهاي               
 . ديگري براي اندازه گيري دارد

اين مضمون بارها در کلام خداوند تکرار شده است، ما تا زماني که حقيقت               
. ي آن صادر کنيم    توانيم حکمي درباره   را نشناسيم و آن را به کار نبريم، نمي         

اگر چشم انداز دقيق و مشخصي از حقيقت نداشته باشيم، آن گاه که خود را بر                
در ابتدا بايد براي رسيدن     .  توانيم او را تشخيص دهيم     سازد، نمي  ما آشکار مي  

 : دهد متا به ما هشدار مي. به حقيقت، موانع را از سر راه برداشت

زيرا به همان گونه که بر ديگران        .  داوري نکنيد تا بر شما داوري نشود       "
داوري کنيد، بر شما نيز داوري خواهد شد و با همان پيمانه که وزن                   

 2-1 : 7متا ." کنيد، براي شما وزن خواهد شد

زيرا به همان گونه که بر ديگران داوري کنيد،         .  داوري نکنيد تا بر شما داوري نشود      "
بر شما نيز داوري خواهد شد و با همان پيمانه که وزن کنيد، براي شما وزن خواهد                  

 . "شد
 2-1 : 7متا  -

 فصل سوم
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اين يک اصل   .  شويم اگر ديگران را قضاوت کنيم، خودمان نيز قضاوت مي         

ام  ام رفتار دوست   يک روز، هنگام خشک کردن موهايم، در ذهن. روحاني است 
: با خودم گفتم  .  کردم را که باعث رنجش و ناراحتي من شده بود، قضاوت مي            

ام را با او قطع       شود، ارتباط  ام مي  دانستم که او باعث ناراحتي      هميشه مي "
 ." کنم مي

ام را با او قطع کرده       چندين بار دوستي  .  او بارها به من آسيب رسانده بود       
لحظه اي دوستان صميمي و لحظه اي دشمنان سرسخت يکديگر               .  بودم
شد تنها براي اين که دوباره مرا        اما او دوباره از در دوستي وارد مي       .  شديم مي

ام را با او قطع   بالاخره تصميم گرفتم ارتباط. کرد اذيت کند و هميشه غيبت مي 
 . کنم

کردم پس از اين تصميم، احساس خوبي داشته باشم اما برعکس             تصور مي 
بسيار غمگين و ناراحت بودم و هنگامي که روح القدس مرا براي اين تصميم                

قضاوت من درست بود، او هميشه مرا        :  "  بازخواست کرد، از خودم دفاع کردم     
 ." کرد ناراحت مي

 ي قضاوت است تنها خداوند شايسته

ي تو   مي خواهي من هم درباره    :  "بلافاصله روح القدس سوالي از من پرسيد      
بنابراين سعي  !  کردم؟ بايد با او چه کار مي     .  گيج شده بودم  "  چنين قضاوت کنم؟  

هنگامي که  :  "اما روح القدس گفت   .  ي او با روح القدس صحبت کنم       کردم درباره 
کني، يعني آن فرد هرگز تغيير         فردي را قضاوت کرده و او را محکوم مي           

اگر تو اين گونه افراد را       .  نخواهد کرد و تو هم نبايد با او ارتباط داشته باشي            
دوست داري  .  قضاوت کني، من هم به ناچار بايد تو را اين گونه داوري کنم               

 " کند؟ ليزا هرگز تغيير نمي: بگويم
دانستم که روز داوري به گروهي       مي.  به حرف هاي روح القدس فکر کردم       

شما .  بارها به شما فرصت دادم تا توبه کنيد اما اين کار را نکرديد            :  "خواهد گفت 
و به اين   ."  بنابراين بخششي براي شما وجود ندارد      .  کنيد هيچ گاه تغيير نمي   

 . شود براي هميشه از حضور خداوند رانده شده اند گروه گفته مي
ي  هم چنين خداوند گروه ديگري را نيز داوري خواهد کرد و آنان همانا گله             

کنند، زيرا   ها نيز هرگز تغيير نمي      داند که آن   خداوند مي .  باشند خداوند مي 
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خداوند .  پرستند ها هميشه به خداوند وفادار بوده و او را عاشقانه مي               آن
ي انسان را ببيند، زيرا او به لايه هاي دروني             تواند جنبه هاي ناشناخته    مي
 . نگرد مان مي قلب

اما تنها يک قانون گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند يا                   "
 !"ي خود را محکوم کني پس تو کيستي که همسايه. هلاک کند

  12:4يعقوب  -

ها را قضاوت    ام و آن   کردم که از درون قلب افراد، آگاه         من تصور مي  
اما پي بردم با اين کار تنها خود را در معرض قضاوت خداوند قرار                 .  کردم مي

ام دقيق هستند، درحالي که کاملا ناقص         کردم اطلاعات  من فکر مي  .  داده ام 
من از اعمال و رفتار دوست ام، آگاه بودم اما از انگيزه و نيت دروني او                  .  بودند

البته اين نکته مهم است که من هرگز نزد ديگران او را متهم             .  دانستم هيچ نمي 
ام و به عنوان يک قاضي، حکم گناه کار             نکردم بلکه تنها در دادگاه قلب       

 . اش را صادر کردم بودن
ام که اين    خواهم توبه کنم اما نگران     اکنون که حقيقت را دريافته ام، مي       

پيش از دعا اعتراض    .  توبه باعث شود دوباره دوستي ناسالم ما از سرگرفته شود         
چه تو گفتي، درست است اما دوباره اين اتفاقات تکرار              خداوندا آن :  "کردم
 ." شود مي

من نگفتم که حتما    :  "روح القدس با مهرباني مرا تشويق به توبه کرده و گفت          
ات را با او ادامه دهي و يا اين که ارزيابي تو صد درصد اشتباه بوده                 بايد دوستي 

 ." است، تنها گفتم که عکس العمل تو در اين باره اشتباه بود

 بخشي درست، بخشي نادرست 

من .  تواند درست باشد و هم نادرست      پس پي بردم که قضاوت مان، هم مي       
کردم و همين مسأله باعث شد        بايد رفتار اين زن را از انگيزه هايش جدا مي          

من نياز داشتم در اين ارتباط . ام با او بيش تر دقت کنم تصميم بگيرم در ارتباط 
ام  اما هدف .  کردم بينش خداوند را به کار گيرم و براي اين کار بايد تمرين مي             

 . اين نبود که در برابر او ژست يک قاضي را به خود بگيرم

 معيارهاي واقعي 
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. زيرا داوري الاهي نسبت به آن که رحم نکرده باشد، بي رحم خواهد بود             "

 . "اما رحم بر داوري پيروز خواهد شد

 13: 2يعقوب  -

زيرا .  داد ي توبه و پشيماني را نمي      قضاوت من خيلي بي رحمانه بود و اجازه       
بايد به  .  تواند مرا اين گونه داوري کند      فراموش کرده بودم که خداوند هم مي       

ي قضاوت هستم، به بخشش هم نياز         رسيدم که اگر شايسته    اين بينش مي  
اگر من از خداوند انتظار بخشش دارم، پس خودم نيز بايد انسان بخشنده             .  دارم

 . و باگذشتي باشم؛ زيرا بخشش در قضاوت باعث رضايت و پيروزي است
کنيم، به اين دليل نيست      هنگامي که لطف و رحمت خداوند را دريافت مي        

ي دريافت آن هستيم، بلکه به اين دليل است که در مسيح بخشش    که شايسته 
 . هميشه پيروز است

بيني، اما از چوبي که در چشم          چرا پر کاهي را در چشم برادرت مي         "
بگذار پر کاه را از     :  تواني به برادرت بگويي    خود داري غافلي؟ چگونه مي    

ات به درآورم، حال آن که چوبي در چشم خود داري؟ اي رياکار                چشم
نخست چوب را از چشم خود به در آر، آن گاه بهتر خواهي ديد تا پر کاه                 

 . "را از چشم برادرت بيرون کني

 5-3 :7متا  -

ها بتوان يک    شايد چوب هاي درون چشم من آن قدر زياد باشد که با آن             
زيرا زماني که خار چشم آن زن ميل به تهمت زدن بود،             .  مرکز تفريحي ساخت  

 .بزرگ ترين و آشکارترين چوب درون چشمان من، ميل به قضاوت و انتقاد بود
شايد خاري در چشم، باعث تار شدن ديدتان گردد، اما چوبي در چشم مانع              

 . شود و قضاوت ديگران نيز درست مانند اين چوب است ديدتان مي

 ديدن با چوبي در چشم

نگريم، چوبي   شود تا به هرجا مي      چوب هاي درون چشم مان باعث مي        
يعني هنگامي که نگاهي انتقادي و عيب جويانه داشته باشيم، تنها              .  ببينيم

 . بينيم عيب ديگران را مي
خاک اره، يک محصول فرعي چوب است ولي برخي افراد به جاي نگاه                 
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اين افراد در ارتباط با      .  نگرند کردن به خود چوب، تنها به خاکه هاي آن مي           
در حالي که عيب ديگران در برابر معايب        .  بينند ديگران نيز تنها معايب را مي     

ها با ديگران    اما آن .  آيد خودشان، به قدري ناچيز است که به چشم نمي           
کنند و غافل از آن که چشم بندي بر چشم مان قرار گرفته،                  معاشرت مي 

اگر کمي منطقي به اين مساله نگاه       .  خواهند خار چشم ديگران را دربياورند      مي
. شويم که کار اين افراد تا چه اندازه احمقانه و خطرناک است            کنيم، متوجه مي  

تواند عيب ديگران را برطرف      چگونه کسي که خود پر ازعيب و نقص است، مي         
اش را با دستمال     دهد جراحي که چشمان    آيا هيچ يک از ما اجازه مي       .  نمايد

 بسته است، چشم او را جراحي کند؟ 
هدف ما اين نيست که با حقايقي که آموخته ايم، ديگران را قضاوت کنيم                

اغلب اوقات وقتي به موعظه اي      .  بلکه هدف آن است تا خودمان را داوري نمايم        
خواهيم تا آن موعظه را در       دهيم، از شخصي که کنارمان نشسته مي       گوش مي 
چه :  "گوييم خوانيم با خود مي     اش به کار بندد يا وقتي کتابي را مي           زندگي

شناسم که واقعا به مطالب اين کتاب نياز          فردي را مي  ...  کتاب فوق العاده اي   
گردد تا يک نسخه از کتاب       سپس ذهن مان به سرعت دنبال راه حلي مي       !"  دارد

چرا چنين  .  را به آن فرد بدهيم يا دست کم بخش هايي از آن را براي او بخوانيم               
افتد؟ زيرا اين کار بسيار آسان تر از آن است که خود بخواهيم به                 اتفاقي مي 

 . عمل کنيم آن
در اختيار گذاشتن تجربه هايمان با ديگران، بسيار خوب است اما مشکل              

 -که کمک کردن به خودمان است         -ي اول    خواهيم از پله   اين جاست که مي   
گاهي .  بايستيم  -يعني کمک کردن به ديگران         -ي دوم    بپريم و روي پله    

کنيم  شويم که فراموش مي     قدر مشغول کتاب خواندن براي ديگران مي         آن
ما هنگامي  .  نکات مهم و حقايق آن را در زندگي خودمان به کار بنديم                 

. توانيم به ديگران کمک کنيم که چشمان مان از آلودگي پاک شده باشد               مي
ابتدا چوب را از چشمان خود درآوريد، آن گاه         :  "گويد مسيح در اين زمينه مي    

 !" خار را از چشمان برادرتان
هنگامي که موانع ديدمان برداشته شود، ديدي شفاف و انگيزه اي پاک و               

 . خالص خواهيم داشت
در پاک سازي روح مان، برطرف کردن عيب هاي بزرگ را نيز بايد به ليست               

 معيارهاي واقعي 
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  معيار حقيقي يك زن
زيرا حرکت در مسير زندگي و        .  موفقيت ها و پيروزي هايمان اضافه کنيم        

 . جلورفتن در آن با چشمي نابينا، امري بسيار دشوار است
ها را   خواهم کمي تأمل کنيد و به کساني بيانديشيد که آن          اکنون از شما مي 

ي افراد را اعم از اعضاي        ايد و به ذهن تان اجازه دهيد تا همه          قضاوت کرده 
اکنون که قلب تان    .  خانواده تا اعضاي کليسا و کشيشان، همه را از نظر بگذراند          

 : را به دقت بررسي کرده ايد، بياييد تا با هم دعا کنيم
 

کلام تو نوري است براي پاهاي مان و روشنايي براي مسيرمان، اما             !  پدر"
از اين که ديگران را      .  مهم آن است که ما قادر به ديدن آن نور باشيم             

خواهيم تا تو نيز در داوري ما،        کنيم و از تو مي     قضاوت کرديم، توبه مي   
همان گونه که ما بذر بخشش ديگران را         .  معيارهاي خود را تغيير دهي     

ات را نصيب ما کن تا ما نيز آن را به ديگران                 کاشتيم، تو نيز رحمت    
چشمان مان را بگشا و آن چوب هايي که مانع ديدمان               .  منتقل کنيم 

سازد و   دانيم که تنها حقيقت کلام تو ما را آزاد مي           مي!  شود، بردار  مي
دانيم که سختي ها و عذاب هايمان، به اين دليل بود که تصور                     مي
کرديم ما مسئول آن هستيم تا برادران مان و خواهران مان را                    مي

پدر، تنها تو از اسرار درون قلب مان آگاهي و ما           .  تغييرداده و داوري کنيم   
 ! " آمين. کنيم ها را تنها در حفاظت تو آزاد مي آن

 
توانيد در اين قسمت يا در يادداشت هاي خود نام کساني را که                شما مي (

ها را از قضاوت خود آزاد        قضاوت کرده ايد، بنويسيد تا نشان دهيد که آن          
 .) نموده ايد

 
 
. خواهد نام يکديگر را در کتاب هاي مان يادداشت کنيم          خداوند از ما نمي   (

 .)او نام تمامي ما را در کتاب خود ثبت کرده است
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اکنون که کوله بار سنگين قضاوت کردن ديگران را بر زمين             !  چه آرامشي 
خداوند ما را تشويق    .  توانيم با آرامش به داوري خودمان بپردازيم       نهاده ايم، مي  

کند تا به جاي قضاوت ديگران، خود را قضاوت کنيم؛ زيرا اين فرصتي است               مي
ي معرفتي   درون هر اشتباه، دانه   .  تا از اشتباهات مان درس گرفته و رشد کنيم        

شود، ميوه اي به بار       پنهان است که وقتي در قلب توبه کاري کاشته مي             
ما بايد خود را با     .  آورد که براي جلوگيري از تکرار آن اشتباه ضروري است          مي

 . حقيقت کلام خداوند و معيارهاي او بسنجيم
ام را بررسي کردم، غرق در گناه بودم و از             وقتي براي نخستين بار قلب     

رسيد ناگهان   به نظر مي  .  چه درون خود يافتم، نااميد و سرخورده شدم          آن
کردم،  هرچه ژرف تر بررسي مي    .  افعي ها شده است     ام محل تجمع تخم    قلب

بدون هيچ  .  توانستم نااميد نشوم   چگونه مي .  يافتم قلب خود را تاريک تر مي     
 . کاويدم ام را مي نوري در قلب ام، درون

کلام او هم چون چراغي     .  کاويدن درون، بايد همراه با نور کلام خداوند باشد        
هنگام بروز مشکلات،   .  دهد پيش روي ماست که مسير درست را نشان مان مي         

کلام او نوري است که بر      .  توان راه حل را پيدا نمود      با راهنمايي کلام خداوند مي    
من در تاريکي انديشه     .  کند تابد و آن را روشن مي       تاريکي قلب هامان مي    

در اين  .  از اين رو خود را در جنگل نااميدي يافتم        .  کاويدم ام را مي   هايم، درون 
کاويم و او مسيري را که بايد          کتاب، درون مان را به کمک نور خداوند مي          

 . انتخاب کنيم، به ما نشان خواهد داد

 کنيم؟ چگونه مقايسه مي

توانيم حقيقت را به درستي با ديگران در ميان بگذاريم که             تنها زماني مي  
دانستيم که   مدت زمان طولاني نمي   .  ابتدا آن را در قلب خود به کار برده باشيم         

چگونه بايد خود را ارزيابي کنيم به همين دليل خود را با اطرافيان مان،                    
در حالي که خداوند اين     .  سنجيديم موفقيت ها يا شکست هاي گذشته مان مي       

 : دهد پولس به ما هشدار مي. سنجد گونه ما را نمي

ي کساني بشماريم يا با کساني         کنيم خود را از زمره       ما جرأت نمي   "
ي  چه نابخردانه است که آنان درباره         .  قياس کنيم که خودستايند     

 معيارهاي واقعي 
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کنند و خود را با خود         خويشتن با ميزان هاي خودشان قضاوت مي         

 . "سنجند مي
 12 :10دوم قرنتيان  -

گويد جرات انجام    پولس فرد بسيار برجسته و جسوري بود و اگر او مي             
با اين  .  ها خودداري کنيم   برخي کارها را ندارد، پس قطعا ما بايد از انجام آن            

وجود ما اغلب تمايل داريم که خود را با ديگران مقايسه کنيم و استدلال مان                
او تنها يک   .  کنم  کار مي  ساليبه هرحال من بيش تر از        :  "نيز اين گونه است   

. کنم  غيبت نمي  سوزيمن مانند   "يا  ..."  خواند فرزند دارد و در گروه کر آواز نمي       
 !"گذارد او هميشه پاي تلفن است و هيچ وقت گوشي را زمين نمي

شايد اين توجيهات تا حدودي وجدان مان را آرام کند، شايد هم واقعيت               
معيار خداوند براي سنجيدن زندگي و اعمال ما            سوزي     و  سالي اما.  باشد

 . گويد اين دلايل و توجيهات عاقلانه نيست خداوند مي. نيستند
خواهد که از نزديک با حقيقت روبه رو شويم، نه اين که               خداوند از ما مي   

ام  من آموخته .  خود را با فردي که در گروه همسرايان است، مقايسه کنيم             
هنگام رويارويي با حقيقت، بهترين کار آن است که تسليم شويم نه آن که از                

 . خود دفاع کنيم
در .  شود کنيم، فريب کاري ظاهر مي     زماني که در برابر حقيقت مقاومت مي      

رويارويي با حقيقت، توجيه و استدلال ما را مستقيم به سمت فريب کاري                 
گيريم،  اما زماني که حقيقت کلام خداوند را به کار مي              .  کند هدايت مي 

توانيم با چشمان مان ببينيم، با گوش هاي مان بشنويم و با قلب مان درک                 مي
 . کنيم

در ارتباط هستيم،   "  معيار واقعي يک زن   "از وقتي که با اين موضوع يعني         
اکنون زمان آن فرارسيده تا ميان        .  حقيقت همراه هميشگي ما خواهد بود       

 : گويد  مي1 :11امثال. حقيقت و ارزش، تعادل برقرار کنيم

 ."ي او است ترازوي با تقلب نزد خداوند مکروه است، اما سنگ تمام پسنديده"

خداوند تقلب و ارزش گذاري هاي نادرست را دوست ندارد بلکه از صداقت،             
مدت زمان طولاني زنان با معيارهاي         .  شود راستي و عدالت خشنود مي      

 . شدند نادرستي سنجيده مي
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 معيارهاي اندازه گيري 

به عنوان مثال   .  کنند ترازو، وسيله اي است که با آن وزن را اندازه گيري مي           
توانيد يک    پاند آب نبات ژله اي بخريد، مي         4/1اگر بخواهيد با يک دلار،        

ي ديگر به همان     ي ترازو بگذاريد و در کفه       پاندي را در يک کفه     4/1ي   وزنه
يک .  ي ترازو با هم برابر شوند      مقدار آب نبات ژله اي قرار دهيد تا هر دو کفه           

ترازوي درست، نمادي از عدالت است که برابري، عدالت و انصاف را نشان                 
وقتي ترازويي در حالت تعادل است، يعني که عدالت رعايت شده              .  دهد مي

توان به اعداد و ارقام آن اطمينان نمود، زيرا          است، درغير اين صورت ديگر نمي     
ي ترازو به سمت ديگري متمايل شده        به دليل فريب کاري و تغيير وزن، عقربه       

 . دهد و اعداد متفاوتي را نشان مي
وزن آن را با طلا      :  "گويد ام که مي   ي قديمي را شنيده     همگي اين جمله  

زماني که  .  منشا اين عبارت به زمان هاي بسيار کهن برمي گردد          "  سنجند مي
ي ديگر ترازو طلاي خالص قرار       براي تعيين وزن اجسام، به همان مقدار در کفه        

امروزه اگر بخواهيم از اين روش استفاده کنيم، ابتدا بايد وزن دقيق             .  دادند مي
ي ترازو وزنه اي را با همان        سپس در يک کفه   .  شي مورد نظر را مشخص کنيم     

ي ديگر طلا بگذاريم تا جايي که هر دو کفه هم سطح              وزن قرار داده و در کفه     
شود ارزش شي وزن شده برابر آن مقدار طلا            بدين ترتيب ثابت مي    .  شوند
 . باشد مي

.  هم کاربرد عملي دارد و هم کاربرد روحاني         1  :11من ايمان دارم که امثال    
براي درک بهتر کاربرد روحاني آن ابتدا بايد درک درستي از کاربرد طبيعي آن              

کند و   امثال، براي کاربرد عملي به ترازوي با تقلب اشاره مي           .  داشته باشيم 
خداوند روشي  .  کند خريد و فروش فريب کارانه را با استفاده از ترازوها بيان مي       

دهد که امروزه و در طول سده ها، به طور پنهاني اجرا شده               را به ما نشان مي    
فروشنده ها براي به دست آوردن سود بيش تر از ترازوهايي استفاده               .  است
براي مثال اگر بخواهيد يک پاند آرد از فروشنده اي          .  کنند که دقيق نباشند    مي

دهد  ي ترازو قرار مي    بي انصاف بخريد، او يک وزنه يک پاندي سبک را در کفه           
سپس آرد را کم و زياد کرده تا ترازو در حالت           .  ريزد ي ديگر آرد مي    و در کفه  

ريزد و شما به     آن گاه آرد را داخل يک ظرف يا کيسه مي           .  تعادل قرار گيرد  

 معيارهاي واقعي 
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  معيار حقيقي يك زن
در طول مسير نيز هيچ راهي وجود ندارد تا متوجه     . کنيد سمت خانه حرکت مي 

شما مطمئن هستيد   .  شويد که مقدار آرد درون کيسه، چند اونس کم تر است           
که اندازه گيري آرد، درست و دقيق بوده زيرا خود شما شاهد وزن کردن                   

 14ي يک پاندي آن فروشنده، دقيقا برابر با            اما در حقيقت وزنه    .  بوديد آن
اونس بوده است و شما پول بيش تري براي مقدار آرد خريداري شده پرداخت               

 . ايد کرده
اما .  توانند سود بيش تري به دست آورند         بدين ترتيب فروشندگان مي    

رويد و مقدار آرد خريداري شده را با مقدار نان            هنگامي که شما به خانه مي      
تنها .  شويد که مشکلي وجود دارد     کنيد متوجه مي   درست شده، مقايسه مي   

راه جلوگيري از اين دزدي آن است که به منبع معتبري رفته و وزن آن را دقيق                 
اما حتا اگر از وزنه هاي دقيق خود براي اندازه گيري استفاده               .  حساب کنيد 

کنيد، اين احتمال وجود دارد که فروشنده کار خود را توجيه کرده و بگويد                 
 . ي او دقيق تر است هاي شما سنگين تر هستند و وزنه وزنه

 سود دغل کارانه 

فروشندگان از اين روش براي خريد غلات از کشاورزان نيز استفاده                 
. کردند آنان از وزنه هاي ديگري براي کشاورزان استفاده مي             .  کردند مي
براي مثال، ممکن   .  دادند وزنه ها، سنگين تر از آن چيزي بود که نشان مي           اين

کشاورزان نيز اغلب   .   اونس وزن داشته باشد     18ي يک پاندي،     بود يک وزنه  
بنابراين هر اشتباه   .  فروختند غلات خود را به مقدار زيادي به تاجران مي           

و ضرر زياد براي      -ها به معني سود بسيار زياد براي آن تاجر         کوچک در وزن آن   
کرد،  اگر کشاورزي صد پاند غلات را براي فروش عرضه مي          .  بود  -کشاورز آن

ها وجود نداشت زيرا او ترازويي         هيچ راهي براي اطلاع از وزن دقيق آن          
اگر مغازه  .  در نتيجه مجبور بود به درستي ترازوي مغازه دار اعتماد کند          .  نداشت
 پاند وزن دارد، کشاورز حرف او را         95 پاند گندم او تنها       100گفت که    دار مي 

اگر در يک روز    .  کرد  پاند بيش تر دريافت مي     5بنابران مغازه دار،    .  پذيرفت مي
بردند، او تا پايان      پاند از غلات خود را نزد اين فروشنده مي           100 کشاورز،   10

. آورد که در ازاي آن هيچ پولي نپرداخته بود          پاند غلاتي را به دست مي      50روز،  
در زمان هاي قديم    .  فروخت ها را به قيمتي بيش تر از ارزش آن مي           سپس آن 
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ي  تنها راه جلوگيري از بروز چنين حقه هايي، آن بود که پيش از عرضه                  
 . محصول به بازار به روش خود وزن دقيق کالا را محاسبه کنند

اين نوع دزدي تنها به واحدهاي کوچک در اندازه گيري و خريد و فروش                
در حالي که   .  شود شود، بلکه شامل تمام واحدهاي اندازه گيري مي        محدود نمي 

  35:19کردند، خداوند در لاويان      مردم به طور پنهاني از اين روش استفاده مي        
 :دهد به ما هشدار مي

در عدل هيچ بي انصافي مکنيد، يعني در پيمايش يا در وزن يا در                    "
 ."پيمانه

ي متقلبانه براي دزدي از کشاورزان و فريب مصرف کنندگان            از اين شيوه  
اما خداوند از فرزندان خود خواست تا در برابر اين حقه               .  شد استفاده مي 

قوم خداوند سال ها با ساده لوحي خود، به            .  ها، از خود حمايت کنند      بازي
اما پس از هشدار خداوند، اقداماتي جهت        .  تاجران متقلب اعتماد کرده بودند    

حمايت از تامين کننده ها و مصرف کنندگان در برابر چنين معاملات نادرستي              
 . انجام گرفت و وزنه هاي دقيق و استاندارد، جايگزين آن وزنه ها شد

ي دقيقي در اختيار     اگر وزنه .  امروزه نيز اين مساله تغييري نکرده است       
چه که پرداخت کرده ايد،      نداشته باشيد، احتمالا مقدار کم تري به نسبت آن         

اگر ارزيابي درستي از ارزش خود نداشته باشيد، بايد بهاي           .  کنيد دريافت مي 
شوند تا   وزنه هاي نادرست باعث مي     .  بسياري را براي چيزي اندک بپردازيد      

درست مانند آن کشاورز، شما نيز فريب         .  خود را به بهاي اندک بفروشيد       
پوند آرد خريده است،     1کرد   خوريد يا مانند آن خريدار که تصور مي           مي

اگر معيار يا بهاي آن فروشنده را قبول        .  درحالي که به واقع او مغبون شده بود       
 . شويد داشته و آن را درست فرض کنيد، هيچ گاه متوجه ضررتان نمي

براي مقابله با اين دغل کاري، لازم است تا به سراغ منبع مطمئني رفته و                 
وزنه هايي که تاجران ديگر نتوانند      .  وزنه هاي اندازه گيري دقيقي را تهيه کنيد       

فرهنگ ما در رابطه با معيار واقعي يک زن به ما دروغ گفته             .  در آن تقلب کنند   
 . و باعث شده تا ما خود را به بهاي کم تر از ارزش واقعي مان بفروشيم
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  معيار حقيقي يك زن
 ابزار دقيق اندازه گيري

معياري که ميان   .  جست و جوي ما براي دست يافتن به معياري دقيق است          
تنها .  حقيقت و ارزش تعادل برقرار نمايد و خالص و ماندگار و آزموده شده باشد             

توان در   يک منبع براي دستيابي به اين معيار وجود دارد که آن را مي                  
زماني که به چنين معياري دست يافتيم، بايد        .  ي حکمت خداوند يافت    گنجينه

از آن استفاده کنيم تا مطمئن شويم ديگر چيزي را کم تر از ارزش واقعي                   
اين معيار، حقيقت خداوند است؛ حقيقتي که ما را آزاد              .  فروشيم نمي آن
اگرچه او  .  بياييد در جست و جوي حقيقت، سليمان را الگو قرار دهيم          .  کند مي

عاقل ترين مرد زمان خويش بود، اما نخستين کسي بود که اعتراف کرد پاسخ               
 : گويد او مي. داند تمام سوألات را نمي

من که جامعه هستم بر اسراييل در اورشليم پادشاه بودم، و دل خود را                "
شود، با حکمت    بر آن نهادم که در هر چيزي که زير آسمان کرده مي              

اين مشقت سخت است که خدا به بني آدم داده          . تفحص و تجسس نمايم 
 ."است که به آن زحمت بکشند

 13-12: 1جامعه  -

سليمان به دنبال حکمت و درک معنايي که خداوند در پس هرچيز قرار                
او به عنوان پادشاهي که در دوران صلح و آرامش حکومت کرد،            .  داده است، بود  

جالب است بدانيد حتا زماني که خداوند در         .  خود را کاملا وقف اين کار نمود       
 : خواب بر سليمان ظاهر شد، او اين را از خداوند درخواست نمود

: و خدا گفت  .  و خداوند به سليمان در جبعون در خواب شب ظاهر شد            "
 ." چه را که به تو بدهم، طلب نما آن

 5: 3اول پادشاهان  -

توانيد هيجان اين لحظه را تصور کنيد؟ اگر قلب سليمان آماده نبود،             آيا مي 
افتاد؟ من در خواب حرف زده و کارهاي ديوانه واري را انجام               چه اتفاقي مي  

بخواهد در حالي که او     "  يک چيز خوب  "توانست از خداوند     سليمان مي .  داده ام 
توانست از خداوند رونق اورشليم و گسترش        او مي .  از اين فرصت استفاده نکرد    

اش را   توانست سلامتي فرزندان و همسران      اش را بخواهد يا مي      پادشاهي
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او چيزي را خواست که خداوند از پادشاه           .  اما چنين نکرد  .  خواستار شود 
 . اسراييل انتظار داشت
 :سليمان جواب داد

ي خود دل فهيم عطا فرما تا قوم تو را داوري نمايم و در                 پس به بنده  "
ميان نيک و بد تميز کنم؛ زيرا کيست که اين قوم عظيم تو را داوري                   

 "تواند نمود؟

 9: 3اول پادشاهان  -

داند بلکه پاسخ يک     اين پاسخ، پاسخ انساني نيست که همه چيز را مي           
ي سنگيني که به او سپرده       ي وظيفه  انسان متواضع است و سليمان به واسطه      

خداوند نيز از پاسخ او خشنود گشته و به او چيزي            .  شده بود، فروتن شده بود    
 : اش عطا کرد فراتر از خواسته

چون که اين چيز را خواستي و طول ايام براي            :  پس خدا وي را گفت     "
خويشتن نطلبيدي، و دولت براي خود سوال ننمودي، و جان                      

ات را نطلبيدي، بلکه به جهت خود حکمت خواستي تا انصاف را             دشمنان
بفهمي، اينک برحسب کلام تو کردم و اينک دل حکيم و فهيم به تو                  
دادم به طوري که پيش از تو مثل تويي نبوده است و بعد از تو کسي                    

چه را نطلبيدي، يعني هم دولت و هم         و نيز آن  .  مثل تو نخواهد برخاست   
جلال را به تو عطا فرمودم به حدي که در تمامي روزهايت کسي مثل تو               

 ."در ميان پادشاهان نخواهد بود

 13-11: 3اول پادشاهان  -

 ضرورت حکمت

سليمان نه تنها حکيم ترين مردي است که تاکنون زندگي کرده، بلکه در               
ي کساني بود که هم طراز او بودند و حکمت او از               زمان خود نيز برتر از همه      

امروزه علي رغم   .  خرد تمام نسل هاي بعدي پادشاهان و رهبران، پيشي گرفت         
فن آوري، رايانه و پايگاه داده هايي که در اختيار داريم، باز هم سليمان داناتر                

او هيچ يک از فن آوري هاي گفته شده را در اختيار              .  آيد از ما به شمار مي     

 معيارهاي واقعي 
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 . کرد او تنها با خالق خود مشورت مي. ها بهره گيرد نداشت تا بتواند از آن

شايد در ابتدا چنين ادعايي باورنکردني به نظر برسد اما مطمئنا حقيقت               
باور غلطي وجود دارد مبني بر       .  دارد، زيرا توسط خداوند به وجود آمده است        

اگر اين ادعا   .  اين که داشتن دانش و معلومات به معني خرد و حکمت است              
رساند؟ ما در    ي رفيعي مي   حقيقت داشت، اين دانش گسترده ما را به چه قله          

کنيم که سرشار از افراط، فقر، گمراهي، خشونت و شرارت           فرهنگي زندگي مي  
جهان ما مملو از بيماري،     .  ما از نسل مردماني مغرور و خودمختار هستيم       .  است

مصيبت، نياز و جنگ است و بديهي است که در جست و جوي دانش، حقيقت                
 . را رهاکرده ايم

کند در اختيار    شايد بتوانيم تمام دانشي را که اين دنيا به ما عرضه مي              
ما به چيزي فراتر از     .  باشيم بگيريم، اما بدون خرد و بينش مانند يک احمق مي         

خرد، يعني توانايي   .  ي حکمت است   روح ما تشنه  .  دانش و فن آوري نياز داريم     
حکمت، .  استفاده از دانش و تجربه و در عين حال ارتباط درست با خداوند               

توانيم به   تنها زماني مي  .  دهد چشماني براي ديدن و گوشي براي شنيدن مي        
ما در تلاش براي به دست آوردن         .  حقيقت برسيم که حکمت داشته باشيم      

شويم و به دانش اجازه      دانش، از مسير خرد و قدرت تصميم گيري منحرف مي         
ما به نسلي از انسان هاي احمق  . دهيم تا ما را وارد قلمرو خودمختاري نمايد  مي

گويد که خدايي    انسان احمق در دل خود مي      "  .  و خودمختار تبديل شده ايم    
 شايد ما به وجود خداوند اعتراف کنيم، اما به گونه اي              )1:  14مزمور  ."  (نيست

 . کنيم که گويي خدايي وجود ندارد زندگي مي
او به عنوان حاکم    .  سليمان نياز خود به حکمت را کاملا احساس کرده بود          

او قلب خود را    .  کرد ي سنگيني را بر دوش خود تحمل مي        قوم خداوند، وظيفه  
ثروت او حد و مرزي نداشت، نفوذ او         .  واداشت تا هميشه به دنبال خرد باشد       

پادشاهان از سراسر دنيا    .  جهاني و قدرت او مورد ترس و احترام ديگران بود          
فرستادند تا نشان دهند در برابر خرد و برتري          براي سليمان پيشکش هايي مي    

زيرا .  سليمان ترسي از مرگ ناگهاني نداشت       .  آورند او سر تعظيم فرود مي     
خداوند به او وعده داده بود تا زماني که در مسير خدا گام بردارد، عمري                    

در اين فضاي لايتناهي و فرخنده، سليمان با به دست           .  طولاني خواهد داشت  
او .  آوردن تجربه، مشاهده و درک جنبه هاي گوناگون زندگي، خود را آزاد نمود            
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در تمام کارهاي خود حکمت خداوند را در اختيار داشت تا بتواند با دقت ارزش               
او به گونه اي    .  اش بود، به درستي قضاوت کند      چه را که در برابر ديدگان      هر آن 

کرد تا ارزش منابع طبيعي و ثروتي را        هدفمند و با روش آزمون و خطا تلاش مي 
اگرچه ما امروزه زمان و منابع سليمان را        .  که در زمين قرار داشت، ارزيابي کند      

 . در اختيار نداريم، اما حکمت او ثبت شده تا از آن استفاده کنيم
در فصل بعد جست و جوي سليمان را مطالعه کرده و آن را با زندگي طبيعي                

هم چنين حقيقت را در مفاهيم گوناگون اجتماعي،          .  کنيم خود مقايسه مي  
 . مذهبي و فرهنگي زنانه به کار خواهيم گرفت

 
 
 

 : پيش از مطالعهي فصل بعد، به سوالات زير پاسخ دهيد
 

 شما چند سال داريد؟ 
 

 خود را چگونه ميبينيد و چگونه ارزيابي ميکنيد؟ 
 
 
 

  سال پيش خود را چگونه ارزيابي ميکرديد؟ 10
 
 

  سال پيش خود را چگونه ارزيابي ميکرديد؟ 25
 
 .)  سال است30اين سوالات مخصوص افراد بالاي  (
 

 کدام صفات در دوستانتان براي شما ارزشمند است؟ 
 
 
 

 معيارهاي واقعي 
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 کدام خصوصيت شما بسيار باارزش است؟ 

 
 ويژگي منحصر به فرد شما چيست؟ 

 
 
 .) پاسخ دو سوال بالا تقريبا يکسان است(
 

 باارزش ترين و گران بهاترين دارايي تان چيست؟ 
 
 

  جامعه چگونه شما را ارزيابي ميکند؟



 



 

 خداوند بيش تر شرايط ما را در نظر 
  !گيرد تا آرامش ما را مي
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توان چيزي بر    نمي.  دهد، تغييرناپذير است   چه خداوند انجام مي     هر آن 
مقصود خداوند اين است که ترس او در دل انسان ها           .  افزود يا از آن کم کرد      آن

توانيم مسير جست و جوي سليمان را هنگامي که کودک بود،               ما مي .  باشد
سليمان، .  حکمت خداوند را به او آموخت         -بتشبع    -مادرش  .  دنبال کنيم 

داود وعده داده بود که سليمان بر       .  نزديک ترين و باارزش ترين پسر بتشبع بود       
ي تولد   خداوند از همان لحظه   )  30  :1اول پادشاهان .  (نشيند تخت سلطنت مي  

دوم .  (  سليمان، او را دوست داشت و اين پيغام را از زبان ناتان نبي فرستاد                
آگاهي، بتشبع از کودکي سليمان را به گونه اي           و در اين  )  25-24  :12سموئيل  

او هر روز احکام و      .  تربيت کرد که پادشاه و حاکم بر مردمان خداوند شود            
سليمان خود اين تعاليم روزانه را      .  داد عظمت خداوند را به پسرش آموزش مي      

 :کند تأييد مي

و او  .  زيرا که من براي پدر خود پسر بودم، و در نظر مادرم عزيز و يگانه               "

  جست و جوي سليمان

 فصل چهارم

کند تا ابدالاباد خواهد ماند، و بر آن چيزي نتوان           چه خدا مي   و فهميدم که هر آن    "
 ."آورد تا از او بترسند افزود و از آن چيزي نتوان کاست و خدا آن را به عمل مي

 14:3جامعه  -
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  معيار حقيقي يك زن
دل تو به سخنان من متمسک شود، و اوامر مرا          :  گفت مرا تعليم داده، مي   

 ."نگاه دار تا زنده بماني

 ."منما اي پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعليم مادر خويش را ترک"

 6: 20 ، 4-3: 4امثال  -

ها را به او      داد و مادرش آن     پدر سليمان دستورات خداوند را به او مي         
کرد و بتشبع براي سليمان      داود قوانين و اصول خداوند را بيان مي       .  آموخت مي

 .ها را در زندگي به کار برد توان آن داد که چگونه مي جوان توضيح مي
اش  او تحقيق .  هنگامي که سليمان به پادشاهي رسيد، هنوز جوان بود           

 :را با عيش و عشرت آغاز کرد" چه در زير آسمان است  هر آن" ي  درباره

الان بيا تا تو را به عيش وعشرت بيازمايم؛ پس            :  من در دل خود گفتم    "
 ."و اينک آن نيز بطالت بود. سعادتمندي را ملاحظه نما

در دل خود غور کردم که بدن خود را با شراب بپرورم، با آن که دل من                  "
مرا به حکمت ارشاد نمايد و حماقت را به دست آورم تا ببينم که براي                  
بني آدم چه چيز نيکوست که آن را زير آسمان در تمامي ايام عمر خود                

 ." به عمل آورند

 3 و 1 :2جامعه  -

 آيا چيزي را از دست داده ايم؟

آيا اين صداي بسياري از ما نيست؟ ما زير آموزش والديني بزرگ شده ايم               
ها به ما ياد دادند      آن.  دانستند، به ما آموختند    که بهترين چيزهايي را که مي     

که چگونه خوب را از بد تشخيص دهيم و اميدوار بودند که ما از اشتباهات                   
اما بيش تر ما به محض اين که کمي بزرگ شديم، به دنبال             .  ها درس بگيريم   آن

 سالگي رسيديم و آزاد     18سپس به سن    .  عيش و عشرت و خوش گذراني بوديم      
اکنون از لحاظ   .  بوديم که رأي دهيم و سرنوشت مان را خودمان انتخاب کنيم           

. توانيم به سلامتي مان شراب بنوشيم و يکديگر را درآغوش بگيريم           قانوني مي 
گيريم متفاوت باشيم،    لذت گناه بسيار کوتاه است؛ چراکه وقتي تصميم مي          
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تشکيل خانواده بدهيم، به اهداف مان برسيم و در کارمان فردي حرفه اي                 
گيريم که چيزهاي بيش تري از زندگي         باشيم و در واقع زماني که تصميم مي        
پس همان گونه که سليمان اين کار       .  رود بخواهيم، تمامي اين لذت ها از بين مي       
 . رويم را انجام داد، ما نيز به دنبال پيروزي مي

کارهاي عظيم براي خود کردم و خانه ها براي خود ساختم و                       "
باغ ها و فردوس ها به جهت         .  ها به جهت خود غرس نمودم        تاکستان

. ها هر قسم درخت ميوه دار غرس نمودم              خود ساختم و در آن       
هاي آب براي خود ساختم تا درختستاني را که در آن درختان                حوض

غلامان و کنيزان خريدم و خانه زادان          .  شود، آبياري نمايم    بزرگ مي 
ي کساني که قبل از من در اورشليم           داشتم و مرا نيز بيش تر از همه         

ي پادشاهان و    نقره و طلا و اموال خاصه      .  بودند، اموال از رمه و گله بود       
کشورها نيز براي خود جمع کردم؛ و مغنيان و مغنيات و لذات بني آدم                

پس بزرگ شدم و بر تمامي        .  يعني بانو و بانوان به جهت خود گرفتم         
ام نيز با    کساني که قبل از من در اورشليم بودند برتري يافتم و حکمت             

 . "من برقرار ماند
 9-4: 2جامعه  -

باليد؛ از   در آغاز سليمان از موفقيت هايش غرق در خوشي بود و به خود مي             
کارهاي بزرگي که انجام داده بود و خانه هايي که ساخته بود و از زندگي در                   

در باغ هاي ميوه و گردشگاه هايي که درست کرده بود، به             .  برد ها لذت مي   آن
کنيزان و غلامان بي شماري براي انجام        .  پرداخت تفريح و خوش گذراني مي     

گنجينه اي از طلا، نقره، زمين و ثروت و          .  اش بودند  خواسته هايش در خدمت   
ي موسيقي، افراد بسياري از بهترين       در زمينه .  دارايي براي خود گرد آورده بود     

اش بودند و با زنان بسياري که در حرم سراهاي او             فرهنگ هاي دنيا پيرامون   
او از تمامي پادشاهاني    .  برد بودند، به خوش گذراني پرداخته و لذت وافري مي         

 !که پيش از او بودند، بزرگ تر بود و در عين حال حکيم تر

ها دريغ نداشتم، و دل خود را از         کرد از آن   ام آرزو مي و هر چه چشمان "
نمود و   ام در هر محنت من شادي مي        هيچ خوشي باز نداشتم زيرا دل      

 ." ام همين بود نصيب من از تمامي مشقت
 10 :2جامعه  -

  جست و جوي سليمان
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چه کرده بود، لذت     اش از آن   او خود را از هيچ چيز محروم نساخت و قلب          

او دوست داشت که پادشاه      .  اش بود  برد و اين لذت پاداش تمام زحمات        مي
چه که او را دربرگرفته بود لذت        باشد و از کارهايي که انجام داده بود و تمام آن          

ها براي او رضايت و خرسندي را به همراه داشت، اما            برد؛ چراکه تمامي آن    مي
بهترين بودن و     -به زودي دريافت که تمام اين چيزها         !  تنها براي مدتي کوتاه   

 .براي او کافي نيست -بيش ترين دارايي ها را داشتن 

پس به تمامي کارهايي که دست هايم کرده بود و به مشقتي که در                   "
عمل نمودن کشيده بودم نگريستم؛ و اينک تمامي آن بطالت و در پي باد        

 ."زحمت کشيدن بود و در زير آفتاب هيچ منفعت نبود

 11 :2جامعه  -

 به دنبال باد دويدن

؟ سليمان  "هيچ چيز ارزش ندارد   "ي سليمان چيست که       معناي اين جمله  
کرد و به     با حکمتي که داشت، دقيق تر به مسايل نگاه مي             .  بهترين بود 

به .  نتيجه رسيد که همه چيز مانند دويدن به دنبال باد، بيهوده است                اين
مسأله خوب بيانديشيد که پيروزي هاي بزرگ ترين و حکيم ترين پادشاه با     اين

بادهاي زمان بر   .  توان آن را به دست آورد       چيزي مقايسه شود که هرگز نمي      
ميرد اما   سليمان وزيدند و به او يادآور شدند که جسم او فاني است و روزي مي              

وزند و دستاوردهاي بشر را از نسلي به نسل ديگر           در مقابل، بادها هم چنان مي     
 .برند مي

داشت،  چه را که روزي دوست مي       اين دگرگوني باعث شد تا سليمان آن       
 .حقير بشمارد

پس تمامي مشقت خود را که زير آسمان کشيده بودم مکروه داشتم، از              "
و کيست  .  اين جهت که بايد آن را به کسي که بعد از من بيايد واگذارم               

بداند که او حکيم يا احمق خواهد بود، و معهذا بر تمامي مشقتي که من               
ام و بر حکمتي که زير آفتاب ظاهر ساختم، او تسلط خواهد                  کشيده
پس من برگشته، دل خويش را از تمامي           .  اين نيز بطالت است    .  يافت

زيرا مردي هست که    .  مشقتي که زير آفتاب کشيده بودم مايوس ساختم       
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محنت او با حکمت و معرفت و کاميابي است و آن را نصيب شخصي                   
اين نيز بطالت و بلاي      .  خواهد ساخت که در آن زحمت نکشيده باشد         

 ."عظيم است

 21-18: 2جامعه  -

ها  زمين، دارايي و ثروتي که سليمان با شادماني براي به دست آوردن آن              
تمام .  ي ناراحتي اين پادشاه بزرگ شده اند          تلاش کرده بود، اکنون مايه      

چه را که با دلسوزي و        تمام آن .  کارهايي که انجام داد، سرانجام از بين رفت        
پشتکار ساخته بود، ممکن بود روزي در دست هاي يک پادشاه بي فکر و نادان               

چه را که در     ها را نگه دارد و تمام آن       تواند آن  از بين بروند و او فهميد که نمي       
طول سال ها به دست آورده بود، تنها براي لحظه اي پس از رفتن اش، باقي                   

 .خواهند ماند

کند تا ابدالآباد خواهد ماند، و بر           چه که خدا مي     و فهميدم هر آن    "
چيزي نتوان افزود و از آن چيزي نتوان کاست و خدا آن را به عمل                  آن
 ."آورد تا از او بترسند مي

 14: 3جامعه  -

اگرچه سليمان تا به امروز بزرگ ترين پادشاهي است که زندگي کرده است،             
ها به کلي از بين      او ديد که تمامي آن    .  چه را که ساخت، ماندگار نبود       اما آن 

او فهميد که حتا به عنوان برترين و حکيم ترين پادشاه هم تنها براي              .  روند مي
ها را براي    تواند آن  ها را حفظ کند و هيچ کس نمي          تواند آن  لحظه اي مي  

درخشند و چرخ گردون بر فراز        با اين حال ستاره ها مي      .  خودش نگاه دارد  
خورشيد، ماه و ستارگاني که     .  اعمال سليمان، هم چنان استوار باقي مانده است       

کردند، بر نسل هاي بعدي و حتا بر            قلمرو حکومت سليمان را روشن مي       
اما چرا خداوند که سليمان را دوست       .  تابد هاي آنان نيز هم چنان مي      آرامگاه

آيا تنها  .  چه به دست آورده بود، لذت ببرد       داشت، به او اجازه داد که از تمام آن        
: ها بود؟ سليمان پاسخ اين سوال را داده است          براي نشان دادن بيهودگي آن    

 .هدف خداوند اين است که ترس او در دل انسان باشد
تواند از   براي سليمان پي بردن به اين مطلب که حکمت او نمي                   

  جست و جوي سليمان
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تمام .  هايش محاظت کند و يا روزهايش را طولاني کند، يک شکست بود            دارايي

بزرگي و عظمت او مانند چمن بود؛ يک روز زيبا و سبز و زندگي بخش و روز                   
کتاب جامعه، اظهار تأسف هاي او از         .  روند ديگر چيده شده و از بين مي        

 .زندگي زميني و گذرا است اين
سليمان با نگاهي کوتاه به عظمت و حکمت لايزال خداوند، دريافت که                

او در پايان عمرش به اين نتيجه       .  عظمت او بسيار ناچيز و کم رنگ بوده است         
 :رسيده بود که

 ." همه چيز بطالت است: گويد باطل اباطيل جامعه مي" 

 8: 12جامعه  -

تا کنون چندين بار برايتان اتفاق افتاده که چيزهايي که باعث                     
ي ما نيز مانند     شود، موجب نااميدي تان شود؟ براي همه        تان مي  خوشحالي

 :سليمان، دست کم يک بار پيش آمده که فکر کنيم
آوردم يا فلان چيز را داشتم، شاد و             اگر فلان چيز را به دست مي         "

 !"خوشبخت بودم
سپس نااميد و   .  بريم که بر خلاف تصورمان، ناراضي هستيم       اما بعد پي مي   

شود  کرديم اين چيزها موجب شادي مان مي       شويم، زيرا تصور مي    دلسرد مي 
 !نه نااميدي مان

 
 

 :سوالات زير را از خودتان بپرسيد و پاسخ هاي خود را يادداشت کنيد
 

در جريان زندگي تان به دنبال چه چيزي بودهايد که فکر ميکرديد موجب خرسندي و                
 رضايت تان ميشود اما برعکس شما را نااميد کرد؟

 
 

 
  اکنون به دنبال چه چيزي هستيد و چه هدفي را دنبال ميکنيد؟
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  آيا هنگامي که آن ها را به دست ميآوريد، خوشحال ميشويد؟ 
 

 
 

توجه به اين نکته مهم است که داشتن هدف و آرزو در زندگي، خود                   
ي بدي نيست، زيرا خداوند ما را با ذهني خلاق آفريده است و بايد توجه                مسأله

توانيم از برکاتي    ي خداوند هيچ يک از ما نمي       داشته باشيم که خارج از اراده     
 .که او به ما عطا کرده است، لذت ببريم

و نيز هر انساني که خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را قوت عطا                     "
فرمايد که از آن بخورد و نصيب خود را برداشته، از محنت خود مسرور                

 ." شود، اين بخشش خدا است

 19: 5جامعه  -

 ديدگاه مثبت به مسايل

شايد انسان برخلاف     .  بخشد خداوند ثروت، دارايي و خوشي مي          
اش به چيزهايي دست پيدا کند اما آرامش نخواهد داشت؛ يعني               سرنوشت

اغلب اوقات دارايي و ثروت      .  تواند از آن به دست آوردن ها لذت ببرد           نمي
توانند  افراد ثروتمند و پول دوست، نمي      .  شوند ي رنج انسان مي    فراوان مايه 

استراحت کنند و از ثروت خود لذت ببرند، زيرا مرتب در اين فکرند که چگونه               
ها برخلاف ثروت    آن.  ثروت شان را حفظ کنند يا چگونه آن را افزايش دهند            

باشند،  بسياري که دارند، قانع نبوده و دنبال جمع کردن ثروت بيش تري مي              
کنند  ها تلاش مي   آن:  دهد و آن اين که      ي ديگري آزارشان مي     پس مسأله 

چه که دارند راضي     بيش تر از ديگران به دست آورند، در نتيجه هرگز از آن             
دهند؛ حتا اگر آن را سفت و        چه را که دارند، از دست مي       بنابراين آن .  نيستند

چه که دارند،    اين ويژگي کساني است که ارزش خود را با آن         .  محکم نگه دارند  
دارايي، معيار گمراه کننده اي براي ارزيابي است، زيرا ثابت و           .  کنند ارزيابي مي 

توان ارزش فرد را بر اساس افزايش و کاهش دارايي هايش             نمي.  دايمي نيست 
 .محاسبه نمود

  جست و جوي سليمان
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دهد و بدين    اين طرز تفکر و انديشه، تنها ترس و ناامني را پرورش مي              

معناست که ارزش و اعتبار انسان به ناچار با مسايلي که خارج از کنترل اوست،               
در امثال اشاره شده که براي به دست آوردن ثروت، خود را خسته             .  نسبت دارد 

 .نکنيد

باشد؟ زيرا که    آيا چشمان خود را بر آن خواهي دوخت که نيست مي            "
 ." پرد سازد، و مثل عقاب در آسمان مي دولت البته براي خود بال ها مي

 5: 23امثال  -

تواند  دهد که دارايي و ثروت، زودگذر و فاني است و مي           اين مثال نشان مي   
مانند يک عقاب پرواز کرده و ناپديد شود و گرفتن عقابي که از زمين بلند شده                

کسي که بر توان    ":  گويد  مي 28:  11امثال  .  و به هوا برخاسته، بسيار دشوار است      
گري خود توکل کند، خواهد افتاد، اما عادلان مثل برگ سبز شکوفه خواهند               

 ."آورد
درستکاران به  .  ي خود بد نيست بلکه تکيه بر آن اشتباه است          ثروت به نوبه  

پيشرفت .  کنند کنند نه به ثروت شان، بنابراين پيشرفت مي          خدا تکيه مي  
پيشرفت .  چه که اکنون دارند، به دست خواهند آورد         کردن يعني بيش از آن    

 .کاميابي، شکفتن، رشد، به کمال رسيدن و ثمر دادن: يعني
خواهند، در عدالت خداوند     چه را که مي    توانند هر آن   ي انسان ها مي    همه

 وعده داده   18  :8بيابند و اين يک موقعيت گذرا و موقتي نيست، زيرا در امثال             
 با خدا، برکات    ."توانگري جاوداني و عدالت   .  دولت و جلال با من است      ":  شده

اگر با خدا باشيم، براي هميشه        .  هميشگي است زيرا برکت از آن اوست         
امتياز را داريم که از خوشي ها لذت ببريم و اين مسأله به اين که ما چه                     اين

 .چيزهايي داريم يا چه چيزهايي نداريم، بستگي ندارد
شنويد، از طمع فرار کنيد، چون زندگي حقيقي به ثروت              اگر از من مي    

 .بستگي ندارد

به هوش باشيد و از هر گونه حرص و آز بپرهيزيد،            :  پس به مردم گفت   "
 ."اش نيست زيرا زندگي انسان به فزوني دارايي

  15 : 12لوقا  -
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اين يک هشدار جدي است که ما نه تنها بايد مراقب باشيم، بلکه بايد از                  
اين مطلب بسيار حساس است     .  چه که داريم، دوري کنيم     ارزيابي خودمان با آن   

اين مسأله  .  خزد به گونه اي که اگر آگاه نباشيم، در زندگي مان به آهستگي مي            
تقريبا از بيش تر شبکه هاي تبليغاتي، فيلم هاي سينمايي، فيلم هاي کمدي يا              

دهد که پول و ثروت، هر        دنيا به شما قول مي     .  شود حتا نشريات تبليغ مي   
شود  کند، باعث مي   شما را زيبا مي   :  دهد خواهيد، به شما مي    چه را که مي    آن

که دوستان بسياري در اطراف تان قرار گيرد، خانه تان مملو از وسايل زيبا                 
ي شما و عزيزان تان را تأمين         دهد، آينده  شود، به شما قدرت و نفوذ مي        مي
زندگي ما بسيار   .  اما اين يک دروغ است     !  دهد کند و به شما امنيت مي       مي

اگر ارزش  .  باارزش تر از اين چيزها است که بخواهيم آن را با ماديات بسنجيم             
ما برابر با اين دنيا باشد، خداوند زندگي تنها فرزندش را به خاطر ما قرباني                  

در عوض خداوند، ثروت بي کران ملکوت خود را به ما داده است؛                .  کرد نمي
در چشمان  .  جايي که از زيادي ثروت، خيابان هايش با طلا فرش شده است              

 .خداوند، ارزش ما بسيار بيش تر از طلاي گران بهاست

 برکات متعادل با

کنيم بايد   چه که فکر مي    طمع داشتن به مال ديگران نيز يعني خود را با آن          
که در دالاس زندگي      -ام با جان     در ابتداي ازدواج  .  سنجيم داشته باشيم، مي  

رفتيم که در آن درستکاري و پرهيزکاري افراد را          به کليسايي مي    -کرديم   مي
يعني هرکس گرفتار بود و       .  دانستند ها برابر مي    با موفقيت هاي مالي آن      

 .ي بيش تري داشت، به دنبال برکات خداوند بود مشغله
ي مرفهي   ابتدا از اين مسأله احساس انزجار کردم؛ زيرا من در خانواده             

سال ها بود که پي برده بودم پول باعث خوشحالي انسان ها             .  بزرگ شده بودم  
ي دوستان ام، تمام زنان خود را با جواهرات گران بها و                در حلقه .  شود نمي

يک کت   رسيد که هر يک شنبه،      به نظر مي  .  آراستند لباس هاي خزدار مي   
 -يک روز بعدازظهر هنگام ترک جلسه، همسرم         .  شود خزدار جديد ظاهر مي   

چه کت خز زيبايي براي همسرت       :  "ام تعريف کرد   از يکي از دوستان     -جان  
خداوند هيچ چيز جز بهترين ها را براي همسرم       : "آن مرد جواب داد!" خريده اي 

 ."خواهد نمي

  جست و جوي سليمان
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سپس جان رو   .  من و جان چند لحظه اي ساکت در ماشين سردمان نشستيم        

 !"عزيزم بايد برايت يک کت خزدار بخرم: "به من کرد و گفت
با بي حوصلگي   .  شنيدم؟ ما حتا هنوز خانه اي نداشتيم         آيا درست مي  

اگرچه واقعا نيازي به کت خزدار        ."  من نيازي به آن ندارم     :  "اعتراض کردم 
چه عيبي دارد که ما     .  "  نداشتم، اما کم کم به داشتن آن علاقه مند شده بودم           

خواستم هنگامي که در کليسا راه       ما جوان بوديم، مي   !"  هنوز خانه اي نداريم؟   
رفتم، در کت جديدم بسيار زيبا به نظر         رفتم يا براي خريد به مغازه ها مي        مي

! کند وقتي کت خزدار بپوشم، ديگر کسي با تحقير به من نگاه نمي              .  "برسم
 !"ي کارکنان فروشگاه ها بايد مراقب رفتار خود باشند همه

ام لبخند زدم و تمام افکارم را براي خودم نگه داشتم، اما             به همسر مهربان  
ي  اگر همسر آن مرد پول دار، شايسته          :  "کردم ام استدلال مي    در ذهن 
ام کت هايي    مادربزرگ!  هاست، مطمئنا من نيز لايق بهترين ها هستم         بهترين

يک کت  .  از پوست سمور و مادرم نيز کت هاي بسيار زيبايي از پوست داشت              
 ."ي خزدار که اهميتي ندارد ساده

رسيد از من و     ي بعد در کليسا زوج جواني را ديدم که به نظر مي            يک شنبه 
 ساله، و زن جوان لباسي از خز          23-4جان دو سال جوان تر باشند، تقريبا          

کردم که لباس    ديگر فکر نمي  .  احساس کردم که خرد شده ام      .  پوشيده بود 
بنابراين در  .  کردم به آن نياز دارم       خزدار را دوست دارم بلکه فکر مي         

هاي دالاس به دنبال حراج خز بودم و غيرمستقيم به جان فهماندم که               روزنامه
کريسمس در راه بود و من شديدا به        .  نظرم راجع به لباس خز تغيير کرده است       

 .اين لباس نياز داشتم
يک شب درست پيش از بسته شدن مغازه ها، من و جان وارد مغازه اي                  

آن را  .  در آن جا کتي از پوست روباه وجود داشت           .  شديم که خز داشت    
 1600:  سپس به قيمت آن نگاهي کردم     .  پوشيدم، کاملا اندازه و بسيار زيبا بود      

 .سريع کت را درآوردم و پشت قفسه آويزان کردم! دلار
 "چه اتفاقي افتاد، آن را نپسنديدي؟: "جان پرسيد
 !"اش نگاه کن ام آمده ولي به قيمت چرا از آن خوش: "آهسته گفتم

 .کرد جان مرا تشويق مي!" دوباره آن را بپوش "- 
در همان هنگام فروشنده به سمت ما آمد و پرسيد که آيا به کمک                     
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کرد و به نظرش ما براي        او با کمي ترديد به من و جان نگاه مي           !  نيازداريم؟
با لحني عصباني و ازخودراضي     .  چنين خريدي، کمي جوان و بي تجربه بوديم        

 "لباس مطابق سليقه تان پيدا کرديد؟: "پرسيد
 .جان جواب داد." بله، اين لباس را براي همسرم برمي دارم "- 

با لحني جدي   .  کردم ام احساس مي   شوکه شده بودم و درد خفيفي در قلب       
 ! "نه " -: و اعتراض آميز گفتم

 .جان به خريد آن لباس اصرار کرد و آن را به فروشنده داد!" بله - "-
 "خواهي پول آن را بپردازي؟ چه طور مي: "پرسيدم

 .او بسيار مصمم بود!" پردازم از پس اندازم آن را مي: "جان جواب داد
. کمي ترسيده بودم  . توانستم خوشحال يا هيجان زده باشم به هيچ وجه نمي 

تصميم گرفته بوديم که هرگز از کسي يا جايي پولي قرض نگيريم؛ زيرا بر                  
 .باور بوديم اگر براي خريد چيزي پول نداشتيم، پس نبايد آن را بخريم اين

با اين کار   .  جان به سمت صندوق رفت تا ازاعتبارش پول را پرداخت نمايد           
گرفتيم، آن هم براي خريد      قراري را که هر دو با آن موافق بوديم، ناديده مي           

پس دعا  .  خواستم چيزي که به آن نيازي نداشتم و حالا حتا ديگر آن را نمي              
من اين احساس را    ! خدايا مرا ببخش و به شکلي جلوي اين اتفاق را بگير:  "کردم

در همسرم به وجود آوردم که اگر کتي خزدار برايم نخرد، واقعا مرا دوست                  
 !"خدايا مرا ببخش... من او را به بازي گرفتم . ام نيست ندارد و قدردان زحمات

. با افکاري آشفته به سمت جان رفتم که در حال گفت و گو با فروشنده بود                
: فروشنده اضافه کرد  !"  توانم اين لباس را بخرم؟     نمي:  "رسيد ناراحت به نظر مي   

 !"شما هيچ موجودي و اعتباري نداريد"
 .کرد همسرم اصرار مي" ها تماس بگيرم اجازه بدهيد با آن "- 

ي همسرم، بلکه توانايي خريد او نيز زير سوال           در اين لحظه نه تنها علاقه     
ها را متقاعد کند که درآمدش        پس از اين که همسرم نتوانست آن       .  رفته بود 

 .براي چنين خريدي کافي است، گوشي تلفن را قطع کرد
جان مرا نگاه   .  شروع به گريستن کردم و به سرعت از مغازه خارج شدم            

 .کنم کرد به خاطر آن لباس گريه مي کرد و با خود فکر مي مي
شما حق نداشتيد با او چنين       .  کند نگاه کنيد همسرم دارد گريه مي        "-

 ." رفتاري داشته باشيد

  جست و جوي سليمان



66 

  معيار حقيقي يك زن
لرزيد، اين جملات را به فروشنده گفت و به          جان با صدايي که از خشم مي      

اين عکس  .  هرگز چنين رفتاري از او نديده بودم       .  سرعت مغازه را ترک کرد     
وقتي باعجله از مغازه لباس فروشي       .  العمل طبيعي او در چنين مواقعي نبود       

رويم و يک لباس خز      عزيزم مي "خارج شديم، همسرم به من اطمينان داد که          
 !"خواهم ديگر آن را نمي! نه: "به آرامي جواب دادم" خريم برايت مي

در ماشين هر دو از فشاري که تحمل کرده بوديم تا خود را چيز ديگري                  
ي خودم از جان به خاطر همه چيز           من به نوبه  .  نشان دهيم، صحبت کرديم   

اش به خودم    عذرخواهي کردم و به او اطمينان دادم که به خوبي از علاقه               
 .ام و از او قول گرفتم که برايم کت خزدار نخرد آگاه

 آن چه از اين اتفاق آموختم

ام از بيان اين داستان اين نبود که بگويم طرفدار لباس هايي از پوست       هدف
حيوانات هستم يا اين که گونه لباس ها خوب نيستند، بلکه تلاش براي داشتن               

خواستم  يک لباس خزدار، به اشتباه در وجودم جاي گرفته بود؛ چراکه مي              
اين اتفاق، تصادف نامتعادل مادي گرايي      .  تصويري از ثروتمند بودن را القا کنم      

سنجيدم،  من نه تنها خودم را با دارايي هايم مي         .  ام آشکار نمود   را در زندگي  
چه  ديدم، درصدد گرفتن آن    بلکه وقتي مسيحياني را که برکت يافته بودند مي        

 :که دارند براي خود بودم

و تمامي محنت و هر کاميابي را ديدم که براي هر انسان باعث حسد از                "
و آن نيز بطالت و در پي باد زحمت کشيدن             .  باشد ي او مي   همسايه

 ." است

 4: 4جامعه  -

چرا تلاش براي به دست آوردن مال ديگران، با به دنبال باد دويدن قابل                 
قياس است؟ زيرا اگر حتا من به تمام خواسته هايم دست پيداکنم، خيلي سريع              

خواهم؛ پس هميشه در حال تلاش       ها را مي   بينم و آن   چيزهاي ديگري را مي   
 .شوم براي به دست آوردن بوده و هيچ گاه راضي نمي

هنگامي که من و جان از دالاس نقل مکان کرديم، در کليساهاي گوناگون به              
ي بعضي از دوستان نزديک مان اقامت داشتيم و          ما در خانه  .  خدمت پرداختيم 
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ها سري به مغازه هاي لوکس فروشي زديم تا هديه اي            روزي براي تشکر از آن    
هنگامي که وارد مغازه شديم، کراوات هاي بسيار شيکي به            .  برايشان بخريم 

اش آمد، به خصوص دو کراوات       ها خوش  نمايش گذاشته شده بود که جان از آن   
پس از چند دقيقه     .  ها يکي را انتخاب کند       توانست بين آن    که جان نمي   

مشورت، جان به اين نتيجه رسيد که يکي را بخرد و ديگري را من براي                     
 .کريسمس به او هديه بدهم

ي ديگران را    دوست داشتم هديه  .  ابتدا چندان اشتياقي به اين کار نداشتم      
برخلاف اين  .  ها سهيم شوم   خودم انتخاب کنم تا بتوانم در شادي و شگفتي آن         

ديدم جان واقعا آن کراوات را دوست دارد، اما گفتم بايد راجع به آن                 که مي 
جان يکي از کراوات ها را خريد و من براي ديدن يکي از دوستان مان               .  فکر کنم 

بعد به  .  ي بالا رفتم   کرد، به طبقه   که در قسمت ديگر آن فروشگاه کار مي         
هنگامي که فروشنده   .  قسمت کراوات ها رفتم و آن کراوات را براي جان خريدم          

با خود فکر   .  بادقت مشغول پيچيدن آن بود، من کم کم غمگين و ناراحت شدم           
چه اتفاقي برايم افتاده؟ من در حال خريد هديه براي همسرم هستم،              :  "کردم

 "آيا براي هر خريدي بايد دعا کنم؟
ي پله ها عميقا     کيسه را از فروشنده گرفتم و از پله برقي بالا رفتم، در ميانه           

. جان را ديدم که بالاي پله ها منتظر من ايستاده است          .  احساس ناراحتي کردم  
 او پرسيد چه اتفاقي افتاده؟

 .کراوات را برايت خريدم، ولي از اين کار ناراحت ام -
 من هم همين احساس را دارم، فکر کنم بايد آن را پس بدهي؟ -

مطمئن بودم که    .  ي پايين رفتيم و آن را پس داديم            با هم به طبقه    
وقتي پول را در     .  کرد که ما ديوانه ايم      ي بيچاره با خود فکر مي        فروشنده

برکاتي را که من    :  "گفت ام گذاشتم، صداي روح القدس را شنيدم که مي          کيف
چه را که خودتان     دهم، غم و غصه اي به همراه نخواهد داشت اما آن        به شما مي 
 ."شود کنيد، موجب غم و اندوه تان مي انتخاب مي

من از اين درس يادداشت برداشتم، اما هنوز شگفت زده بودم که چرا                  
 .خريدن يک کراوات براي همسرم مرا دچار چنين اندوه عميقي کرده است

. جان، در شيکاگو موعظه داشت    .  چند هفته بعد ما دليل آن را متوجه شديم        
روز .  پس از پايان خدمت اش، مردي از او خواست که به فروشگاه لباس او برود               

  جست و جوي سليمان
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 کراوات و چندين    12بعد کشيش، جان را با خود به فروشگاه آن مرد برد و او                

ام اگر ما آن     من مطمئن .  دست لباس و يک کت شيک و زيبا به جان هديه داد            
گرفت تا در    خريديم، خداوند بر قلب اين مرد قرار نمي        کراوات را در دالاس مي    

خواستيم به آن يک کراوات چنگ        ما مي .  حق جان چنين بخشندگي نمايد     
  . کراوات بدهد12بياندازيم، در حالي که خداوند قصد داشت به ما 

 اطاعت، نه يک فرمول

 آن چه گفتم به اين معنا نيست که اگر خداوند مرا از خريد چيزي منع کند،                
اين يک  .  اندکي پس از آن همان چيز را در مقياس وسيع تري به من ببخشد               

خداوند بيشتر،  .  فرمول نيست؛ اما اطاعت از خداوند باعث برکت مي شود             
فرد مطيع مي داند که     .  شرايط ما را در نظر مي گيرد تا راحتي و آسايش مان را            

خداوند به اطاعت برکت مي دهد، زيرا او آگاه است که احساس رضايت را نه در                
به همين دليل است که پولس      .  برکت که در اطاعت از برکت دهنده خواهد يافت        

 : مي گويد

 “ .اما دينداري با قناعت سود عظيمي است” 

  6 : 6اول تيموتائوس  -

بيشتر مواقع من مجلات و     .  ثروت عظيم و واقعي در دينداري يافت مي شود        
اين .  بروشورهايي که مربوط به آخرين تزيينات داخلي خانه است، برمي دارم            

من بايد خانه   :  "مجلات به شکلي هستند که فرد را وادار مي کنند با خود بگويد            
تا زماني که چيز ديگري را نديده ام،         ."  يخود را با اين طرح و رنگ تزيين کنم         

در اين هنگام سريعا    .  دلايل منطقي مي آورم که من به آن چه دارم قانع هستم           
خواندن مجله را براي مدتي کنار مي گذارم و به جاي مطالعه ي اين گونه                    

 .مجلات، کتاب مقدس را بر مي دارم
تا هنگامي که کتاب مقدس مي خوانم، نه تنها احساس نارضايتي ندارم،               

برايم خيلي شگفت انگيز است     .  بلکه حس مي کنم قوي تر و شاداب تر هستم          
که تا چه حد تفکرات زندگي ام، زير سلطه ي مطالب جذاب اين مجلات قرار                 

. هنگامي که دوباره آن ها بر مي دارم، ديگر برايم جذابيتي ندارند           .  گرفته است 
من مي توانستم از ايده هاي      .  اکنون اين مجلات در جاي درست خود قرار دارند        
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 . آن ها بدون آن که احساس سرخوردگي داشته باشم، لذت ببرم 
شما هم ممکن است همانند من، به وسيله ي نيروهايي که شما را به سمت                

شايد اين نيروها   .  زياده خواهي در زندگي تان مي کشانند، محاصره شده باشيد         
چرا هرگز نمي توان غم و اندوه       .  (روش زندگي يک فرد ثروتمند و مشهور باشد       

يا شايد زندگي يک دوست باشد که همه ي          )  را پشت صورت ظاهر افراد ديد؟     
اين تنها يک ميل و اشتياق دروني است        .  آن چه را که شما آرزو مي کنيد، دارد        
 . که شما را به اين احساس مي کشاند

يک زن  !  تنها يک حقيقت مسلم وجود دارد؛ شما آن چه که داريد، نيستيد           
خانه، ماشين، جواهرات، يا    .  را نمي توان بر اساس دارايي هايش ارزيابي کرد          

 : با من دعا کنيد .چيزهاي ديگر، ملاک ارزيابي او نمي باشند
 

 

 

مرا ببخش  .  مرا ببخش که بارها ارزش خود را با دارايي هايم سنجيدم          !  خداي پدر  ”

به خاطر تلاش براي به دست آوردن مال دنيا، تلاش براي رسيدن به چيزهاي                    

زماني که طمع تلاش مي کند از راه نارضايتي بر من حمله کند، بينش و                   !  بيشتر

. خداوندا، من تنها برکتي را که تو به من بدهي مي خواهم           !  بصيرت ام را افزايش ده    

مرا ببخش که عشق و علاقه ومحبت        !  دينداري با قناعت را در من افزون گردان         

ارزش نادرست دارايي ها را     .  اطرافيان ام را با هديه هايي که مي دادند، مي سنجيدم          

به جاي توکل بر ثروت     .  کنار مي گذارم و با معيار حقيقي تو به پيش خواهم رفت            

در نام  .  اجازه بده تا در پرهيزکاري و دينداري رشد نمايم        .  دنيا، به تو توکل مي کنم     

 “!آمين. عيسا مسيح

  جست و جوي سليمان



 

چه که در  خداوند قلب هاي ما را بر اساس آن
 .دستان ما قرار داده است، مي سنجد

چه که دار يم ارز يابي  خداوند ما را با آن
 .چه که ندار يم کند، نه آن مي
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اين فريادهاي . ي ما يکسان آفريده شده بوديم، عادلانه نبود  اگر همه
گاهي اين دعواها بر سر اسباب . ي من جريان دارد  اعتراض معمولا درآشپزخانه

گاهي اين دعواها در بازي   !" او بيش تر دارد"يا !" من اول برداشتم"بازي هاست؛ 
اگرچه در اين موارد من !" نوبت منه"يا !" او تقلب کرد: "افتد يا ورزش اتفاق مي

خواهم  مي. زنم ها کمک کنم، ولي خودم را به نشنيدن مي    توانم به آن مي
کنم تا ببينم اين دعواها تا کجا   صبر مي. طرف باشم و خودم را درگير نکنم   بي

ي تن به   ي لفظي است يا يک مبارزه  آيا فقط يک مشاجره  . کند ادامه پيدا مي 
دهم، اگر خودشان بتوانند مشکل را   در سکوت به دعواها گوش مي. تن است

ي لفظي به گريه،  شوم اما بعضي وقت ها مشاجره حل کنند، وارد دعوا نمي 
در اين واقع سريعا کارم را ترک کرده و به    . شود دعوا و مشت ولگد تبديل مي     

.روم تا به اين مشاجره خاتمه دهم  ي بالا مي سرعت به طبقه  
در ابتدا  .  شود اين اتفاق با داشتن چهار پسر در طول روز بارها تکرار مي             

کنم خود را وارد ماجرا نکنم تا خودشان مشکل را حل کنند، در غير                سعي مي 

  !اين عادلانه نيست

 فصل پنجم

او خادمان  .  ي خواهد بود که قصد سفر داشت       همچنين پادشاهي آسمان مانند مرد    "
خود را فراخواند و اموال خويش به آنان سپرد؛ به فراخور قابليت هر خادم، به يکي                  

 ."آن گاه راهي سفر شد. پنج قنطار داد، به يکي دو و به ديگري يک قنطار
 15-14: 25متا  -



72 

  معيار حقيقي يك زن
در اين مواقع   .  روم تا مشکل را حل کنم      ي بالا يا بيرون مي     اين صورت به طبقه   
آيا همه با هم    "يا  "  رود؟ بازي خوب پيش مي   :  "پرسم ها مي  با صداي بلند از آن    

دانم که اين سوال احمقانه اي است و پاسخ واضحي           گرچه مي "  کنيد؟ بازي مي 
 !"اما او نيست -من هستم "دارد مانند 

اش از عدالت    به مدرسه رفت، درک     -اديسون-هنگامي که پسر بزرگ ام      
دانست، تا   او خودش را مجري عدالت مي     .  شد ي چيزهاي تازه مي    شامل همه 

جايي که اين احساس در خانه بر سر نشستن افراد سر ميز شام نيز پيش                   
من "يا  ."  ديشب تو کنار پدر نشستي، امشب نوبت الکساندر است          :  "رفت مي

 !"پسر بزرگ ام، پس بايد صندلي جلوي ماشين بنشينم
رسيد که در اين موارد      ي اين احساس به مسايل مربوط به غذا نيز مي        دامنه

اگر تنها يک ظرف بستني وجود       .  شد اش اجرا مي   عدالت، بر اساس سليقه    
داشت، از نظر او عادلانه نبود که به همه به يک اندازه بستني داده شود؛ چراکه                

اما در مورد يک ظرف لوبيا عادلانه نبود که         .  به هر حال او از همه بزرگ تر بود        
 .آمد اش نمي به او سهم بيش تري داده شود، چون او از لوبيا خوش

چه که من    از نظر او تمام آن    .  شد ي اين ها باعث لبريز شدن صبرم مي        همه
يک شب  .  شناخت، عادل نبودند   خواستم عادلانه نبود و کساني را که مي         مي

هنگامي که از او خواستم تا در مرتب کردن اتاق تلويزيون به من کمک کند، با                 
ي اين اسباب بازي ها بازي       اين عادلانه نيست، من با همه     :  "اعتراض جواب داد  

 !"ها را جمع کنم ام ولي در آخر من بايد بيش تر از همه آن نکرده
فهماندم که او    بايد به او مي   .  نفس عميقي کشيدم و او را کنار خودم نشاندم        

به او گفتم که در مورد من نيز اين عادلانه نيست که            .  کنم را به خوبي درک مي    
ها نقشي   بايد همه جا را تميز کنم در حالي که در کثيفي و نامرتبي آن                   

او مرا نوازش   .  ها را کثيف نکرده ام     ام يا لباس هايي را بشويم که آن         نداشته
ي اسباب بازي ها را جمع کنند و         اجازه بده بچه ها همه    :  "کرد و با لبخند گفت    

او .  رسم مي ديدم که با اين حرف ها به جايي نمي         !"  ما هم برويم کتاب بخوانيم    
آيا اين عادلانه بود که     :  "بنابراين از او پرسيدم   .  به يک ديدگاه تازه نياز داشت     

او بهت زده   !"  مسيح روي صليب مصلوب شود، زماني که هيچ گناهي نکرده بود؟    
 !"نه: "به من نگاه کرد و با صدايي که تغيير کرده بود، گفت

او اين کار را    .  خدا از مسيح نخواست که بميرد، براي اين که عادلانه بود             -



 

73 

مسيح به خاطر گناه انسان ها      .  انجام داد براي اين که اين تنها کار درست بود          
 .زندگي عادلانه نيست اما خدا عادل است! اديسون. مجازات شد

يکي از باارزش ترين لحظات هنگامي است که با حرف هايتان سايه هاي               
بينيد که حقيقت در      کنيد و مي   شک و ترديد را از ذهن فرزندتان دور مي          

او به آرامي سرش را تکان داده، مرا در آغوش            .  چشمان او جاي گرفته است    
: اش را صداکرد   برادران.  گرفت و شروع به جمع کردن اسباب بازي ها نمود           

دهد که چگونه وسايل     پسرها بياييد اين جا، برادر بزرگ تان به شما نشان مي          "
 ."را جمع کنيد

 !زندگي عادلانه نيست

ي بي عدالتي مسايل پرسيده ايم؟ مطمئنا اين مسأله        تاکنون چند بار درباره 
با وجودي که خداوند عادل مطلق است اما من بارها            .  بارها اتفاق افتاده است   

به دليل آن که خداوند عالم و قادر        . ي بي عدالتي پرسيده ام ديدگاه او را درباره 
ي حکمت ابدي؛ عدالت،     دانم که به واسطه    مطلق است، پس از لحاظ ذهني مي      

من کتاب  .  راستي و حقيقت او فراتر از آن است که آن را زير سوال ببريم                 
 . آورم خوانم و در برابر کمال حکمت او سر تعظيم فرود مي مقدس را مي

ي  البته موضوع اصلي، زير سوال بردن خداوند نيست، بلکه بحث درباره             
مسايلي است که به باور من ناعادلانه هستند؛ مسايلي که در کتاب مقدس                 

ي دانش محدود، تجربيات و زندگي ام، باور          نيامده، مسايلي که من به واسطه     
رسد برخي افراد از همان بدو       به نظر مي  .  ام ناعادلانه و ظالمانه هستند     داشته

ها  آن.  کنند تولد با امتيازات و داشته هاي بيش تري زندگي خود را آغاز مي              
حتا پيش از آن که من زندگي خود را آغاز کرده باشم، از اين امتيازات                      

عادلانه نيست چراکه دست    "  مونوپولي"زندگي مانند بازي    .  برخوردار بوده اند  
. کنند کم در اين بازي، همه در يک زمان و با يک مقدار پول بازي را شروع مي                 

ريزد، اما نه    تواند همواره در انتظار فردي باشد که تاس را مي            بدشانسي مي 
به .  کند و همه چيز در کنترل اوست         زماني که خداوند قوانين را تعيين مي        

 . نظرمن او بايد عادل تر باشد
هنگامي که تلاش کردم بين عدالت و بي عدالتي داوري کنم، دچار                   

ام را نسبت به بي عدالتي       به سرعت دريافتم که بايد ديدگاه     .  سرخوردگي شدم 

  !ا ين عادلانه نيست
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مسايل را مورد قضاوت قرار       "  ميلتون برادلي "من از ديدگاه     .  تغيير دهم 

ام را تغير داده و از نقطه نظر الاهي به مسايل            دادم، در حالي که بايد ديدگاه   مي
مسيح براي تشريح ديدگاه پادشاهي پادشاهي خداوند، مثالي را         .  کردم نگاه مي 
 : کند بيان مي

. هم چنين پادشاهي آسمان مانند مردي خواهد بود که قصد سفر داشت           "
او خادمان خود را فراخواند و اموال خويش به آنان سپرد؛ به فراخور                   
قابليت هر خادم، به يکي پنج قنطار داد، به يکي دو و به ديگري يک                   

 ." آن گاه راهي سفر شد. قنطار

 15-14: 25متا  -

يا به نوعي عادلانه    )  مانند بازي مونوپولي  (اين تقسيم قنطارها برابر نبود       
ها براساس قابليت فردي و      سهم آن )  شانس مساوي   -مانند فرصت برابر  (نبود،  

ها آن مقدار از مايملک ارباب شان را براي کار در اختيار              آن.  استعدادشان بود 
او در حال ترک آن جا بود       .  داشتند که او حس کرده بود اين مقدار بهترين است         

شود که گويي خود،     اش به شکلي برخورد مي     شد که با اموال    و بايد مطمئن مي   
او بخشي از مال خود را به کساني داد که بتوانند آن را             .  ها را در اختيار دارد     آن

 . حکيمانه به کار برند
کنيد و چيز باارزشي را به او            هنگامي که شما به کسي اعتماد مي          

اکنون به عملکرد و پاسخ     .  سپاريد، مهم است که قلب آن فرد را بشناسيد         مي
 : اندازيم خادمان نگاهي مي

مردي که پنج قنطار گرفته بود، بي درنگ با آن به تجارت پرداخت و                 "
بر همين منوال، آن که دو قنطار داشت، دو          .  پنج قنطار ديگر سود کرد    

اما آن که يک قنطار گرفته بود، رفت و           .  قنطار ديگر نيز به دست آورد      
 ."زمين را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد

 18-16: 25متا  -

. مرد اول بلافاصله قنطارهايي را که به او سپرده شده بود، به کار گرفت                
مردي که دو قنطار به او سپرده شده بود نيز همين روش را در پيش گرفت و هر                  
دو پول خود را دو برابر ساختند، اما مردي که به او يک قنطار سپرده شده بود،                 
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اين موضوع نشان   ."  اش را در آن مخفي ساخت      رفته، چاله اي کند و پول ارباب      "
چه را به او     او حتا تلاش نکرد تا آن     .  ي يک مشکل بزرگ رفتاري است      دهنده

چه را که ديگران دريافت کرده بودند،         او آن .  سپرده شده بود، افزايش دهد     
او خشمگين و ناراحت بود، پس آن يک قنطاري را هم که داشت دفن               .  ديد مي
تو هيچ  :  "اش وجود داشت   عمل او بيانگر نفرت و انزجاري است که در قلب         .  کرد

چه را که به من سپرده اي، صرف          من آن !  چيز از من به دست نخواهي آورد       
تو به من يک قنطار دادي و من همان يک قنطار را            .  کنم سودآوري براي تو نمي   

خواهي، پس چرا به من تنها يک         تو از من بيش تر مي     .  دهم به تو بازپس مي   
 !" قنطار دادي؟

 ."پس از زماني دراز، ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست"

 19: 25متا  -

اغلب تنها يک   .  توجه کنيد که تا بازگشت ارباب، زمان طولاني اي باقي بود           
. تواند حقيقت و طبيعت شخصيت يک فرد را آشکار سازد            زمان محدود، مي  

اگر ناراحتي او تنها يک     .  زمان زيادي وجود داشت تا او روش خود را تغيير دهد          
اش را حل کند و      دلخوري ساده بود، او زمان کافي داشت تا توبه کرده، ناراحتي          

توانست آن پول را در کاري سرمايه         پس او مي  .  قنطار را از زمين بيرون آورد     
روش و رفتار او بيانگر شرايط عميق و ماندگاري در          .  گذاري کند اما چنين نکرد    

 . باشد قلب او مي

 ي قلب ها  دروکننده

اش به او يک قنطار داده بود، به خوبي            خداوند قلب خادمي را که ارباب      
به .  خداوند صبورانه در انتظار فصل برداشت و حاصل قلب او بود           .  شناخت مي

ها را هنگام    ي عمل آن دو فرد ديگر نگاه کنيد؛ شادي و هيجان آن               نتيجه
 : توان حس کرد بازگشت ارباب شان مي

مردي که پنج قنطار دريافت کرده بود، پنج قنطار ديگر را نيز با خود                 "
سرورا، به من پنج قنطار سپردي، اين هم پنج قنطار ديگر            :  آورد و گفت  

در !  آفرين، اي خادم نيکو و امين      :  سرورش پاسخ داد  .  که سود کرده ام   

  !ا ين عادلانه نيست
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بيا .  چيزهاي کم امين بودي، پس تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت           

خادمي که دو قنطار گرفته بود نيز        !  و در شادي ارباب خود شريک شو       
به من دو قنطار سپردي، اين هم دو قنطار ديگر که             :  پيش آمد و گفت   

در !  آفرين، اي خادم نيکو و امين        :  سرورش پاسخ داد   .  سود کرده ام   
بيا .  چيزهاي کم امين بودي، پس تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت           

 !" و در شادي ارباب خود شريک شو

 23-20: 25متا  -

توانيد خشنودي   شما مي .  اين دو خادم، غلامان نيک و امين ناميده شدند         
ها را با اقتداري که هرگز تصورش را          او آن .  ها حس کنيد   ارباب شان را از آن    

ها قلب او را شناخته و به او          دانست که آن   او مي .  کردند، برکت داد   هم نمي 
به کساني که اعتماد    .  ها اعتماد کرد   توکل و اعتماد کرده اند، پس او نيز به آن          

اين شادي و وجد با واکنش ارباب نسبت به نفر          .  توان اعتماد کرد   کنند، مي  مي
 : سوم کاملا در تقابل است

چون :  آن گاه خادمي که يک قنطار گرفته بود، نزديک آمد و گفت                "
دروي و از    دانستم مردي تندخو هستي، از جايي که نکاشته اي مي           مي

کني، پس ترسيدم و پول تو را در زمين           جايي که نپاشيده اي جمع مي     
 !" اين هم پول تو. پنهان کردم

 25-24: 25متا  -

او از بازگشت   .  توجه کنيد که او به عنوان آخرين نفر آمد           !  چه رفتاري 
ي خاکي را از سر اجبار و با           او يک سکه  .  اش هيجان زده نشده بود      ارباب
. گذارد اش آورده و با گستاخي آن را در کف دست او مي            تفاوتي پيش ارباب   بي

سکه هاي غلامان ديگر، درخشان و براق بود و محترمانه به حضور ارباب آورده              
او خوشحال  .  شد اما سکه اي که اين غلام بازگرداند، در واقع نوعي خلاصي بود            

او هيچ تمايلي به    .  کند اش خلاص مي   بود که خود را از شر سکه و قنطار ارباب         
براي او اين   .  محافظت و نگهداري از مالي که متعلق به ديگري بود، نداشت             

او به  .  آمد سکه، هيچ موقعيت و ارزشي نداشت بلکه يک بار به حساب مي              
افرادي که  .  اش اعتماد نکرد و او را با خشم و بي رحمي داوري نمود                 ارباب

ترسيد زيرا او را       اش مي  اين مرد از ارباب     .  ترسند محبت ندارند، مي   
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ي احساس رنج، تبديل به فردي       او آخر از همه آمد زيرا به واسطه       .  شناخت نمي
اش را فردي سنگدل و تندخو خواند و او را متهم             او ارباب .  تلخ کام شده بود   

دروي و از جايي که نينديشيده اي جمع          از جايي که نکاشته اي مي     ":  کرد که 
اش به زور چيزي از او بگيرد، پس مراقب بود           ترسيد که ارباب    او مي  ."کني مي

. او غلام خود بود و حاضر نبود ذره اي تلاش کند          .  چيزي از اموال خودش ندهد    
 : اش نگاه کنيد ي ارباب به پاسخ حکيمانه

دانستي از   تو که مي  !  اي خادم بدکاره و تنبل     :  اما سرورش پاسخ داد    "
کنم،  دروم و از جايي که نپاشيده ام، جمع مي          جايي که نکاشته ام، مي    

پس چرا پول مرا به صرافان ندادي تا چون از سفر بازگردم آن را با سود                 
 " پس گيرم؟

 27-26: 25متا  -

اش را با اين قنطار بررسي کرده و دريافته بود که شرير               ارباب، قلب غلام  
او با نيکويي به آن غلام چيزي سپرده بود اما او در اثر تلخکامي و ترس و                 .  است

اش کرده و آن عطيه را       شرارت، آن قنطار نيکو را زير خاک گذاشته و پنهان          
 .خاموش ساخته بود

مهم نيست صاحب چه تعداد قنطار هستيد، مهم کاري است که با                   
کند که خداوند ما را به        کتاب مقدس بيان مي   .  دهيد قنطارهايتان انجام مي  

دهد که اين مثال نمونه اي       عيسا توضيح مي  .  آزمايد نه به شرارت    نيکويي مي 
نه يک  !  بنابراين آقا، سرور و ارباب ما، خداي پدر است         .  از پادشاهي خداست  

توانيد به اين ارباب نيکو ايمان        شما مي .  ارباب ظالم بلکه آقا و سروري نيکو       
 . داشته باشيد و اعتماد کنيد

تصور و ذهنيت آن خادم آن قدر فاسد و منحرف شده بود که باعث شک و                 
اش را داوري کرده بود،      ترس او گرديد و با همان خشم و نفرتي که او ارباب             

اگر تو حقيقتا   :  "آن ارباب به او گفت    .  گرفت اکنون خود مورد داوري قرار مي      
 !" کردي باور داشتي که من اين گونه ام، پس بايد به گونه اي متفاوت رفتار مي

کشيد،  اش بود رنج مي     ي چوبي که در چشم      آن غلام شرير به واسطه     
ارباب، قنطار را از او گرفت و       .  چراکه قادر به ديدن حقيقت آقا و سرورش نبود        

 . اش را به ارث برد او جزاي بي ايماني

  !ا ين عادلانه نيست
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زيرا به هر که    .  آن قنطار را از او بگيريد و به آن که ده قنطار دارد بدهيد             "

دارد، بيش تر داده خواهد شد تا به فراواني داشته باشد؛ اما آن که ندارد،               
اين خادم بي فايده را به        .  همان که دارد نيز از او گرفته خواهد شد            

 ." تاريکي بيرون افکنيد، جايي که گريه و دندان برهم ساييدن خواهد بود

 30-28: 25متا  -

اين مرد که زماني غلام اربابي بزرگ بود، از برکات و امتيازات و ثروت                   
اش محروم شده و به جايي انداخته شد که ترس و عذاب و شکنجه در                  ارباب

 .انتظار او بود

داند و با اين حال، خود را براي            اش را مي   غلامي که خواست ارباب    "
 ." ي بسيار خواهد خورد کند، تازيانه انجام آن آماده نمي

 47: 12لوقا  -

اش بود   او سال ها نزد ارباب    .  دانست اش را مي   اين غلام خواسته هاي ارباب    
اما به جاي وفاداري در انجام        .  فهميد خواست، مي  چه را که او مي       و آن 

به دنبال    -حداقل آماده ساختن خود براي بازگشت او         -اش   ي ارباب  خواسته
ترسيد که   او از روزي مي   .  اش بود  ارضاي خواست خود و زندگي مطابق ميل       

اش روبه رو شده و حساب پس بدهد و با وجود اين ترس،               بايست با ارباب   مي
 . کرد کاري نمي

 به کاربردن قنطارهايمان 

چه که در دستان ما قرار داده           خداوند قلب هاي ما را بر اساس آن           
 . چه که نداريم کند نه آن چه که داريم، ارزيابي مي او ما را با آن. سنجد مي

ارباب، مرد دوم را مورد بازخواست قرار نداد که چرا دو قنطار را پنج قنطار                
دانست که آن دو خادم نخست، قنطارهاي خود را دو برابر             او مي .  نکرده است 

 . کرده اند
شويم، بلکه معيار قضاوت ما بر       ما بر اساس محدوديت هايمان سنجيده نمي      

معيار .  ها عمل کنيم   توانيم بر اساس آن     اساس پتانسيل هايي است که مي      
واقعي يک زن در تعداد قنطارها و توانايي هايي نيست که خداوند به او داده،                 

ها براي رضامندي و افتخار      بلکه در وفاداري و امين بودن جهت به کار بردن آن          
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 . سرورش است

کند که سزاوار    داند و کاري مي     اش را نمي   اما آن که خواست ارباب     "
هر که به او بيش تر داده         .  ي کم تر خواهد خورد      تنبيه است، تازيانه  

اش بيش   شود، از او بيش تر نيز مطالبه خواهد شد؛ و هر که مسئوليت              
 ." اش نيز بيش تر خواهد بود تر باشد، پاسخ گويي

 48: 12لوقا  -

 "اش بيش تر باشد    هرکه مسئوليت   ":  به واژه شناسي اين بخش دقت کنيد      
اش  عيسا بار ديگر از تمثيلي براي تعليم ملکوت و پادشاهي خدا به شاگردان             

اين يک داستان ديگر از خادماني است که در غيبت سرورشان به            .  استفاده کرد 
ها واگذار   ها بر اساس چيزي که به آن         آن.  شود ها مسئوليتي داده مي     آن
شوند؛ اگر مسئوليت شان زياد باشد، بازخواست و توقع          شود بازخواست مي   مي

 . ها وجود دارد نيز بالا خواهد بود و اگر کم، توقع و انتظار کمي هم از آن
. شناسد، بسيار سخت است     داوري براي کسي که خواست خدا را مي          

دهند، نسبت به کساني که از روي ناآگاهي          دانند اما انجام نمي    کساني که مي  
اين موضوع با   .  کنند، داوري به مراتب سخت تري خواهند داشت         اطاعت نمي 

به .  ي عادلانه دارد   وجود اين که تقسيم قنطارها برابر نيست، اما يک نتيجه           
" عادلانه"هميشه مترادف   "  برابري"خاطر داشته باشيد در پادشاهي خداوند،         

اما از نظر مقياس الاهي همه . نيست و عدالت نيز همواره به معناي برابري نيست
ي ما را با فرصت هاي برابر آفريده است نه با            خداوند همه .  چيز در تعادل است   

 ! توانايي يکسان
اين .  نگرد خداوند هنگام تقسيم فرصت ها به سن، جنسيت و نژاد ما نمي            

اين .  حقيقتي نيست که تنها بتوان آن را به طور ملموس و طبيعي به کار برد                
ي قلمرويي است که در آن ارزش، فراتر از قدرت پول،               حقيقت دربرگيرنده 

ي ما از نظر قنطارها وتوانايي هايمان با يکديگر            همه.  زمين و توانايي است    
. کند خدا تفاوت ها را داوري نکرده و ما را با يکديگر مقايسه نمي            .  تفاوت داريم 

او با هر يک از ما جداگانه رابطه برقرار کرده و به هر يک از ما دست کم يک                      
 . دهد قنطار مي
را با فرهنگ واژگان امروزي خود محدود نکنيم؛ کلمه اي که           "  قنطار"ي   واژه

  !ا ين عادلانه نيست
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در اين مثال و در پادشاهي خدا، اين واژه         .  شود امروز توانايي و مهارت معنا مي     

دوم (اين واژه براي اندازه گيري طلا         .  بيانگر يک واحد اندازه گيري است       
و ديگر فلزات و کالاها به کار        )  31:  20اول پادشاهان   (، نقره   )30:  12سموئيل  

 . برده شده است

 ! همان قنطار ايمان

نامد،  خداوند به هريک از ما مقياس يا قنطاري که آن را ايمان مي                   
دهد زيرا بدون ايمان، به      او به ما اين مقياس را مي      )  3:  12روميان  .  (بخشد مي

هنگامي که ما فرزندان او       .  دست آوردن خشنودي خداوند محال است        
 : شويم، هر يک دست کم يک مقياس دروني داريم مي

و بدون ايمان ممکن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هرکه به او              "
شود، بايد ايمان داشته باشد که او هست و جويندگان خود را             نزديک مي 
 ." دهد پاداش مي

 6: 11عبرانيان  -

چرا بدون ايمان به دست آوردن خشنودي خداوند محال است؟ ما پاسخ را              
ما بايد ايمان داشته باشيم؛ نخست آن که خداوند وجود          .  يابيم در همين آيه مي   

ايمان .  جويند، پاداش خواهد داد    دارد و دوم اين که او به کساني که او را مي             
داران به موجوديت خدا شک ندارند، حتا خلقت اطراف ما بيانگر اين موضوع               

ي دوم است؛ آيا خدا حقيقتا       کنند، مرحله  ها بدان شک مي    چه آن  است، آن 
ها به   آن.  ترسند که خدا پاداش شان را ندهد         ها مي  نگران آن هاست؟ آن    

ي چنين تفکري، مخفي کردن دارايي قلب          نتيجه.  نيکويي خدا شک دارند    
ما اين گونه   .  هامان و به دست گرفتن کنترل زندگي مان توسط خودمان است           

ترس، ما را با سوالاتي اين چنيني آزار            !  ترسيم کنيم، زيرا مي    رفتار مي 
 : دهد مي

 "اگر من با جديت و تلاش فراوان خدا را بجويم اما پاداشي نگيرم، چه؟"-
 "اگر خدا تلاش مرا به خاطر آن که کافي نبودند رد کند، چه؟"-
توانم به او بدهم از من انتظار داشته           چه من مي   اگر او بيش تر از آن      "-

 " باشد، چه؟
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اين رفتار ما چه تفاوتي با شيوه اي که آن غلام شرور در پيش گرفت، دارد؟                
فراواني است    ي بذرهاي  او نيز ترسيد که بي پاداش بماند؟ اين ترس ها نتيجه           

کنيم که به    ما هنگامي به نيکويي خداوند شک مي      .  که در قلب او وجود داشت     
شود قنطارهايمان را در خاک       اين شک باعث مي   .  او اطمينان نداشته باشيم   

در اين مدفون ساختن هيچ چيزي رشد نکرده و چيزي           .  ايماني دفن کنيم   بي
 . گردد؛ بلکه همه چيز مرده و خاموش باقي خواهد ماند نيز به آن افزوده نمي

توانيم مقياس   هنگامي که يک قنطار، واحدي براي اندازه گيري است، ما مي          
. آيد قنطار ايمان از جانب خدا مي     .  ايمان و توزيع قنطارها را با هم قياس نماييم        

دهد   شرح مي  7:  1اول پطرس   .  اين قنطار فسادناپذير است نه مانند طلا و نقره        
همان ايمان که بس گران بهاتر از طلاست که هر چند فاني است به                    "که  

 ."شود ي آتش آزموده مي وسيله
ايمان، .  شود رود بلکه نيرومندتر و خالص تر مي       ايمان در آتش از بين نمي     

ايمان به هر     .اندوختني نيست بلکه بايد آن را در راه شناخت خداوند به کار برد            
شود تا از نظر روحي و فکري نيکويي خداوند را درک کرده و              يک از ما داده مي    

شود تا بتوانيم او را به        ايمان به ما داده مي    .  بياموزيم تا با آن روبه رو شويم       
  .اش تجربه کنيم ي جويندگان عنوان پاداش دهنده

آيا به همين دليل نيست که اين کتاب اکنون در دستان شماست؟ شما                 
او راه و راستي و حيات است، پس         .  خواهان شناخت حقيقت و راستي هستيد     

با دقت به اين بخش از آيه توجه         .  ي او بدانيد   بايد چيزهاي بيش تري درباره    
خداوند آرزومند است که ما او        *...  "جويند کساني که با جديت او را مي      ":    کنيد

 .تواند براي ما انجام دهد را بجوييم، نه کارهايي را که او مي
فرض .  ها بي خبر بوده ايم     من و جان آشناياني داريم که سال هاست از آن          

ها به فکر ما بوده اند،       ما از اين که آن    .  ها با ما تماس بگيرند     کنيد ناگهان آن  
کنيم، اما ناگهان به علت       ابتدا با يکديگر صحبت مي     .  شويم هيجان زده مي  

ها به پول نياز دارند يا خداوند کتابي را در            آن.  بريم واقعي اين تماس پي مي    
ها  به بعضي از آن   .  قلب شان گذاشته و براي چاپ آن به کمک ما احتياج دارند           

  !ا ين عادلانه نيست

*
 اين بخش از آيه در فارسي جويندگان ترجمه شده ولي در اين بخش به منظور انتقال بهتر پيام نويسنده،                         

 .ي دقيق تر آيه منظور گرديده است ترجمه
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ها  توانيم کمک کنيم اما در مورد بعضي ديگر در شرايطي نيستيم که به آن              مي

وقتي !"  قرار بگذاريم تا ناهاري با هم بخوريم       :  "گويند ها مي  آن.  کمک کنيم 
ها را نخواهيم شنيد،     دانيم که بار ديگر صداي آن       گذاريم، مي  گوشي را مي  

 . خواستند به دست آورده اند چه را مي ها آن زيراآن
ما با  .  گيرد افتد، غمي در درون مان شکل مي        هر وقت چنين اتفاقي مي     

کنيم که دوستان مان از روي محبت و دوستي با ما تماس گرفته               خود فکر مي  
ها خواستار آن چيزي     دهيم اما آن   ها دوستي مان را پيشنهاد مي      ما به آن  .  اند

 .توانيم برايشان انجام دهيم هستند که ما مي
کنيم و   هنگامي که ما به چيزي نياز داريم و با خدا ارتباط برقرار مي                 

کنيم، خداوند نيز    ي عميق تر و محکم تر رد مي        پيشنهاد او را براي يک رابطه     
 . کند چنين غمي را تجربه مي

. ها بسيار دوستانه است    اما ما دوستان ديگري نيز داريم که رابطه مان با آن          
ها نيز براي درخواست کمکي با ما تماس بگيرند اما در مورد               ممکن است آن  

هيچ دلتنگي اي وجود ندارد زيرا اگر بتوانيم، از کمک          .  کند ها وضع فرق مي    آن
توانيم به   شويم و بدون توجه به اين که مي         ها بسيار شادمان مي    کردن به آن  

اين رابطه ها باقي    .  ها کمک کنيم يا نه، هم چنان با هم دوست خواهيم ماند            آن
توانيم براي   توانيم يا نمي   چه که مي   ي ما بر اساس آن     خواهد ماند زيرا رابطه   

 . يکديگر انجام دهيم، بنا نشده است

 قلب خدا 

خواهد ما او را به جهت        او مي .  خداوند خواستار چنين رابطه اي با ماست       
بينيم، در آن    هنگامي که قلب او را مي       .  اش بجوييم  شناخت و درک قلب    

توان تمام نيازهايمان را با آن        ي با ارزشي را خواهيم يافت که مي          گنجينه
ي  براي انجام چنين چيزي، ما نبايد قنطار ايمان مان را به واسطه            .  برطرف کرد 

ايمان مان در نور حقيقت و سرسپردگي،       .  ترس و بي ايماني درون خاک بگذاريم      
قنطارها، نه تنها براي ارباب و سرور بلکه براي خادمي که آن             .  يابد افزايش مي 

 . قنطار به او واگذار شده نيز سودآور است
اين ميزان  .  کند خدا قنطارهاي ايمان را بر اساس توانايي هاي ما تقسيم مي          

اين ميزان در   .  تواند افزايش يافته و کثير شود يا دفن شده و از دست برود              مي
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. شود عنوان خالق و پدر داده مي      ي ايمان ما به وجود خداوند به       ابتدا به واسطه  
اما زماني که قنطار را در اين مرحله دفن کنيم، در واقع رشد آن را متوقف                    

 . ساخته ايم بنابراين رابطه و شناخت ما از خدا بيش تر نخواهد شد
رود؛ مانند دانه اي بدون آب و        با دفن کردن، قنطار ايمان رو به خاموشي مي        

بسيار "توانيم با اين شناخت که        ما نمي .  خاک بايد تنها منتظر روييدن بماند      
زندگي کنيم، بلکه بايد در اين حقيقت که خداوند ما را به      " خوب، تو خدا هستي 

ي تلاش هاي جست و جوگرانه مان در شناخت و رابطه اي بيش تر با او                 واسطه
 . دهد، پيش برويم پاداش مي

اگر تنها باور داشته باشيد که خدا وجود دارد، فرصت شناخت او را از دست               
ايد که او    شناسيد و ديده   شايد شما او را به عنوان پاداش دهنده مي        .  داده ايد 

دهد اما در مورد اين که شما را نيز پاداش خواهد داد،               ديگران را پاداش مي   
ي شک موجب ورود ترس و بي ايماني نسبت به خداوند            دروازه  اين.  شک داريد 

 . شود مي
او !  او پدر است، پدر شما    .  خدا بسيار فراتر از يک خالق يا پدر صرف است          

ما اغلب پدران را کساني شناخته ايم که        .  کامل و نيکوست، امين و يگانه است      
توانيم پدر آسماني را با بهترين پدر زميني          به حد کمال نرسيده اند، اما نمي       

چه در زمين ديده ايم،       توانيم آسمان را با هر آن       ما حتا نمي  .  مقايسه کنيم 
 . قياس نماييم

اش داشته باشد،     خادم شرير بدون آن که شناخت حقيقي از ارباب             
تنها .  او عملکرد و طرز فکر او را ديده بود         .  دانست ي او مي   چيزهايي درباره 

اش به دست آورده بود، اين بود که او از جايي که              شناختي که خادم از ارباب    
 . کند نکاشته است براي به دست آوردن سود برداشت مي

خداوند در مزارع و زمين هاي اسراييل، بذر کاشت تا بالاخره توانست                
خداوند تنها غيريهوديان را     .  اش را که مسيحيان بودند، درو کند         محصول

چگونه ممکن بود تصور و باور ذهني آن خادم تا اين حد دچار             .  داوري کرده بود  
 . انحراف شده باشد

اند و بي ايمان،     براي پاکان همه چيز پاک است، اما براي آنان که آلوده           "
 ." هيچ چيز پاک نيست، بلکه هم فکرشان آلوده است و هم وجدانشان

  !ا ين عادلانه نيست
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 15: 1تيتوس  -

دو خادم نخست، از آمدن و وجود ارباب شان         .  اين آيه، جواب سوال ماست    
ي قنطارها را به او       توانستند همه  شادمان شده بودند نه به اين دليل که مي          

توانستند قنطارها را به کسي      ها از اين رو شادمان بودند که مي        آن.  بازگردانند
آنان احساس غرور و افتخار     .  ها بخشيده بود   بازگردانند که قنطارها را به آن      

ها خالص بود و اين      قلب آن .  ها اعتماد کرده است    کردند که آقايشان به آن     مي
ي سرورشان و قضاوت کردن       خلوص ايشان را از ترس و حدس زدن درباره          

عدم خلوص قلب   .  داشت انگيزه و قصد او حفاظت کرده و در امان نگاه مي             
او قضاوت کرد و    .  اش شک کند   آخرين خادم باعث شد که او به نيکويي ارباب        

ذهن و جريان فکر او فاسد و       .  ي اين قضاوت، مورد داوري قرار گرفت       در نتيجه 
منحرف بود تا جايي که وجدان او با اين دليل آوردن ها و اعمال اشتباه موافق                 

 دليل او تا چه حد شريرانه و گناه آلود بود؟ . بود

اي برادران، هشيار باشيد که از شما کسي دل شرور و بي ايمان نداشته               "
 ." باشد که از خداي زنده روي گردان شود

 12: 3عبرانيان  -

ي بي ايماني و گناه روي گرداني از خداست؛ چيزي که او را به خشم                 نتيجه
ي تصور غلطي که از او در ذهن خود داريم ، باعث خشم              ما به واسطه  .  آورد مي

توانيم خود را از اين حس و تصور غلط در امان نگاه              چگونه مي .  گرديم او مي 
ي حفاظت آن با نور راستي خداوند        داريم؟ ما بايد قلب هاي خود را به وسيله         

 . خالص نگاه داريم و آن را با آتش محبت خداوند پاک نماييم
اين ديدار نبايد   .  بينيم که قلب مان خالص شده باشد       زماني خدا و نور را مي     

تنها به ديدن او در آسمان محدود شود، ما حقيقت و راستي خداوند و راه هاي                 
هنگامي که قلب مان خالص و چشمان مان         .  او را در همين زمين خواهيم ديد       

 . لبريز از نور باشد، همه چيز را شفاف و واضح خواهيم ديد
تواند معيارهاي واقعي يک زن را بدون درنظر گرفتن              هرگز کسي نمي   

نخستين وزنه اي که در ترازوي معيار يک زن           .  مقياس ايمان او تعيين نمايد     
 . گذارند، ايمان اوست مي

. دهيد، نيست  چه که انجام مي     معيار شما قنطارها، توانايي ها يا آن         
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معيارهاي شما بر اساس مهارت ها يا قنطارهاي مادرزادي تان، حرفه و کارتان يا           
حتا معيار  .  شود دهيد، سنجيده نمي   چه به عنوان مادر يا همسر انجام مي         آن

 . شما دانسته ها، تجربيات يا هوش تان نيز نيست
 

 

آيا تا به يحال فکر کرده ايد که خدا فلان کار را براي هر کس ديگري به جز شما انجام                     
 ميدهد؟

 

 

 

 چه يأسي شما را به چنين نتيجه گيري اي رهنمون شده است؟ 
 
 

 
آيا در چنين شرايطي ميتوانيد ايمان داشته باشيد که خداوند عادل است حتا اگر به                   

 نظر عادلانه نرسد؟ 
 

 

 

 چرا هنوز از باور کردن او ميهراسيد؟ 
 

 

 

از شما ميخواهم ايمان، قنطارها و توانايي هايتان را در اين باور به کار ببنديد که خدا                    
اکنون بخش  .  نيکوست و بيش تر از آنچه شما تصور کنيد، برايتان تدارک ديده است               

 .هايي را که ميخواهيد به حضور خداوند ببريد، يادداشت کنيد
  

  !ا ين عادلانه نيست



 

کنيد؟ اگر  آيا شما در مسيح زندگي مي
تان مثبت است، بايد کهنگي ها را دور  پاسخ

زيرا زندگي تازه اي برايتان در نظر . بياندازيد
پس، از . گرفته شده که پاداش ايمان تان است

اين پاداش براي گام برداشتن به زندگي جديد 
 . استفاده نماييد
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در ابتداي سال، افتخار آن را داشتم که به عنوان سخنران در يک کنفرانس              
روز گذشته، يک سخنراني داشتم و اکنون آماده          .  بين المللي شرکت نمايم    

ي بعد   رفتن به سالن ناهارخوري بودم تا با ديگر زنان سخنران، پيش از جلسه             
از اين فرصت بسيار خوشحال و هيجان زده          .  از ظهرم ملاقاتي داشته باشم     

کرند، آشنا   توانستم با زنان بسياري که براي خداوند خدمت مي         بودم، زيرا مي  
ام  ام در اين سفر همراه      شوم و از همه مهم تر آن که هيچ يک از فرزندان              

 . نبودند، من بودم و زنان ديگر
زماني که وارد بخش کتاب و نوار کنفرانس شدم تا به سمت سالن غذاخوري              

ات برو،   به سمت ماشين  :  "بروم، ناگهان روح القدس مرا متوقف کرده و گفت          
 ." خواهم با تو صحبت کنم مي

اما :  "اش برود  احساس کردم مانند بچه اي هستم که مجبور است به اتاق            
اما "  توانستم به سالن غذاخوري رفته و سپس بيرون بروم؟          چرا حالا؟ آيا نمي   

به .  هنگامي که اين پيشنهاد را با روح القدس مطرح کردم، او استقبال نکرد              

 رهايي از گذشته 

چيزهاي کهنه درگذشت؛ هان، همه      .  اگر کسي در مسيح باشد، خلقتي تازه است        "
 ." چيز تازه شده است

 17 : 5دوم قرنتيان  -

 فصل ششم
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 . آن جا راترک کرده و به سمت ماشين رفتم. ناچار مسير خود را تغيير دادم

ي يک درخت بلوط بزرگ       ماشين ما وانت قرمز و بزرگي بود که در سايه           
من آن جا با پيراهن و کفش پاشنه        .  با بي ميلي از آن بالا رفتم      .  پارک شده بود  

بلند درون وانت در پارکينگ کليسا، نشسته بودم در حالي که سخرانان ديگر              
انداخت که از    اين مسأله مرا به ياد زماني مي        .  مشغول آشنايي با هم بودند     

ام  کردم و وقايع جامعه را تنها از پشت در اتاق خواب            هايم پرستاري مي   بچه
تصميم گرفتم اين افکار منفي و احساس مجازات شدن را از خود             .  شنيدم مي

ي آرام و آغوش      دورکنم، چرا که يکي از باارزش ترين خاطرات ام، چهره            
فورا .  پس افکارم را آرام کردم و گوش دادم        .  دوست داشتني فرزندان ام بود    

در حالي که قلم و کاغذ را براي نوشتن            .  حضور خداوند را احساس کردم     
. گفت برمي داشتم، روح القدس با قلب من سخن گفت          حقايقي که خداوند مي   

 . گفت، در آن بنگرم ام را ورق زدم تا به مطالبي که خداوند مي کتاب مقدس
رسيد براي دقايقي حضور و      نمي دانم چه مدتي آن جا بودم اما به نظر مي           

ام  همدلي خداوند مرا لمس کرده، از روح او پر شده بودم تا جايي که ديگر دل                
 .خواست آن جا را ترک کنم نمي

خواهم مسايلي را که آن روز خداوند بر من آشکار کرد، با شما در               اکنون مي 
 . ميان بگذارم

دريافت کردم که در    "  رهايي از گذشته  "آن روز بعدازظهر پيغامي زير عنوان       
در سکوت آن روز بعدازظهر در      .  ي آن توضيح داده ام     ام درباره  نخستين کتاب 

 :ام را برايم شرح داد وانت، خداوند پيغام سخنراني
گذشته را در خود جاي داده و از آن نگه              او به من گفت کليساي امريکا       

توجيه گذشته،  .  گذشته، توجيهي است براي رفتار امروزمان       .  کند داري مي 
چراکه بت چيزي است که ما قدرت مان را از آن               .  نوعي بت پرستي است    

 . دهيم گيريم و يا قدرت مان را به آن مي مي
افرادي در کليسا وجود دارند که خود و نيروي شان را صرف مطالعه و                   

کنند و به دنبال      ها گذشته را مطالعه مي      آن.  کنند بررسي گذشته شان مي    
کند  ها گذشته، حال را توجيه مي      به باور آن  .  دليلي براي زندگي شان هستند    

اين يک  .  اما حقيقت آن است که گذشته هرگز دليل موجهي براي آينده نيست           
 . زيرا ما هرگز با نگاه کردن به خودمان، تغيير نخواهيم کرد. دروغ است
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کنند و   ي زندگي شان نگاه مي      افرادي وجود دارند که با دقت به آينه          
يعقوب اين  .  اميدوارند که بازتاب آن بتواند پرسش هايشان را پاسخ دهد             

 : نمايد وضعيت را چنين توصيف مي

ي آن؛ خود را فريب       ي کلام باشيد، نه فقط شنونده        به جاي آورنده  "
کند، به   شنود اما به آن عمل نمي       زيرا هرکس که کلام را مي      !  مدهيد

نگرد و خود را در آن          ي خود مي    کسي ماند که در آينه به چهره          
برد که چگونه سيمايي     شود، از ياد مي    بيند، اما تا از برابر آن دور مي  مي

اما آن که به شريعت کامل که شريعت آزادي است چشم             .  داشته است 
ي فراموشکار نيست بلکه     دارد، و شنونده   دوخته، آن را از نظر دور نمي       

 ." به جاي آورنده است، او در عمل خويش خجسته خواهد بود

  25-22: 1يعقوب -

شنويم و از آن      ما انسان هاي فراموشکاري هستيم، کلام خداوند را مي          
بخشي از اطاعت آن است که حقيقت خداوند را در                .  کنيم اطاعت نمي 

 . دهيم درغير اين صورت خود را فريب مي. مان به کار بريم زندگي

 به دست آوردن اين صفات پرهيزکارانه

 به طور خلاصه ويژگي هايي را براي رفتار             9-5:  1ي دوم پطرس      نامه
اين کار باعث   .  در ابتدا، نيکويي را به ايمان تان بيفزاييد       .  کند مسيحي بيان مي  

سپس شناخت را به نيکويي، خويشتن      .  شود تا باور کنيد خداوند نيکوست      مي
داري را به شناخت، پايداري را به خويشتن داري، دينداري را به پايداري، مهر               

ما به شما   .  برادرانه را به دينداري و در آخر محبت را به مهر برادرانه اضافه کنيد             
زيرا چون اين ها در شما باشد و فزوني يابد، نخواهد گذاشت             ":    دهيم قول مي 

: 1دوم پطرس ."  (در شناخت خداوند ما عيساي مسيح، بي فايده و بي ثمر باشيد           
8 ( 

ما .  شوند تمام اين ها معيارهايي است که با به کارگيري ايمان مان زياد مي             
اما آن که عاري از اين هاست، کور است و کوته            ":    دهيم هم چنين هشدار مي   

دوم ."  (ي خويش پاک شده است      بين، و از ياد برده که از گناهان گذشته           
 ) 9: 1پطرس

 رهايي از گذشته 
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افراد کوته بين و کور براي ديدن اشيا به طور دقيق، لحظات سختي را                  

دانم که فردي نزديک بين هستم و بدون کمک عينک           من مي .  کنند سپري مي 
ديد ضعيف  .   فوتي تشخيص دهم   20ي   توانم صورت همسرم را از فاصله       نمي

فرد نزديک بين فقط    .  شود تا بينش و نفوذ خود را از دست بدهيم            باعث مي 
بيند، درحالي که مسايل عيني و قابل ديدن، ابديت را دربر            اشياي واضح را مي   

 . گيرد نمي
کليدهايم را کجا   .  "شود فردي فراموشکار شويم    نزديک بيني، موجب مي   

ها را از ياد     اگر اشيا کاملا روبه روي مان قرار نگيرند، به سرعت آن        " گذاشته ام؟ 
شود فراموش کنيم که از گناهان  گويد کوته بيني باعث مي پطرس مي. بريم مي

 . گذشته مان پاک شده ايم
چرا براي برخي افراد توضيح اين مسأله که مسئول برخي کارها نيستند،              

! اوه:  "گويند ها به ياد آورند که پاک شده اند، به راحتي مي           سخت است؟ اگر آن   
 ..." ام بازمي گردد پيش از تولد تازه اين موضوع به

کنيم، خودمان   هنگامي که ما از حقيقتي که آشکار شده است اطاعت نمي           
چه که انجام    هر يک از ما به خاطر آن      )   را بخوانيد  1يعقوب  .  (دهيم را فريب مي  

من .  داده، داوري خواهد شد و به همين دليل به يک نجات دهنده نيازمنديم              
من گناه کار بودم و خداوند    : "زماني که ايمان آوردم، اين مسأله برايم آشکار شد 

بنابراين عيساي  .  توانند کنار هم قرار گيرند     اين دو هرگز نمي   .  پاک و مقدس  
 ." مسيح ميانجي من شد

 : نمايد ايوب نياز خود را به يک نجات دهنده، چنين توصيف مي

 ."در ميان ما حکََمي نيست که بر هر دو ما دست بگذارد"

 33 : 9ايوب  -

 نيازمنديم؟ ) ميانجي (چرا به يک نجات دهنده 

اين صحنه را تجسم    .  نياز داريم   )ميانجي  (ي ما به يک نجات دهنده         همه
شود و اعمال مان با صداي بلند براي همه          کتاب زندگي مان گشوده مي    :  "کنيد

آن .  شويم در حضور داور الاهي زير بار گناهان مان خم مي           .  شود خوانده مي 
باشند که نگران آن هستيم، مبادا       قدر گناهان مان زياد و غيرقابل توجيه مي        



 

91 

در سکوت اشک   .  اميدمان حکايت تنها فرزند خداوند است      .  بخشيده نشوند 
!" شما متهم و گناه کار هستيد      :  "دهيم ريزيم و به داوري مان گوش مي         مي

شود فرشتگان ما را به بيرون هدايت          صراحت و قطعيت اين رأي باعث مي        
پدر، تو  :  "کند اما در اين هنگام، پسر خداوند جلو رفته و از ما حمايت مي            .  کنند

دانست که چنين روزي فرامي رسد و زندگي         تنها گناهان او را برشمردي، او مي      
او خدمت گزار من شده     .  اش را براي سرورش، معامله خواهد کرد       مملو از گناه  

 ." گناهان او زير پوشش خون من هستند. است
 ." گناهان او بخشيده شد: "کند خداوند اعلام مي
يک .  ي شاد و آرامي خواهيم داشت      تصور کنيد چه لحظه   .  اکنون ما آزاديم  

بار براي هميشه لياقت شهروندي را در سلطنت خداوند به دست آورديم؛ نه به               
دليل کارهايي که انجام داديم بلکه به خاطر کاري که عيساي مسيح برايمان               

 . انجام داد
دوباره فهرست گناهان    :  ي داوري ديگري را تصور کنيد         اکنون صحنه 

 :گويد شود و متهمان گناه کارند و اين بار نيز منجي مان آمده و مي خوانده مي
او گناهان بسياري مرتکب شده، اما من بدهي او را با پرداخت خون ام،                 "
 ." پردازم مي

او بلند  .  آيد اش نمي  اکنون متهمي وجود دارد که از اين بخشندگي خوش         
نجات دهنده به طرف او      .  اش را توجيه کند    کند تا اقدامات   شده و تلاش مي   

 : دهد رود و به او تذکر مي مي
 ." توانم منجي تو باشم اگر تو از خودت دفاع کني، من نمي"

تقصير من نيست، شما     :  "دهد اش ادامه مي    اما متهم به دفاع احمقانه      
ام را به اين جا بياوريد، تقصير         ها با من چه کردند؟ والدين       دانيد که آن   نمي
به همين دليل رفتار نفرت انگيزي      .  من آسيب ديدم و طرد شدم     "يا  "  هاست آن

 ..." تقصير کساني است که مرا اذيت کردند . داشتم
اکنون تو در جايگاه     .  ها قبلا داوري شده اند      آن:  "دهد مسيح پاسخ مي  

 !" محاکمه قرار گرفته اي نه آن ها
من از خودم   .  دانم آن کارها را من انجام دادم، اما من مقصر نبودم           بله، مي   -

 ! اين عادلانه نيست. کنم دفاع مي
عدم .  کنيد؟ او گناه کار است      شما چه حکمي را براي اين فرد صادر مي          

 رهايي از گذشته 
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اما گناه اصلي او اين     .  بخشش، بي ايماني و بي حرمتي بخشي از گناهان اوست         

بنابراين او با قانوني داوري      .  است که ارزش خون مسيح را درک نکرده است         
تو اين کار را با من انجام دادي           !  چشم براي چشم  :  "گويد شود که مي   مي

 !"مقصر تو بودي. بنابراين من نيز همان کار را با تو کردم
چه که بر سرتان     اند و نه با آن      شما نه با کارهايي که برايتان انجام داده         

گيريد  آورده اند، شما به خاطر کارهايي خوبي که انجام داده ايد، پاداش مي               
بلکه داوري شما   .  شويد ، اما براساس آن نيز داوري مي      )مانند خدمتکاران باوفا  (

 . بر اساس ايمان تان به مصلوب شدن مسيح است

چيزهاي کهنه  .  پس اگر کسي در مسيح باشد، خلقتي تازه است               "
 !" درگذشت؛ هان، همه چيز تازه شده است

  17 : 5دوم قرنتيان  -

 !بياييد برويم

کنيد؟ اگر پاسخ تان مثبت است، بايد           آيا شما در مسيح زندگي مي       
زيرا زندگي جديدي برايتان در نظر گرفته شده که         .  ها را دور بياندازيد    کهنگي

پس، از اين پاداش براي قدم گذاشتن به زندگي جديد           .  پاداش ايمان تان است   
او براي ما برنامه هايي دارد و هميشه . زندگي ماست خداوند، سر. استفاده کنيد

چه که ما بايد در زندگي انجام دهيم،         تمام آن .  کند جلوتر از ما برنامه ريزي مي     
دهد که   فيليپيان به ما دستور مي    .  اعتماد به خداوند و آموختن مسير اوست       

اين به معناي فراموش کردن همه چيز آن است،         (  گذشته مان را فراموش کنيم      
خواهد که خود را از بار       او مي .  و براي آينده تلاش نماييم    !  )  چه خوب و چه بد    

 . گذشته برهانيم تا نيروي لازم را براي رسيدن به اهداف مان داشته باشيم
ها در طول مسابقه کوله      چند نفر از آن   .  دوندگان ماراتون را در نظر بگيريد     

 کنند؟ پشتي حمل مي
اگر در ابتداي مسابقه يک کوله پشتي داشته باشند، مطمئنا آن را براي                

. اندازند تا بتوانند مسابقه را به پايان برسانند        سبک کردن بارشان، به زمين مي     
چه را که براي      پوشند و تنها آن     دوندگان ماراتون، لباس هاي سبکي مي       

دانند بايد براي مسابقه، قدرت      زيرا مي .  برند سفرشان لازم است، با خود مي      
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 . شان را حفظ کنند
دويم؛ مسابقه اي که تنها فيزيکي نيست، بلکه يک          ما نيز در مسابقه اي مي     

 . ي معنوي است و اين چيزي است که آن را متفاوت کرده است مسابقه

ليکن طريق عادلان مثل نور مشرق است که تا نهار کامل روشنايي آن               "
 ." در تزايد است

 18: 4امثال  -

شود و   گذاريم، مسير براي مان آشکارتر مي      هنگامي که به مسيري قدم مي     
توانيم به عقب نگاه کنيم و       ما نمي .  گردد رويم، روشن تر مي    هرچه جلوتر مي  

بايد به سمت پسر خداوند برگرديم و نور او را دنبال              .  به جلو حرکت کنيم    
شويم تا جايي که      با هر قدم، تاريکي را ترک کرده و وارد نور مي              .  نماييم

برخي در اين مسابقه با کوله پشتي هاي پر         .  شود مسيرمان روشن تر از روز مي     
ي خود را به آينده ببرند و برخي          خواهند گذشته  دوند، زيرا مي   از سنگ مي  

ترسند مبادا آينده شان نيز مانند         شايد مي .  کنند ديگر به عقب نگاه مي     
زماني که به عقب      .  اما اکنون زمان استراحت است      .  گذشته شان شود   

من به خاطر کارهايي که با من        :  "گرديم و رفتارمان را با جمله اي مانند         مي بر
کنيم، در واقع    توجيه مي "  اند به ناچار در اين مسير قرار گرفته ام          انجام داده 

بدون بخشش،  .  بخشش، مبناي زندگي مسيح است     .  قلب بخشنده اي نداريم   
 . کند نابخشودگي، ما را به گذشته وصل مي. عفو گناهان مان نيز وجود ندارد

. محکوم نکنيد تا محکوم نشويد     .  داوري نکنيد تا بر شما داوري نشود        "
 ."ببخشاييد تا بخشوده شويد

 37 : 6لوقا  -

شود تا حس نياز بخشش خودمان را نيز از            نبخشيدن ديگران، باعث مي   
اما اگر  .  خداوند وعده داده اگر ببخشيم، بخشيده خواهيم شد         .  دست بدهيم 

زيرا بخشش خداوند، نيرويي است     .  شويم نبخشيم، زير بار گناهان مان خم مي      
: توانيم ديگران را آزاد نماييم     حتا ما نيز مي   .  کند که ما را از گذشته مان رها مي       

ها بخشيده خواهد شد؛ و اگر گناهان         اگر گناهان کسي را ببخشاييد، بر آن       "
 ) 23 : 20يوحنا ." ( کسي را نابخشوده بگذاريد، نابخشوده خواهد ماند

 رهايي از گذشته 
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برخي، بخشش  .  شويم اما به خاطر داشته باشيد اگر نبخشيم، بخشيده نمي        

خود را از ديگران دريغ کرده و از آن به عنوان تنبيه و مجازات استفاده                     
 آيا ارزش آن را دارد؟. کنند، اما در پايان، تنها خودشان را مجازات کرده اند مي

 قدرت بخشش 

. رنجاند داد که واقعا مرا مي     در ابتداي ازدواج مان، جان کارهايي انجام مي       
کرد،  اين مسأله چند بار اتفاق افتاد و هر دفعه نيز جان از من عذرخواهي مي                

هنگامي که کاملا تغيير کني، باور       :  "کردم اما من عذرخواهي او را قبول نمي       
 !" کنم که از رفتارت پشيمان شده اي مي

اين پاسخ به اين معني بود که نبايد جان را ببخشم، مگر اين که او ثابت کند            
هرگاه جان مرا ناراحت    .  اين جريان مدتي ادامه داشت    .  ارزش بخشيدن را دارد   

کرد و   او معذرت خواهي مي   .  شدم که او را نبخشم     کرد، بيش تر مصمم مي     مي
دانستم که از رفتارت پشيمان نبودي       مي:  "کردم من به شدت با او برخورد مي      

ات را   خواهم عذرخواهي  ديگر نمي .  دادي وگرنه دوباره آن را انجام نمي        
 !" بشنوم

بار ديگر  .  من به شدت عصباني بودم زيرا هرگز تمايلي به بخشيدن نداشتم          
دعا کردم و   .  اين بار، هم از جان و هم از خداوند عصباني بودم          .  اين اتفاق رخ داد   

ام  از خداوند خواستم تا همسرم را تغيير دهد اما روح القدس اين چنين جواب             
 : را داد
 ! تواند تغيير کند مگر اين که تو او را ببخشي جان نمي -
زيرا اگر اين گونه    .  کنم که او از رفتارش پشيمان باشد        اما من فکر نمي     -

چرا هميشه من مقصر هستم؟ چرا من       .  بود، دست از اين رفتارش برمي داشت      
 بايد تغيير کنم در حالي که او مرا ناراحت کرده است؟ 

 . بخشي خواهد تغيير کند و او را مي به جان بگو تو باور داري که او مي -
ي رفتار جان اظهارنظري نمايد، به طور            خداوند بدون آن که درباره      

از خدا خواستم تا خودش جان را متوجه           .  غيرمستقيم مرا راهنمايي کرد    
اما خداوند  .  مثلا در خواب با او صحبت کرده و او را بترساند            .  اش کند  اشتباه

. علاقه اي به راه حل نداشت و در عوض راه هاي ديگري را به من نشان داده بود                 
اطاعت از دستور خداوند و بخشش جان يا        .  حالا نوبت من بود که انتخاب نمايم      
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خداوند از من خواست تا جان را ببخشم،        !  ي ناراحتي ها   نبخشيدن جان و ادامه   
بنابراين نزد جان   .  ي من او ارزش اين کار را نداشته باشد           حتا اگر به عقيده   

چه را که خداوند به من گفته بود، با او در ميان گذاشتم و از اين که                   رفتم و آن  
من اين کار را براي      .  او را نبخشيده بودم تا تنبيه شود، عذرخواهي کردم           

اما هنگامي که   .  محافظت از خودم و جلوگيري از ناراحتي هايمان انجام دادم           
تسليم خواست خداوند شدم، قدرت او ما را آزاد نموده و روابط مان را التيام                 

 . بخشيد
بعضي از حقايق مرا وادار     .  اين حقيقتي بود که من بارها با آن مواجه شدم          

ام بازگشت نمايم و آن را بررسي کنم و پس از آن چيزهايي              کرد که به قلب    مي
خواستم ديگران را مقصر     مي.  ام نبودند  يافتم که مورد علاقه    ام مي  را در قلب  

توانستم مسئوليت   بدانم اما احساس خوبي نداشتم و آرام نبودم، زيرا نمي            
 . کارهايي را که انجام داده بودم، برعهده بگيرم

مدتي اين کار را انجام دادم به اميد اين که شايد احساس بهتري به دست                 
ي ديگران، درواقع     اما فراموش کرده بودم با مطرح کردن گذشته           .  آورم

فراموش کرده بودم اگر ديگران را مسئول        .  کنم ي خودم را زنده مي      گذشته
ام در گذشته    اعمال گذشته شان بدانم، مطمئنا خداوند نيز مرا مسئول اعمال          

 . داند مي
اين نکته را هميشه به ياد داشته باشيد که خداوند به همان روشي که ما                 

 . کنيم، ما را قضاوت خواهد کرد ديگران را قضاوت مي
کنيم، اما اين    شود، ما از آن دفاع مي       هنگامي که گذشته مان مطرح مي      

دفاع کردن ها چه در دادگاه هاي اين دنيا و چه در ملکوت خداوند، کاري بي                  
براي مدت زيادي   .  خواهيم کارهاي مان را توجيه کنيم      تا به کي مي   .  فايده است 

کنيم به دليل سواستفاده و      ما اغلب فکر مي   .  توان با اين روش زندگي کرد      نمي
بدرفتاري هاي که در گذشته با ما شده، اکنون از همه چيزمستثنا هستيم و                 

داند که ما    کنيم که ما نيازي به تغيير نداريم زيرا خداوند مي          خود را توجيه مي   
اما حقيقت آن است که گذشته، هرچه قدر هم که            .  يک مورد خاص هستيم   

 . توانيم دوباره زنده شويم دردناک باشد، تمام شده است، زيرا ما در مسيح مي
اين نکته بسيار مهم است که اگرچه مسيح با لطف و محبت تمام نزد                   

کند، اما از انجام اين کار بين فرزندان خدا، امتناع             خداوند وساطت ما را مي     

 رهايي از گذشته 
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او دستورات خاصي را به ما داده است که چگونه با يکديگر رفتار                 .  کند مي

نماييم و در صورت امتناع از اين دستورات او به هيچ وجه ميانجي گري                    
حتا زماني که مسيح روي زمين بود نيز در بحث هاي افراد شرکت               .  کند نمي

اي مرد چه کسي مرا     :  عيسا پاسخ داد  ".  کرد ها قضاوت نمي   نکرده و ميان آن   
آيا .  لحظه اي صبر کنيد   )  14  :  12لوقا  "  (  بين شما داور يا مقَسم قرار داده است؟         

خداوند مسيح را به عنوان داور و قاضي معين نکرده است؟ نه بين فرزندان                 
تواند  ي خداوند تنها داوري است که مي         مسيح به خواست و اراده     .  خداوند

فرزندان خداوند را داوري نمايد و اگرچه او براي اين کار از حکمت کافي                   
در عوض او در زندگي سراپا      .  برخوردار است اما او از انجام اين کار امتناع ورزيد         

 نقش  47  :  12مسيح در يوحنا    .  توانست منجي ما باشد    تسليم بود بنابراين مي   
 : کند خود را اين گونه بيان مي

اگر کسي سخنان مرا بشنود، اما از آن اطاعت نکند، من بر او داوري                   "
ها را   ام تا آن   ام تا بر جهانيان داوري کنم، بلکه آمده          کنم؛ زيرا نيامده   نمي

 ." نجات بخشم
او هرگز کسي   .  مسيح يک راهنما و هدايت کننده است نه يک کنترل کننده          

 . کند را وادار به پيروي از خودش نمي
 : برخي از سخنان او را به ياد آوريد

گويم دشمنان خود را محبت نماييد و براي آنان که            اما من به شما مي    "
رسانند، دعاي خير کنيد تا پدر خود را که در آسمان               به شما آزار مي    

تاباند و   زيرا او آفتاب خود را بر بدان و نيکان مي          .  است، فرزندان باشيد  
 ." باراند باران خود را بر پارسايان و بدکاران مي

 45- 44 : 5متا  -

اگر کسي به   .  گويم در برابر شخص شرور نايستيد       اما من به شما مي     "
 ."ي ديگر را نيز به سوي او بگردان ي راست تو سيلي زند، گونه گونه

 39 : 5متا  -

ي خود زندگي     تواند رفتار فردي باشد که با گذشته          اين رفتارها نمي   
تواند در   کند، نمي  ي خود را با خود حمل مي        زيرا کسي که گذشته   .  کند مي
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 : حال زندگي کند

کسي که دست به شخم زني ببرد و به عقب بنگرد، : عيسا در پاسخ گفت "
 ." ي پادشاهي خدا نباشد شايسته

 62 : 9لوقا  -

 !به عقب برنگرديد 

شود که ما شايستگي خدمت در ملکوت          نگاه کردن به عقب، باعث مي      
ما بايد دوباره دست هاي مان را براي شخم زدن و             .  خداوند را نداشته باشيم   

اگر هنگام شخم زدن به عقب نگاه کنيم، رديف ها           .  حرکت به جلو آماده کنيم    
شوند و اين خطر وجود دارد که تيغه هاي گاوآهن با               نامرتب شخم زده مي    

شخم زدن نياز به    .  سنگ ها و کنده هاي درختان برخورد کرده و شکسته شود          
 . ديدي ثابت براي نگاه کردن به جلوي زمين را دارد

اگر .  بايد از زندگي کردن ميان مردگان، دست برداريم       .  گذشته، مرد و رفت   
کنيم که اکنون از گناهان مان پاک        نگاه مان به عقب منحرف شود، فراموش مي       

 . شده ايم
کنيم، رفتارهاي گذشته مان را به ياد         وقتي در آينه به خودمان نگاه مي       

 . کنيم آوريم و رفتار امروزمان را فراموش مي مي
به ياد داشته   .  زمان حرکت به جلوست   .  اکنون زمان تغيير ديدگاه مان است     

چه که برايتان اتفاق     شما آن .  چه که انجام داده، نيستيد      باشيد که شما آن   
 . اکنون شما از تاريکي به نور خداوند قدم گذاشته ايد. افتاده، نيستيد

ارزش شما به کارهايي که انجام داده ايد نيست، بلکه به کاري است که                  
ايمان واقعي به کاري که مسيح انجام داده،         .  مسيح براي تان انجام داده است     

زماني نه  .  براي پاک شدن گناهان تان و فراموش کردن گذشته، کافي است             
کرديد و   ي خود زندگي مي     چندان طولاني، شما فردي بوديد که با گذشته         

 . کند اکنون فردي هستيد که با آينده زندگي مي
 شما آماده ايد؟ 

ها را   در ابتدا بايد کساني را که به شما آسيب رسانده اند، ببخشيد و آن               
 : آزاد سازيد

 رهايي از گذشته 
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پدر مرا ببخش، من نتوانستم کساني را که موجب رنجش و ناراحتي من             "
پي بردم که با حبس کردن گذشته، درواقع خودم را              .  شدند، ببخشم 

ها ديگر ديني نسبت به من       بخشم و آن   ها را مي   من آن .  کنم حبس مي 
کارم زيرا من نيز به بخشش        اکنون بذر گذشت و بخشش را مي       .  ندارند

 ! " در نام عيساي مسيح آمين. نياز دارم

در اين قسمت يا در برگه هاي جداگانه، کساني را که بخشيده ايد، نام                  (
 .) ببريد

 

 

 

تو را  .  کردم ام را با گذشته ام، توجيه مي        پدر مرا ببخش که رفتار حال     "
را به روي خود     ام   چشمان.  ستايم ات مي  به خاطر پاکي و پرهيزکاري     

گشايم و به زندگي جديد قدم        ات مي  ها را تنها بر کلام     بندم و آن   مي
خواهم يک عمل    خواهم تنها يک شنونده باشم بلکه مي       نمي.  گذارم مي

از ميان گرد و غبار گذشته ها برمي خيزم و ترس ها و                  .  کننده باشم 
تاريخ را حتما يادداشت    ..............  (  از امروز   .  نمايم ام را ترک مي    گناهان
از امروز به   .  ديگر گذشته اي ندارم و ديگر به آن نگاه نخواهم کرد          )  نماييد

 . " کنم جلو حرکت مي

خزند و   در گذشته ترس ها و خاطراتي وجود دارند که به آرامي به حال مي              
اما خداوند نقشه اي براي تان      .  اين خطر وجود دارد که به آينده نيز نفوذ کنند          

به او اجازه دهيد که     .  ها را مدفون نمايد    اکنون نوبت مسيح است که آن     .  دارد
ها صحبت   ديگر راجع به آن    .  ها را در قعر درياي فراموشي، غرق نمايد          آن
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 . بگذاريد در سکوت درياي خداوند باقي بمانند. نکنيد
 

اتفاق ها و اسامي کساني را که روح القدس به يادتان ميآورد، يادداشت کنيد؛ کساني که                
به هنگام بازگشت به گذشته، خاطرات و ترس از آن ها فراتر از حضور مسيح قرار                       

  .ميگيرد

 
 
 
 
 
 

ها  به آن .  خواهم که با اين ترس ها و خاطرات سخن بگوييد             اکنون مي 
بگوييد که شما انسان تازه متولدشده اي هستيد و آن انسان پيشين ديگر                

ها بگوييد که از يوغ      به آن .  با اقتدار، کلام خداوند را بيان کنيد       .  وجود ندارد 
ايد و اکنون     ها را پشت سر گذاشته       ايد و آن    اسارت گذشته رها شده     

ايد که به شما ايمان و        تان را به سمت قانون آزادي خداوند گشوده          چشمان
کند و شما به جلو       بگوييد که خداوند از شما حمايت مي        .  دهد شهامت مي 
 . کنيد حرکت مي



 

زماني که حجاب ديدگان مان برداشته 
شود، مي توانيم حقيقت را بنگريم چراکه  مي

هايي  خداوند راه و راستي و زندگي است و آن
که مدت زماني نه چندان طولاني از حقيقت 

مي ترسيدند، اکنون آن را در آغوش خواهند 
 .گرفت
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اکنون زمان آن فرارسيده که پرده ها را        .  شما استعدادتان را کشف کرده ايد     
در بسياري از مذاهب اعم از کهن و مدرن، زنان براي آن که ديده و               .  کنار بزنيد 

پوشاندند و در مکان هاي       شناخته نشوند، چهره و بدن خود را با پارچه مي           
پوشاندن ظاهر براي کم    .  اين يک عمل طبيعي است     .  شدند عمومي ظاهر مي  

شود، اما مسيحيت زنان را       رنگ جلوه دادن چهره و اندام زنان استفاده مي          
کنيم که از قيد      ما اغلب افتخار مي    .  کند ملزم به پوشاندن ظاهر خود نمي      

. حجاب ظاهري آزاد هستيم ولي ندانسته، نقاب هاي بسياري بر چهره زده ايم             
توان دانسته و با انديشه براي آن که در معرض ديد نباشيم، از اين                 البته مي 

اش  موسا پس از چهل روز با خدابودن در کوه، چهره         .  پوشش ها استفاده کنيم   
 : درخشيد، پوشاند و با مردم سخن گفت را که از جلال و عظمت خداوند مي

شد که با وي گفت و گو کند،         و چون موسا به حضور خداوند داخل مي       "
چه به وي امر     نقاب را برمي داشت تا بيرون آمدن او، پس بيرون آمده آن    

  برداشتن حجاب

 فصل هفتم

 ." اما هر گاه کسي نزد خداوند باز مي گردد، حجاب برداشته مي شود " 
 

 16 :3دوم قرنتيان -
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و بني اسراييل روي موسا را          .  گفت شده بود، به بني اسراييل مي         

پس موسا نقاب را به روي      .  درخشد ي او مي   ديدند که پوست چهره    مي
 ." رفت خود بازمي کشيد تا وقتي که براي گفت و گوي او مي

  35-34: 34خروج  -

. درخشيد ي موسا به دليل صحبت با خداوند مي     همان گونه که گفتيم چهره 
ي آن است که     قوم اسراييل پي بردند که اين درخشش نتيجه       )  29:  34خروج  (

موسا هنگام بيان سخنان خداوند اجازه       .  موسا در حضور خداوند بوده است      
اش را   چهره.  تابيد، ببينند  اش مي  داد که قوم نوري را که از چهره            مي
موسا در حضور خداوند،    .  پوشاند تا زماني که دوباره به حضور خداوند برود         مي

گفت؛ همانند مردي که با      اش برداشته و رو در رو با او سخن مي          نقاب از چهره  
پوشاند و در برابر     اش را از افراد قوم مي      او چهره .  گويد دوست خود سخن مي   

 . ساخت خداوند آن را نمايان مي
ي پرده و    پيش از آن که مسيح خود را قرباني نمايد، هر يک از ما به وسيله              

ي مردم به جز     قدس الاقداس از ديد همه    .  حجابي، از خداوند جداشده بوديم    
ي ضخيمي قدس الاقداس را از قدس جدا            پرده.  کاهن اعظم پوشيده بود    

آن هم تنها زماني که      .  توانست وارد آن شود    کرد و تنها کاهن اعظم مي       مي
ي  با مرگ مسيح اين پرده    .  ي گناهان خود خون ببرد     خواست براي کفاره   مي

 . رنگي سنگين و چندلايه، تکه تکه شد

زمين لرزيد  .  ي محراب گاه از بالا تا پايين دو پاره شد       در همان دم، پرده "
 ." و سنگ ها شکافته شد

 51: 27متا  -

ي ضخيم از پايين به بالا        پاره کردن آن پرده   .  اين يک نمايش الاهي بود     
براي انسان ها امري بسيار دشوار بود، اما پاره کردن آن از بالا به پايين کاملا                  

حتا سنگ ها در روز دوم از مرگ مسيح           .  غيرممکن بود، اما اين اتفاق افتاد      
 . شکافته شدند

در آغاز خداوند به قوم خود دستور داد که با سنگ هاي نتراشيده و حکاکي               
پس قربانگاه هاي سنگي بنا شده و به             .  نشده، قربانگاه هايي بسازند     
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اما با شکافتن سنگ ها،     .  هاي موسا و سپس به هيکل تبديل شد         پرستشگاه
کهنگي ها پايان يافت و زندگي       .  خداوند تمام فرمان هاي قديمي را پاره کرد        

ي هيکل و شريعت     از نخستين قربانگاه سنگي گرفته تا پرده      .  جديدي آغاز شد  
 . موسا همه کنار رفته و جاي خود را به روح القدس دادند

چه در قدس الاقداس بود، اکنون آشکار شده         ي هيکل آن   با برداشتن پرده  
اگرچه پرده کنار رفته بود، اما هم چنان بسياري از افراد قوم اسراييل                .  بود
 . توانستند آن را ببينند نمي

اما ذهن هاي ايشان تاريک شد زيرا تا به امروز همان حجاب به هنگام                "
خواندن عهد عتيق باقي است و برداشته نشده، زيرا تنها در مسيح زايل               

 ."شود مي

 15-14: 3دوم قرنتيان  -

 

 ي هيکل  پاره شدن پرده

حتا شريعت هم   .  شود تنها در مسيح است که حجاب قلب ها برداشته مي          
. شود تواند اين حجاب را بردارد، چراکه خود باعث پوشاندن قلب مي               نمي

خواست خداوند را    قوم اسراييل مي  .  خواندن کلام موسا، خواندن شريعت است     
خواست صداي خداوند را بشنود،      او مي .  ترسيد که به او نگاه کند      ببيند، اما مي  

تو جاي ما با : "فرزندان قوم اسراييل نزد موسا آمده و به او گفتند. ترسيد اما مي
تو واسط ميان ما و خداوند      .  خواهيم با او حرف بزنيم     ما نمي .  خداوند سخن بگو  

 ." باش و دستورات او را به ما بگو و ما آن را انجام خواهيم داد

و جميع قوم رعدها و زبانه هاي آتش و صداي کرنا و کوه را که پر از                     "
و .  دود بود، ديدند و چون قوم اين را بديدند، لرزيدند و از دور بايستادند              

به موسا گفتند تو به ما سخن بگو خواهيم شنيد اما خدا به ما نگويد                    
 ." مبادا بميريم

 19-18: 20خروج  -

و اين مسأله موجب شد تا قوم اسراييل با خداوند ارتباط مستقيم نداشته               

  برداشتن حجاب
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. در ارتباط بودند    -مردي که با خدا ارتباط داشت         -ها تنها با موسا      آن.  باشد

ي خدا   بنابراين انسان ها در جايگاهي قرار گرفتند که فقط مطالبي درباره              
 . بياموزند، بدون آن که واقعا او را بشناسند

ي يک فرد بدانيد اما تا زماني که او کاملا           توانيد همه چيز را درباره     شما مي 
ي او   شما تنها درباره  .  توانيد او را درک کنيد     به شما نزديک نشده باشد، نمي     

ايد اما هرگز او را نديده ايد، بنابراين هنگامي که او را از نزديک ببينيد                 شنيده
 . توانيد او را بشناسيد نمي

اش بشناسيد حتا بدون آن که با        توانيد فردي را از روي چهره      برعکس، مي 
توانيد  اما اگر هرگز با او صحبت نکنيد، چگونه مي           .  او صحبت کرده باشيد    

صداي او را از پشت تلفن تشخيص دهيد؟ تنها زماني که فردي را ببينيم و با او                 
ي او را با هم ترکيب نماييم و او را              توانيم صدا و چهره     سخن بگوييم، مي  

 . بشناسيم
مسيح، تجسم  .  آمد  -يعني خدا با ماست      -عيسا به عنوان عمانوييل       

توانستند او را ببينند، با او سخن بگويند، به او نزديک             مردم مي .  خداوند بود 
برعکس هنگامي که خداوند بالاي کوه آمده و با          .  اش را بشنوند   شوند و کلام  

ي کوه نزديک    توانستند به دامنه   ها حتا نمي   گفت، آن  قوم اسراييل سخن مي   
 . عبور از چنين مرزي، به معناي مرگ بود. شوند

بسياري از يهوديان و غيريهوديان، مسيح را آزار دادند اما آتش خداوند بر              
ها  ها نشد، بلکه موجب شفا و نجات آن         ها قرار نگرفته و باعث نابودي آن       آن

 . عيسا، کلام خدا، آتش مقدس و محبت بي کران اوست. گرديد
قوم .  افکند ي ترس از داوري حجابي بر قلب هايمان مي         شريعت، به واسطه  

ها پذيرفتند تنها موسا به نزد       آن.  افتادند اسراييل از صداي خداوند به لرزه مي      
ي  در عوض زماني که سران مذهبي نقشه      .  ها عقب بايستند   خداوند برود و آن   
ها  اگرچه آن .  کشيدند، افراد زيادي به او نزديک شدند          قتل عيسا را مي    

. شناختند ي او را نمي    ي مسيح مطالبي را شنيده بودند، اما صدا و چهره          درباره
بردند، چراکه حجاب    ها او را دستاويز قرار داده و او را زير سوال مي                 آن

اين حجاب از   .  شان هم چنان باقي بود و چشمان شان را کور کرده بود              قلب
 . ي هيکل نيز نفوذناپذيرتر بود پرده

ي ترس از داوري بر      تنها يک راه براي برداشتن اين حجاب که به واسطه           
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پولس معناي روحاني برداشتن    .  قلب ها افکنده شده، وجود دارد و آن توبه است 
 : کند حجاب را چنين بيان مي

 ." شود اما هرگاه کسي نزد خداوند بازمي گردد، حجاب برداشته مي"

 16: 3دوم قرنتيان  - 

بازگشت به سوي خداوند از راه توبه، حجاب قلب هايمان را کنار زده و                  
توانيم  بنابراين مي .  ابرهاي تيره و تاري را که مانع ديدمان شده اند، برمي دارد           

. ديديم پيش از اين اتفاق همه چيز را تار و مبهم مي          .  حقيقت را آشکارا ببينيم   
شود و   شوند، همه چيز به وضوح ديده مي       اما هنگامي که نقاب ها برداشته مي      

 : آيد رهايي به دست مي

و .  خداوند، روح است و هرجا روح خداوند باشد، آن جا آزادي است                "
ي بي حجاب، جلال خداوند را، چنان که در آينه            ي ما که با چهره     همه

نگريم، به صورت همان تصوير، از جلال به جلالي فزون تر                  اي، مي 
 ." گيرد که روح است شويم؛ و اين از خداوند سرچشمه مي دگرگون مي

 18-17: 3دوم قرنتيان  -

ي واقعي خود    توانيم چهره  هنگامي که نقاب از چهره مان برمي داريم، مي         
اما زماني که نقاب بر چهره به تصويرمان بنگريم، به طور             .  را در آينه ببينيم   

توانيم چهره مان را ببينيم و تنها قسمت هايي که پوشيده نشده اند،           دقيق نمي 
که   -ي ما را     توانند حالت چهره   ديگران هم از روي نقاب نمي     .  قابل ديدن است  

اين نقاب زشت و بدشکل،     .  تشخيص دهند   -زنيم يا اخم کرده ايم       لبخند مي 
آن گاه بخشي از جلال خداوند برايمان آشکار        .  شود توسط مسيح برداشته مي   

ما نيز مانند   .  توانيم به درخشش جلال او نگاهي کوتاه بياندازيم         شده و ما مي   
پس از نگريستن به زيبايي و       .  شويم موسا از حضور تابناک او بهره مند مي         

توانيم بازتابي از    حقيقت خدا اين درخشندگي به ما منتقل شده و ما نيز مي             
بنابراين روند تغيير شکل ما آغاز شده و شبيه خداوند            .  جلال خداوند باشيم  

 . خواهيم شد
توانيم حقيقت را     شود، مي  زماني که حجاب ديدگان مان برداشته مي         

بنگريم چراکه خداوند راه و راستي و زندگي است و آن هايي که مدت زماني نه                

  برداشتن حجاب
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. ترسيدند، اکنون آن را در آغوش خواهند گرفت        چندان طولاني از حقيقت مي    

اما تا  .  توانيم نور رحمت و بخشش الاهي را ببينيم         با نگريستن به حقيقت مي    
اين .  هنگامي که به سمت مسيح برنگرديم، حقيقت ما را آزاد نخواهد کرد               

کند، بنابراين حجابي    کند، قلب مان را محکوم مي       حقيقت ما را محکوم مي     
دهيم و اميدواريم که ترس هامان آرام و بي صدا در زير آن                روي آن قرار مي   

بنابراين به مسيح   .  مدفون شوند، غافل از آن که ترس ها هم چنان وجود دارند           
 . آوريم روي مي

همان حقيقتي که زماني ما را محکوم کرده بود، اکنون زندگي و نجات را به                
کنيم و هرچه بيش     به جاي داوري شدن، آزادي را تجربه مي       .  دهد ما هديه مي  

ظرفيت ما براي تاباندن نور     .  کنيم نگريم، بيش تر تغيير مي     تر به حقيقت مي   
 . يابد خداوند، افزايش مي

 قلب هاي پوشيده 

او تنها روي ديدمان را      .  قلب پوشيده از خداوند مخفي و پنهان نيست         
 . کنيم که فردي نابينا هستيم درنتيجه باور مي. پوشاند مي

زنم تا ديد بهتري داشته باشم، اما پيش از استفاده از عينک،             من عينک مي  
توانم ديگران را به     کردم چون نمي   من تصور مي  .  دچار اشتباه بزرگي شده بودم    

هنگامي که در ماشين به موسيقي گوش       .  بينند ها هم مرا نمي    وضوح ببينم، آن  
خواندم و به رانندگان     دادم، سرم را با آن تکان داده و همراه آهنگ مي             مي

ها نيز نسبت    ها بي توجه بودم، مطمئنا آن      اگر من به آن   .  ديگر توجهي نداشتم  
ام را گرفتم، با عينک      زماني که براي نخستين بار عينک     .  به من بي توجه بودند    

توانم  اين عينک خيلي قوي است، من همه چيز را مي           :  "ساز مشاجره کردم  
 ." ببينم

 !" اما اين عينک براي شما تجويز شده: "او با اعتراض پاسخ داد
من حتا برگ   .  نه، شما اصلا متوجه نيستيد    :  "با اصرار و پافشاري جواب دادم     

 ." توانم ببينم درختان را هم مي
. ديدم با ديد ضعيفي که داشتم، همه چيز را صاف تر و شفاف تر مي                   

درختان را تنه اي قهوه اي و صاف، و لکه هايي سبزرنگ در نوک آن که آرام                   
مطمئن بودم زماني که ديدم بهتر شود، اين           .  ديدم خوردند، مي  تکان مي 
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ام درست شد، به     اما هنگامي که ديد چشمان    .  تصاوير را عالي تر خواهم ديد     
ديگر تنها به   .  رسيد که دنياي من کوچک تر و خصوصي تر شده باشد            نظر مي 

 . کردم کردم، بلکه به آدم هاي درون آن نيز توجه مي ماشين ها نگاه نمي
هنگامي که آن   .  ام توسط يک عينک نزديک بين از بين رفت         تاري چشمان 

چه  ديدم، حتا واضح تر از آن        پرده کنار رفت، همه چيز را به وضوح مي           
ام متمرکز شده و     کردم و از اين که روي اجزاي صورت و بدن           آرزويش را مي  

اکنون در اين نور شديد بينايي، هر لک        .  بردم ديدم، لذت مي   ها را بهتر مي    آن
کردم، از   يک روز وقتي خودم را در آينه نگاه مي          .  ديدم و هر منفذي را مي     

او درحالي که با تعجب مرا نگاه        "  بيني؟ تو مرا چگونه مي   :  "همسرم پرسيدم 
 !"بينم ات؟ چه طور مي: "کرد، پرسيد مي

ام اشاره   ي قهوه اي رنگ در صورت      و به يک لکه   "  بيني؟ آيا تو اين را مي      "-
 . کردم
 .بله -
بيني؟ دوست ندارم به چيزهايي نگاه کنم که همه           تو هميشه آن را مي      -
 .توانند آن را ببينند مي

ام را   زدم، به سمت آينه برگشتم و عينک         و درحالي که زير لب غر مي        
آن گاه مرا به سمت آينه      .  جان به سمت من آمد و در کنارم ايستاد         .  درآوردم

 "بينم، بگويم؟ چه را مي خواهي که آن آيا واقعا مي: "چرخاند و پرسيد
من واقعا مشتاق شنيدن آن بودم اما در جواب شانه هايم را به علامت                  

ات بزن و به آينه نگاه       عينک را به چشمان   :  "جان گفت .  تفاوتي تکان دادم   بي
ديد،  ي چيزهايي که در من مي      او هم چنان که کنارم ايستاده بود، به همه        !"  کن

او هرچيزي را که در وجود من دوست داشت، پر رنگ تر و برجسته              .  اشاره کرد 
ام از سمت معايب به سمت عشقي        سخنان جان باعث شد تا نگاه     .  تر کرده بود  

بنابراين دقيق تر به نکات مثبتي که       .  برود که در پس حرف هاي جان نهفته بود        
در .  کند خداوند نيز با ما اين گونه رفتار مي        .  جان اشاره کرده بود، نگاه کردم     

ابتدا پس از آن که از شرارت هايمان دست کشيده و به تصوير واقعي خود نگاه                
چرا که هنوز آثاري از چين و       .  شويم بينيم ناراحت مي   چه مي  کنيم، از آن   مي

چروک و منافذي از زندگي گذشته مان در آن مشهود است که موجب بزرگ تر               
من .  ام کردم  درست مانند کاري که من با عينک      .  شود شدن نقاط ضعف مان مي 

  برداشتن حجاب
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ام  به دشمن اجازه داده بودم که از تقويت ديدم براي نشان دادن معايب                 

ي  اند و عليرغم همه    درحالي که عيب ها هميشه وجود داشته       .  استفاده کند 
 . ها را دوست داشته ام اين ها من آن

داند  او به خوبي مي   .  خداوند نيز ما را بر خلاف معايب مان، دوست دارد           
شود تا خداوند    ديد، باعث مي   تقويت چشماني که همه چيز را تيره و مبهم مي         

 . را نيز بهتر و دقيق تر ببينيم
خواهد از بهبود نگرش مان براي متمرکز شدن روي خودمان در             دشمن مي 

ي  کند تا چهره   آن گاه روح القدس ما را تشويق مي       .  جهت منفي استفاده کنيم   
بينيم،  چه در آينه مي    آن.  ي جلال خداوند بنگريم    بي نقاب مان را در آينه      

با نگاه کردن به     .  ي خداوند است   ي بي نقاب مان نيست بلکه چهره         چهره
اما اگر به   .  شويم کنيم بلکه دلسرد و نااميد نيز مي       خودمان، نه تنها تغيير نمي    
 . ي ما نيز شبيه خداوند خواهد شد جلال خداوند بنگريم، چهره

ي روح القدس هرچه عميق تر بنگريم، نگاه ما از خودمان به                به واسطه 
ي آرامش   چه مايه  او با کلمات محبت آميز و آن        .  سمت مسيح برمي گردد    

او صبورانه افق ديدمان را وسيع تر کرده و باعث             .  گويد ماست، سخن مي  
 . شود افتخار و جلال خداوند برايمان آشکار شود مي

 

 !آيا به راستي تصوير همه چيز است؟

شما يک تصويريد؛ يک تصوير ظاهري که همه         :  "گويد اين جهان به ما مي    
 !"چيز است

دنيا در  .  چه براي اين دنيا مهم است، تصوير هر چيزي است            بنابراين آن 
دنيا به تصوير خويش    .  بيند نگرد و تنها بازتاب حجاب خويش را مي         آينه مي 

ي خود را به تصوير       محدود شده، درحالي که ما در تلاش هستيم تا چهره            
 . خداوند تبديل نماييم
کنيد؟ چه لباسي    تنها به اين که شما چگونه نگاه مي           تصوير خويشتن، 

آويزيد بستگي دارد و     پوشيد؟ چه چيزي داريد؟ و چه چيزي به خود مي           مي
. چرخد غالبا پيرامون محورهايي چون زيبايي، ثروت، جواني و استعداد مي            

درحالي که تصوير ما به عنوان افراد ايمان دار، با عبور از جواني پژمرده نخواهد               
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شد و تابع ثروت، توانايي و استعداد نيست بلکه تابع نگرش ما به تصوير مسيح               
خواهد که مانند موسا     خداوند از ما نمي   .  و شستن خود در کلام خداوند است       

خواهد از گرماي حضور او بهره مند شويم و          ي خود را بپوشانيم، بلکه مي      چهره
 .نور او را به ديگران نيز بتابانيم

گوييم؛ نه   پس چون چنين اميدي داريم، با شهامت کامل سخن مي             "
ي خود کشيد تا بني اسراييل غايت           مانند موسا که حجابي بر چهره       

 ." چه را که رو به زوال بود، نظاره نکنند آن

 13-12: 3دوم قرنتيان  -

ي کلام، هنگامي که به جلال خداوند اميدواريم، با             بنابراين طبق گفته  
 . ي شريعتي را که در حال افول بود، پوشاند موسا چهره. زنيم شهامت حرف مي

پذيرفت با جلال همراه بود، چه قدر بيش تر             چه زوال مي   و اگر آن  "
 ." ماند با جلال همراه است چه باقي مي آن

 11: 3دوم قرنتيان  -

در شريعت، هر چيز قابل ديدني، حايلي ميان انسان و خداوند محسوب               
اما انجيل ما بسيار باشکوه و پرجلال است، زيرا نه تنها توسط ابرهاي              .  شد مي

تيره يا پرده هاي ضخيم پوشيده نشده، بلکه حجاب از چشم هايمان برمي دارد              
 . تا همه چيز را به درستي ببينيم

حتا اگر انجيل ما پوشيده است، بر کساني پوشيده است که در طريق                "
خداي اين عصر ذهن هاي بي ايمانان را کور کرده تا نور                .  هلاکت اند 

 ." انجيل جلال مسيح را که تصوير خداست، نبينند

 4-3: 4دوم قرنتيان  -

ي شما در عصر حاضر چه چيزي به بت تبديل شده است؟ به نظر                به عقيده 
ها خود شيفتگي است؛ يعني      من بت هاي زيادي وجود دارد، اما قوي ترين آن          

آن قدر شيفته و دل بسته خود باشيم که به يک بت براي خودمان تبديل                   
افتد که خودمان قانون وضع کنيم تنها به          اين مسأله زماني اتفاق مي    .  شويم  

يعني زماني که   .  خودمان و انگيزه مان توجه کنيم و دچار خودخواهي باشيم           

  برداشتن حجاب
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ما زير نقاب هايي از گناه ترس،          .  خودمان محور اصلي همه چيز باشيم        

کنيم و هيچ اميدي     ايماني، غرور، طغيان، مذهب و مادي گرايي زندگي مي          بي
توانيم  ما براين باوريم که زير اين نقاب ها مي        .  به رهايي از اين نقاب ها نداريم      
 . کنيم خود را از خداوند نيز مخفي مي

هيچ چيز در تمام آفرينش از نظر خدا پنهان نيست، بلکه همه چيز در                "
 ." برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عريان و آشکار است

 13: 4عبرانيان  -

شوند و   اما در نهايت با نفوذ حقيقت در زندگي مان اين نقاب ها برداشته مي         
پنهان شدن در زير اين حجاب ها امن         .  هريک از ما در نور تغيير خواهيم کرد        

اين مسأله درست   .  کنيم نيست در حالي که با رفتن به سوي نور، تغيير مي             
مانند آن است که از يک سلول سرد و تاريک و نمناک به حياطي قدم بگذاريم                

آفتاب بهاري با گرماي    .  که از نور و حرارت خورشيد گرم و روشن شده است            
درحالي که زير آفتاب نشسته ايد، احساس       .  کند اش شما را نوازش مي     مطبوع

کنيد که گرماي آن از لباس تان گذشته و استخوان هاي تان را گرم                     مي
کند و   صندلي درون حياط هم چنان شما را تشويق به نشستن مي            .  کند مي

نشيند تا لرز و سرماي آن سلول نمور و تاريک از             شما آن قدر زير آفتاب مي     
گذاريد، بازتاب   زماني که به داخل خانه قدم مي         .  وج ودتان بيرون برود    

تشعشعات خورشيد روي پوست تان کاملا مشهود است تا جايي که ديگران با              
شما نيازي به بيان اين     .  شوند نگاه کردن به شما متوجه حضورتان در آفتاب مي        

. کنند ها خود اين مسأله را درک مي       آن.  مطلب که در آفتاب بوده ايد، نداريد      
ما در گرماي حضور خداوند        .  اين مسأله کاملا شبيه ايمان داران است          

خواهد که   خداوند از ما مي   .  شويم نشينيم و از حقيقت کلام او بهره مند مي         مي
ي  قرار بگيريم تا بازتاب دهنده      -عيساي مسيح -زير تابش گرماي پسر خود      

اما اگر بخواهيم تنها از گرماي وجود خود         .  اين گرما براي ديگران نيز باشيم      
 . بهره ببريم، هيچ کس تأثير خداوند را در ما و زندگي مان نخواهد ديد
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 در اين تغييرشکل بمانيد

شود،  آوريم، نقاب هامان برداشته مي     ي ما زماني که به مسيح روي مي        همه
ما .  اما مذهب و اين دنيا قصد دارند دوباره اين نقاب ها را به ما برگردانند                   

چه را که خداوند برايمان انجام داده، از         ندانسته تحت تأثيرات فرهنگي مان آن     
اگر ما  .  پوشاند ي واقعي مان را مي     اين نقاب ها تنها ازش و چهره      .  بريم بين مي 

ي مسيح تبديل کنيم، آن گاه ارزش         ي خود را به چهره     تلاش کنيم که چهره   
زيبايي مان تلطيف شده و به کمال         .  يابد واقعي و دروني مان افزايش مي       

 .رسد و ديگر دليلي براي پوشاندن خود نداريم مي
زماني که دوباره متولد شديم، اشعه هاي صلح و آرامش بر ترس و                    

اگر مراقب نباشيم،   .  ها را از بين برد     هامان از داوري و مرگ تابيده و آن        نگراني
رود و بار ديگر حجابي بر قلب هامان افکنده           اين آرامش به سرعت از بين مي      

. دهيم شود، بنابراين شادي و جرأت حيات دوباره مان را از دست مي                 مي
خداوند ما را به ديدن بازتاب کلام خود فرامي خواند اما اگر قادر به ديدن آن                  
نيستيم، به دليل آن است که ابرهاي تيره، مذهب و تمايلات جسماني روي                

بنابراين بايد خود را از شر سايه هاي ترديد           .  بينش مان سايه افکنده است     
برهانيم؛ سايه هايي که باعث شده از ترس طردشدن از حضور خداوند به سمت              

خداوند ما را دعوت مي کند که از سلول سرد و تاريک بيرون آمده و                .  او برويم 
ما اغلب از قدم    .  قدم در باغي بگذارم که از نور کمال او گرم و روشن شده است             

ي گناهان   ترسيم، زيرا نگرانيم که اين راه به واسطه        گذاشتن به اين مسير مي    
ي  مان مسدود شده باشد يا کارهاي خوب مان آن قدر زياد نباشد که اجازه                

ي ترس از طردشدن، خود را مخفي           بنابراين زير سايه   .  ورود به ما بدهد    
در سلول  .  کنيم و اطمينان داريم که تلاش نکردن بهتر از نااميد شدن است            مي

در چنين  .  شويم تاريک شک و ترديد، روز به روز ضعيف تر و رنگ پريده تر مي             
کند که هر دو براي تغذيه از        فضاي تاريک و مرطوبي تنها قارچ و کپک رشد مي         

ي شريعت   اين تاريکي که به واسطه     .  کنند بقاياي موجود زنده استفاده مي     
کند اما روح القدس به ما        ايجاد شده، بين ما و نور خداوند فاصله ايجاد مي           

 : به ما گفته شده. دهد حيات دوباره مي
پس چون کاهن اعظمي والامقام داريم که از آسمان ها درگذشته است،        "

پس ...  يعني عيسا پسر خدا، بياييد اعتراف خود را استوار نگاه داريم              

  برداشتن حجاب
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آزادانه به تخت فيض نزديک شويم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل             

 ." کنيم که به هنگام نياز ياري مان دهد
 16 و 14: 4عبرانيان  -

جسارت خود را در مسيح       .   اکنون چيزي براي مخفي کردن نداريم       
او خدمت کرد اما نه مانند کاهنان        .  او کامل ترين کاهنان است     .  بازيافته ايم 

 : لاوي بلکه مانند

ي  ي حکم شرعي مربوط به نسب خود، بلکه بر پايه              او نه بر پايه     "
ي او چنين شهادت     زيرا درباره .  شود نيروي حياتي فناناپذير، کاهن مي    

حکم .  ي ملکيصدق  تو جاودانه کاهن هستي، از مرتبه       :  داده شده که  
پيشين منسوخ شد، چون سست و بي فايده بود، زيرا شريعت هيچ چيز              

در مقابل، اميدي بهتر ارايه شد که از طريق آن به خدا              .  را کامل نکرد  
 ." شويم نزديک مي

 19-16: 7عبرانيان  -

خواهد حجاب هايمان را برداشته و هنگام نياز به حضور او            خداوند از ما مي   
 . برويم

  
 

آيا احساس ميکنيد ارتباط تان با خداوند سرد و تاريک شده و روي آن را لايه اي                        
 پوشانده است؟ 

 
 
آيا در اين نگراني و تشويش به سرمي بريد که خداوند زماني که به حضور او ميرويد،                     

 شما را ميپذيرد يا نه؟ چه چيزي ترس از طردشدن نزد خداوند را در شما ايجاد ميکند؟ 
 
 
 
 

زماني که به حضور خداوند ميرويد، آيا به تصوير و معايب خود مينگريد يا به نيکويي و                   
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 بخشش خداوند؟ 
 
 
آيا هنگام نگريستن در آينهي قوانين کامل و آزادي بخش خداوند، معايب و کاستيهاي                

 خود را ميبينيد يا  آنچه را که خداوند برايتان مهيا کرده است؟ 
 
 
 
 
 آيا هنگامي که نجات يافتيد، کتاب مقدس را به گونه اي متفاوت تر از پيش خوانديد؟  
 
 
 

 پس از آن چگونه به کلام نگاه ميکرديد؟ 
 
 اکنون آن را چگونه ميبينيد؟  
 
 
 
 آيا خواندن کتاب مقدس برايتان تنها يک وظيفهي مذهبي است؟  
 
از چه زماني براي آموزش، آرامش دروني و تشويق، شروع به مطالعهي کتاب مقدس                   

 نموديد؟ 
 
 
 

آيا مي دانيد خداوند، تا چه اندازه خواهان دگرگوني شماست، حتا بيشتر از             
آن چه خود خواستار آن هستيد؟ آيا مي دانيد خداوند چه قدر مشتاق صحبت              
کردن با شماست، بيش از آن چه شما مايل به شنيدن سخنان او هستيد؟ او                 
منتظر شماست که به سوي او بازگشت کنيد، تا هر حجابي که قلبتان را                   
 !پوشانده و شما را از رابطه ي پر جلال و صميمانه با او جدا ساخته است، بردارد

  برداشتن حجاب
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اکنون نوبت آن   . در فصل گذشته راجع به حجاب قلب هاي مان سخن گفتيم 
ما اغلب زير تأثير    .  است که پوشش و حجاب ظاهري را مورد بررسي قرار دهيم          

پوشش .  تواند گمراه کننده باشد    گيريم که مي   بينيم، قرار مي   چه که مي   آن
ها را   افراد بيانگر ماهيت دروني آن هاست، اما گاهي ظاهر افراد، باطن آن               

توانيم با ديدن افراد پي      ي روح القدس مي    ما تنها به واسطه   .  کند تکذيب مي 
او پدر نبي ها بود و خداوند        .  سموئيل را در نظر بگيريد     .  ها ببرم  به باطن آن  

ساخت و اين مساله     بر سموئيل ظاهر مي   اش   کلامبارها در شيلوه، خود را با        
 . باعث شهرت او گشته بود

گذاشت که   بود و نمي   شد و خداوند با وي مي        و سموئيل بزرگ مي    "
و تمامي اسراييل از دان تا بئر شبع         .  اش بر زمين بيفتد    يکي از سخنان  

 ."دانستند که سموئيل برقرار شده است تا نبي خداوند باشد

  20-19 : 3اول سموئيل -

نگرد و خداوند به دل      نگرد، زيرا که انسان به ظاهر مي        خداوند مثل انسان نمي   "...  
 ." نگرد مي

 7 : 16اول سموئيل  -

 فصل هشتم 

 بينند  شما آن کسي نيستيد که ديگران مي
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کرد و   سموئيل قلب پاکي داشت و خداوند از سخنان او حمايت مي                

يک قوم، قدرت    .  اش بر زمين بيفتد     گذاشت که هيچ يک از سخنان        نمي
خداوند را در زندگي سموئيل به رسميت شناختند و به عنوان سخنگوي                 

اگرچه سموئيل زير سرپرستي رهبران و کاهنان       .  کردند خداوند به او افتخار مي    
او از خواست و    .  فاسد و نافرمان بزرگ شده بود، اما او به خداوند نزديک شد             

هنگامي که خداوند او را     .  شنيد ي خداوند آگاه بود و صداي خداوند را مي         اراده
چه که   فرستاد، سموئيل زير تأثير آن    "  يسا  "براي مسح کردن يکي از پسران        

اش را گرد خود     سموئيل به يسا دستور داد تا پسران       .  ديده بود، قرار گرفت   
 : جمع کند

يقينا مسيح  :  و واقع شد که چون آمدند، بر الياب نظر انداخته، گفت              "
اش و   به چهره :  اما خداوند به سموئيل گفت    .  خداوند به حضور وي است    

اش نظر منما زيرا او را رد کرده ام، چون که خداوند مثل                 بلندي قامت 
نگرد و خداوند به دل        نگرد، زيرا که انسان به ظاهر مي           انسان نمي 

 . "نگرد مي

 7-6 : 16اول سموئيل  -

 يک قلب در پي خداوند 

در ابتدا سموئيل اطمينان داشت که مسح خداوند بر نخستين فرزند يسا به             
. چرا که او تحت تاثير ظاهر و قامت او قرار گرفته بود           .  گيرد قرار مي "  الياب"نام  

تحت :  "در اصل خداوند به سموئيل گفت     .  او غرور پنهان در قلب الياب را نديد       
به دستورات و راهنمايي هاي من گوش        !  بيني قرار مگير   چه که مي   تاثير آن 

کني،  چه را که تو درک نمي      بينم و آن   زيرا من مسايل را عميق تر از تو مي   .  کن
 ." کنم من درک مي

در واقع ظاهر الياب مورد توجه سموئيل قرار گرفته بود، اما خداوند معيار               
دانست که معيار    خداوند مي .  ديگري براي انتخاب دارد و آن قلب افراد است         

ما انسان ها، چه کسي را دوست داشته باشيم و چه           .  انسان ها ظاهر افراد است    
 . گيريم دوست نداشته باشيم، زير تاثير ظاهر افراد يا اشيا قرار مي

گذارد،  ي راه هايي که ظاهر افراد بر ما تأثير مي           اکنون اجازه دهيد درباره   
 . آشکارا سخن بگوييم
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 تأثير نخستين نگاه 

دو زني را تصور کنيد که هر دو از لحاظ شغلي، موقعيت بسيار خوبي دارند و          
ها جوان و    شوند و هر دوي آن     توسط دوستي مشترک به يکديگر معرفي مي       

زنند و   دهند، لبخند مي   به يکديگر سلام کرده و به هم دست مي        .  زيبا هستند 
کنند و کلمات دوستانه اي که بيان          با چشمان شان يکديگر را ارزيابي مي        

 . تواند جريان افکارشان را در اين بررسي متوقف نمايد کنند، نمي مي
 :کند به نگاه کردن به طرف مقابل اش، با خود فکر مي) 1(خانم شماره 

اش  رژلب.  بسيار عالي آرايش کرده و موهاي شيکي دارد         .  جذاب است " 
 ... " خوش رنگ و براق است اما گوشواره هايش را بيش تر دوست دارم 

او نيز مانند من مجرد است، قد       ":    شود اش متوجه دستان او مي     سپس نگاه  
کيف و کفش زيبايي    .  باشم   بلندي دارد اما من از او باريک تر و کشيده تر مي            

  "تواند داشته باشد؟ دارد، چه شغلي مي
 " شغل شما چيست؟":  پرسد با صدايي بلند مي) 1(خانم شماره 

جذاب بوده و   )  1(به نظر او خانم شماره      )  :  2(و اما بررسي هاي خانم شماره       
شود که   او متوجه مي  .  ها را رنگ کرده است      موهاي زيبايي دارد؛ اگرچه آن     

مانند او لاغر نيست و با وجود پوشيدن کفش پاشنه            )  1(پاهاي خانم شماره    
او هم  .  ي زيبايي دارد   اما چهره .  کوتاه تر است  )  1(بلند، قد او از خانم شماره        

پسندد، البته اگر رنگ ديگري داشت، با         را مي )  2(چنين لباس خانم شماره      
 . اش متناسب تر بود چهره و موهاي رنگ کرده

من برنامه ريز مالي و کارگزار بورس         :  "دهد جواب مي )  2(خانم شماره   
  "شما چه طور؟. هستم 

يک موقعيت کاري عالي با فشار      .  گيرد تحت تأثير قرار مي   )  1(خانم شماره   
تواند به نفع او باشد ، زيرا او به يک برنامه ريز مالي                اين دوستي مي  .  کار بالا 

 . نياز دارد
ي کارش توضيح    خواهد تا درباره   مي)  1(از خانم شماره    )  2(خانم شماره   

 : دهد
 ."  هستمLawson & Lawsonمن وکيل شرکت  "-

با تکان سر، تأييد و احترام خود را نسبت به شغل           )  2(و اين بار خانم شماره      

 بينند  شما آن كسي نيستيد كه ديگران مي
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ها از نظر    هر دوي آن  .  به نظر مسابقه اي شروع شده است       .  دهد او نشان مي  

هر دو مجرد و مستقل بوده و امتيازات و          .  گذارند شغلي به يکديگر احترام مي    
مسئوليت هاي يکساني دارند و هيچ کدام زير تأثير نگاه هاي ديگري قرار                 

اکنون حرف هايشان   .  توانند با يکديگر دوست باشند     ها مي  آن.  نگرفته است 
از دوستان، تفريحات و علايق مشترک       .  چرخد پيرامون مسايل مشترکي مي   

 . گويند شان سخن مي
اين دو زن فرضي و خيالي، از لحاظ ظاهري و موقعيت اجتماعي، با هم برابر               

اما دو زني را تصور کنيد که با هم متفاوت بوده و با يکديگر برخورد                  .  بودند
 افتد؟  آن گاه چه اتفاقي مي. کنند

 کنند  هنگامي که تضادها فاصله ايجاد مي

مردي به همراه همسرش    :  کشيم   اکنون سناريوي ديگري را به تصوير مي       
باشد، در يک مرکز خريد با دوست دوران             که مادر دو فرزند او نيز مي         

دو مرد از ديدن يکديگر       .  کند اش و دوست دختر او برخورد مي          مدرسه
آيد  هي چطوري؟ به نظر مي    :  "  گيرند خوشحال شده و يکديگر را در آغوش مي       

 " خوب و سرحال باشي؟
تو را با همسرم بت آشنا        !  جورج:  "گويد اش مي  مرد به دوست قديمي    

دانم در مدرسه يکديگر را ديده بوديد يا نه؟ عزيزم من با جورج               نمي.  کنم مي
 ." در سال سوم درس حسابداري آشنا شدم

 !" ام، جورج از ديدن تان خوش وقت: " گويد بت، سرش را تکان داده، مي
ها  شود که آن   متوجه مي .  کند او با ناراحتي به دوست دختر جورج نگاه مي        

 . با هم ازدواج نکرده اند، زيرا در دست شان حلقه اي نبود
لري ...  خواهم لري را به شما معرفي کنم       مي!  ام بت  از ديدن تان خوشحال     -

 ! با بريان و بت آشنا شو
او "  ام از ديدن تان خوش وقت     :  "گويد لري با ناراحتي لبخندي زده و مي       

رفت و چند سال     او با جورج، برايان و بت به مدرسه نمي        .  احساس خوبي ندارد  
 . ها جوان تر بود از آن

کرد مستقيما به چشمان لري نگاه نکند، با سردي          بت در حالي که تلاش مي     
 !" من نيز از ديدن تان خوش وقت ام: "جواب داد
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شوند و لري و بت نيز       مشغول صحبت با يکديگر مي    )  برايان و جورج  (مردها  
بت از لري   .  کنند با چشمان شان يکديگر را و سپس مرکز خريد را بررسي مي            

ترسد شوهرش دوست    آيد؛ زيرا او جوان تر و لاغرتر است و مي          اش نمي  خوش
لري آراسته و مرتب است؛ شلوار کوتاه        .  دختر جورج را جذاب تر از او بيابد        

قشنگي پوشيده، در حالي که بت يک سارافون حاملگي گشاد و راحت به تن                
کرد در اين    او فکر نمي  .  اش، کمي چاق شده بود     بت پس از دومين زايمان    .  دارد

بنابراين کمي  .  روز که هيچ آرايشي هم نکرده، به يک آشنا برخورد کنند              
 . دستپاچه بود

بنابراين به سوي بت که کنار       .  لري نيز در اين سکوت، احساس بدي دارد        
اما پيش از آن که بتواند گفت و گوي خوبي را آغاز            .  رود همسرش ايستاده، مي  

 : پرسد نمايد، بت از او سوالي مي
 چند وقت است با جورج آشنا شده ايد؟  -
شناسيم، اما اين چند ماه اخير        شود که يکديگر را مي      چند سالي مي    -

 شما چند وقت است که ازدواج کرده ايد؟ . رابطه مان جدي تر شده است
ما دو بچه نيز    :  "کند و اضافه مي  "  شش سال :  "دهد بت با غرور جواب مي     

 ." داريم
 !" اوه چه خوب: "گويد لري مي

او .  گيرد اما بت زير تأثير رفتار صميمي و ظاهر خوب لري قرار نمي                 
خواهد با مسأله راحت برخورد کند و احساس خوشايندي از اين ديدار                نمي

گيرد؛ بدين   بت از کنار لري عبور کرده و دست همسرش را مي            .  داشته باشد 
خواهد که از    او نمي .  معني که بايد بيرون بروند و بعدازظهر را با هم بگذرانند           

: گويد گيرد، به مردها مي    بنابراين درحالي که او راناديده مي    . لري چيزي بپرسد 
بهتر است شما و جورج يک روز ناهار را با يکديگر قرار بگذاريد و دوري اين                  "

 ..." مدت را جبران کنيد 
 ..." آه، خيلي خوب است  -

دهند که   جورج و برايان شماره تلفن هاي خود را به يکديگر داده و قول مي             
بدين ترتيب زوج ها از هم جداشده و هريک به مسير خود            .  با هم تماس بگيرند   

کند و   اش را از ديدن جورج براي بت ابراز مي         سپس برايان خوشحالي  .  روند مي
سپس از لري   .  زند از موفقيت هاي شخصي و شغلي جورج با او حرف مي              

 بينند  شما آن كسي نيستيد كه ديگران مي
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 : کند صحبت مي

 . من لري را دوست دارم، دختر صميمي اي است -
اين چه قيافه اي    :  "پرسد اندازد و برايان مي    بت نگاه تندي به همسرش مي      

 " است؟
 :دهد بت پاسخ مي

 رفتار دوستانه و صميمانه اي داشت ؟ نديدي چه قدر جدي بود؟  -
 .من متوجه نشدم -

 . دهد برايان صادقانه جواب مي
داني که پيش از بچه دار شدن، چهره و اندام من              مي:  "کند بت اظهار مي  
 ." بسيارمتفاوت بود

خواهد جذابيت لري را فريبنده و گذرا توصيف کرده و               در واقع او مي    
 : دهد بت ادامه مي. فداکاري خود را به همسرش يادآوري نمايد

کردم و ورزش هم     اگر من نيز تمام روز را جلوي آينه به خودم نگاه مي              -
 . توانستم مانند لري خوب و جذاب باشم کردم، مي مي

توجه کنيد برايان فقط گفته بود که لري صميمي است؛ زيرا متوجه شده بود              
که او به سمت بت آمد تا گفت و گويي را آغاز نمايد و مقايسه و اشاره اي به                      

زيرا .  ترسيد و قصد داشت لري را کوچک کند        اما بت مي  .  جذابيت او نکرده بود   
خواست لري را تا     او مي .  در اين صورت احساس بهتري نسبت به خودش داشت        

در اين صورت او دوباره احساس      .  جايي پايين بياورد که بتواند با او رقابت کند        
 . کرد امنيت مي

 !تا سطح قضاوت ظاهري پايين آمدن

ام که برخلاف ظاهر و موفقيت هاي          من به زنان بسياري برخورد کرده       
گرفتيم  يکسان مان، با هم متفاوت بوديم اما دوستانه يکديگر را در آغوش مي             

زيرا تفاوت هاي مان آن قدر نبود که جدايي         .  برديم و از کنارهم بودن لذت مي     
حتا با زناني آشنا    .  يا فاصله اي ايجاد کند و اين تفاوت ها برايمان جالب بود             

شدم که برخلاف آن که ظاهر بسيار خوبي داشتند، اما براي آن که اين تفاوت                
موجب ترس و وحشت من نشود و فاصله اي در روابط مان ايجاد نکند، سعي                 

دانستم  به خوبي مي  .  کردند چهره و جذابيت شان را کم اهميت جلوه دهند          مي



 

121 

که اگر کسي بخواهد از روي ظاهرم مرا قضاوت کند، با شکست مواجه خواهد               
آورند که مرا از روي    ام را آن قدر پايين مي ديدم شخصيت هنگامي که مي.  شد

گاهي به  .  شدم کنند، بسيار خشمگين و عصباني مي      ام قضاوت مي   سايز لباس 
!" شود که چهار فرزند داشته باشي       از تو متنفرم، باورم نمي     ":  گفتند من مي 

کنيد اگر   شدند، اما تعجب مي    اگرچه اين جملات هميشه به شوخي بيان مي        
 . بدانيد که چه حقيقتي در اين شوخي ها نهفته است

ي دردناک را آموختم که چگونه ارزش مان به            من خيلي زود اين مساله     
 5زماني که   .  شود بينند، کم مي   چه که ديگران در ظاهر مي        ي آن  واسطه
پزشکان به پدر   .  ام را از دست دادم     ام بود، به خاطر سرطان، چشم راست       سال

روم  شوم، به خواب مي    ها دچار سردرد مي    و مادرم گفته بودند به تشخيص آن      
 . و ديگر هرگز بيدار نخواهم شد و تنها شش ماه فرصت زندگي کردن دارم

کردند و تا    آن زمان پدر و مادرم بدترين و سخت ترين لحظات را سپري مي            
پس از عمل جراحي و برداشتن چشم ام،         .  مدت ها اين خبر را به من نگفتند        

کردم تا التهابات پس از عمل از بين برود و           براي مدتي از چشم بند استفاده مي      
تا پيش از عمل هرگاه پدر و مادرم مرا         .  بتوانم از چشم مصنوعي استفاده نمايم     

چه دختر کوچولوي   :  "گفتند ها را گرفته و مي     بردند، مردم جلوي آن    بيرون مي 
 !" چه چشمان قشنگي دارد! زيبايي

زماني که جوان بودم، هيچ گاه از اين تعريف ها احساس خوبي نداشتم و از                
ي من صحبت     کردند و با پدر و مادرم درباره          اين که مردم مرا نگاه مي       

ايستادم تا پدر يا     من گوشه اي مي   .  شدم کردند، بسيار ناراحت و آشفته مي  مي
مادرم به جاي من اين تعريف ها را دريافت نمايند و من نيز در حالي که سرم را                  

: دادم کردم، نجواکنان پاسخ مي      ام نگاه مي    پايين انداخته و به اطراف       
 !" متشکرم"

نه تنها زيبايي برايم اهميتي نداشت، بلکه اغلب يک توهين برايم تلقي               
اين دختر چه قدر    :  "دوست داشتم به جاي تعريف از ظاهرم، بگويند        .  شد مي

 ..." کند او همانند يک ماهي شنا مي"يا !" رود عالي از درخت بالا مي
بسيار دخترانه است در حالي که من         "  زيبا"ي   کلمه.  من اين گونه بودم    

خواستم محکم   مي.  دختري شيطان بودم که رفتارهاي پسرانه را دوست داشتم        
زيبايي، به مفهوم دوش گرفتن، شستن موي       .  و قوي باشم و بتوانم سريع بدوم      

 بينند  شما آن كسي نيستيد كه ديگران مي



122 

  معيار حقيقي يك زن
 . سر، گرفتن ناخن ها و خوابيدن در تخت خواب است

مردم با  .  ي تعريف ها پايان يافت     پس از جراحي و برداشتن چشم ام، همه        
 . کردند من بيگانه شده بودند و با فاصله مرا بررسي مي

کرديم و بيش تر افرادي که با ما رابطه           ما در يک شهر کوچک زندگي مي       
مردم اغلب با ترحم به من نگاه         .  ام مطلع بودند   داشتند، از وضعيت چشم    

کردند من در آن نزديکي ها نيستم، از پدر و            کردند و زماني که تصور مي      مي
و مادرم با صداي بلند جواب       "  اش چه طور است؟    حال:  "پرسيدند مادرم مي 

 " خوب است: "داد مي
ها در اين مورد ترديد دارند، آن گاه به طرف من            رسيد که آن   اما به نظر مي   

من نيز با نگاهي گستاخانه     .  زدند برمي گشتند و لبخند ترحم آميزي به من مي        
من خوب ام، اگرچه يک      :  "خواستم فرياد بزنم   مي.  دادم ها را مي   پاسخ آن 

 !" من همان آدم سابق هستم. چشم ندارم اما ضعيف نيستم
بچه هاي مدرسه مرا    .  جراحي چشم ام، در طول سال تحصيلي انجام شد         

داد که به اين     مادرم به من تذکر مي    .  ناميدند  مي ٭"سيکلوپ"و  "  يک چشمي "
ها را بدهم يا گريه کنم، اين         نام هاي مسخره توجهي نکنم و اگر جواب آن          

کرد که نسبت به اين حرف ها          او مرا تشويق مي    .  شود آزارها بيش تر مي    
اعتنا باشم و به من قول داد که زماني که از مدرسه به خانه برگشتم،                     بي
بسياري از روزها از مدرسه تا خانه را           .  توانم در آغوش او گريه کنم        مي
کردند وانمود   ديدم، در حالي که بچه ها از آن طرف خيابان مرا مسخره مي             مي
شنوم و اشک هايم را تا رسيدن به خانه نگه           ها را نمي   کردم که صداي آن    مي
بچه ها در اين سن،     :  "گفت گاه مادرم مرا در آغوش گرفته و مي        آن.  داشتم مي

داد هنگامي که بزرگ شوم       شيطان و بدجنس هستند و به من اطمينان مي          
 . ها نخواهم بود مانند آن

و سرانجام اين نام گذاري ها پايان يافت اما ارزيابي ما براساس ظاهر افراد               
توانيم با   شويم و اکثرا زمان کمي مي      ي ما بزرگ مي    همه.  يابد هرگز پايان نمي  

دانيم  هم سن و سالان خود چنين بازي ناعادلانه اي را داشته باشيم؛ زيرا مي               
 . اين قضاوت ناعادلانه و بي رحمانه است

بينند نيز   آن کسي که ديگران مي     .  بينيد، نيستيد  شما آن کسي که مي     

 غول يک چشم در اساطير يونان : ٭ سيکلوپ
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 . بينيد، نيستند باشيد و ديگران هم آن کسي که شما مي نمي
ي درون ام، به خوبي آگاه بود که من آن کسي که در ظاهر               کودک پنج ساله  

 سالگي عليه اين مساله که با نگاه کردن به          5من در   .  باشم شود، نمي  ديده مي 
اما بعدها  .  جنگيدم توان افراد يا اشيا را ارزيابي نمود، به شدت مي           ظاهر، مي 

 . من نيز اين معيار بي ارزش را در زندگي پذيرفتم
گيريم،  ما برخلاف کودکان به سرعت زير تأثير عوامل فرهنگي قرار نمي             

اما .  زيرا براي ذوب شدن و شکل گيري فلز وجودي مان زمان زيادي لازم است             
شود و به يک معيار سخت       هنگامي که اين فلز شکل بگيرد، به سرعت سرد مي         

 . سنجيم شود؛ معياري که مرتبا خود و ديگران را با آن مي و محکم تبديل مي
. دختران در سنين کودکي دوست دارند که هرچه زودتر بزرگ شوند               

حتا زماني که در اوج     .  آرايند بنابراين خود را با لوازم آرايشي و زيورآلات مي         
زيبايي شان هستند، باز هم از لوازم آرايش و لباس هاي گوناگون براي آراستن              

سپس به  .  توانند منتظر باشند تا بزرگ شوند      ها نمي  آن.  کنند خود استفاده مي  
کنند که بدون     ها تصور مي    آن.  شوند ي نوجواني مي    سرعت وارد مرحله   

دادند،  آرايش، زيبا نيستند و اين کار را که تنها در مواقع خاصي انجام مي                 
ها دوست   آن.  شود اکنون برايشان به صورت کاري روزانه و ضرري تبديل مي          
 .دارند بزرگ تر به نظر برسند و مانند بزرگ ترها رفتار کنند

ها به سني که اين همه آرزوي         آن.  دهد سپس اتفاق وحشتناکي رخ مي     
اگرچه .  باشند رسند اما اکنون نگران پير شدن مي       اش را داشتند، مي    رسيدن

 سالگي بهترين سن است، اما اين دوران در طول زندگي بسيار کوتاه              26 تا   16
رسند، ديگر دوست ندارند بزرگ تر        سالگي مي  35اما وقتي زنان به سن      .  است

 . خواهند جوان تر به نظر برسند از سن شان به نظر بيايند بلکه مي
روند بزرگ  .  باشند رسد مردان مانند زنان با سن خود درگير نمي         به نظر مي  

خواهند بزرگ و مستقل شوند ولي        ها مي  آن.  شدن آن ها، طبيعي تر است      
. کنند هيچ گاه براي اين که بزرگ تر به نظر برسند، از کلاه گيس استفاده نمي               

گويند و تا مدت ها آن را         در حالي که برخي از زنان، سن شان را دروغ مي            
خواهند  کنند زيرا مي   ها از بيان سن واقعي شان امتناع مي آن. کنند پنهان مي 

اما جواني و خرد هرگز در کنارهم قرار           .  جوان تر و عاقل به نظر بيايند         
دانايي و خرد با گذشت زمان، اطاعت تسليم شدن و به کارگيري               .  گيرد نمي

 بينند  شما آن كسي نيستيد كه ديگران مي
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 . آيد اما اکثر ما به چنين بينشي نرسيده ايم حقيقت به دست مي

 زينت گران بها 

کنند که فکرمي کنند ارزش و صداقت        زنان جوان هميشه اين اشتباه را مي      
. گيرند شان به ظاهرشان بستگي دارد و ارزش هاي دروني شان را ناديده مي              

 :ي اول پطرس خوانده ايم ي ما اين آيه را در رساله همه

زيبايي شما نه در آرايش ظاهري، هم چون گيسوان بافته و جواهرات و              "
جامه هاي فاخر، بلکه در آن انسان باطني باشد که آراسته به زيبايي                  

 ." ناپژمردني روحي ملايم و آرام است، که در نظر خدا بس گران بهاست

 4-3 : 3اول پطرس -

البته او  .  دهد که تنها ظاهر خود را زينت ندهيم         خداوند به ما هشدار مي    
گويد که ظاهري آراسته نداشته باشيم يا لباس هاي کهنه                هيچ گاه نمي   

بپوشيم، از جواهرات استفاده نکنيم و موهايي نامرتب داشته باشيم، بلکه               
 . کند خداوند بيش تر بر آرايش دروني مان تأکيد مي

به خاطر داشته باشيد خداوند براساس انديشه و عملکردهايمان ما را                
شود، داوري   چه را که ديده مي     او آن .  کند، نه بر اساس ظاهرمان     قضاوت مي 

او به ما هشدار    .  کند ي قلب مان را قضاوت مي       کند بلکه شرايط ناديده    نمي
چه که ابدي و جاودان نيست،       دهد که وقت مان را صرف آرايش و تزيين آن         مي

بلکه دل هاي مان را با حضور خداوند، سکوت و زيبايي زينت دهيم               .  ننماييم
 . گردد شود و تيره نيز نمي شود، دزديده نمي چراکه ابديت هرگز پير نمي

. نمايد او ما را مرهون زيبايي رمزآلودش مي      .  ديدگاه خداوند جاوداني است   
زيبايي ذاتي اي که تنها در چشمان خداوند قرار دارد و هيچ کس جز او از                    

 . آگاه نيست آن
جهان امروز، بيش تر به دنبال آرامش است تا به دنبال جديدترين لباس ها،              

چه که   توانند از اين ها استفاده کنند اما آن        زيرا همه مي  .  رنگ مو يا جواهرات   
ندارند، آرامش است و متأسفانه اين مسايل به غلط معيار ارزش و لياقت افراد               

 . شده است
آرايند در حالي    بيش تر انسان ها براي پنهان کردن پوچي شان، خود را مي           
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ها  آن.  نماييم که ما براي شفافيت روح مان، خود را از آلودگي ها پاک مي                
 . درخشيم شوند در حالي که ما مي پنهان مي

متأسفانه ما به اين تصورات غلط دنيا، اجازه داده ايم تا ظاهر بيروني مان را               
 .زير تأثير قراردهد و بازتاب دروني مان را پنهان نمايد

 قضاوت درست يا قضاوت نادرست  

کنيم،  اغلب قضاوت هاي ما به دليل آن که بر اساس ظواهر قضاوت مي                
زينت دادن ظاهر مانند ظرف ميوه اي است که بر روي يک روي              .  اشتباه است 

باشند، اما به دليل     اگرچه ميوه هاي درون ظرف مصنوعي مي       .  ميز قرار دارد  
باشد، ميوه هاي بي جان را زيبا نشان     که ظرف کريستال و صنايع دستي مي  آن
زيرا با زيبايي خارجي محصور     .  باشند ميوه ها بسيار هوس انگيز مي     .  دهد مي

 . ها را از آن ظرف خارج نماييم، ديگر ارزشي ندارند شده اند، اما اگر آن
ي يک آشپزخانه، جعبه اي کهنه و قديمي وجود          حال تصور کنيد در گنجه    

جعبه زيبا نيست اما مواد      .  باشد دارد که درون آن مواد غذايي باارزشي مي         
ي  گرسنه  -اگر شما گرسنه باشيد     .  باشند درون آن خوشمزه، تازه و مقوي مي      

ي مصنوعي روي    از زيبايي ظرف کريستال پر از ميوه          -حقيقت و واقعيت  
 . رويد ي قديمي مي برگردانده و به سمت جعبه

او از    .کند خداوند نيز ما را با ميوه هامان نه ظرف هاي ميوه مان، داوري مي             
خواهد آرايش دروني مان مفيد و تازه باشد نه سرد و زيبا و يا حتا                     ما مي 

 . بنابراين قضاوت ما براساس بسته بندي ظاهر اشتباه است! مصنوعي
 

 
 
 تاکنون چندبار اين مساله برايتان اتفاق افتاده که ظاهر ديگران شما را به وحشت  

 بياندازد؟
 
 آيا تلاش کردهايد که اين احساس را در خود از بين ببريد؟  
 

زيبايي، وزن، نوع   (  چه ويژگي ظاهري زنان ديگر، برايتان تهديدي به حساب ميآيد؟              

 بينند  شما آن كسي نيستيد كه ديگران مي
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 ... ) زندگي، موقعيت مالي يا 

 
 
 آيا تاکنون شما را از روي ظاهرتان قضاوت کرده اند؟  
 
 آيا اين داوري اشتباه بوده است؟ 
 
 

 آيا ظاهرتان به شما اعتماد به نفس ميدهد يا درون تان؟ 
 
 

 بيش تر مواقع زمان تان را صرف چه کارهايي ميکنيد يا به چه چيزهايي ميانديشيد؟
 
  

 

پدر، من به دليل آن که اجازه دادم ظاهر افراد بر قضاوت ها و              "
مرا ببخش که   .  کنم ها تأثير بگذارد، توبه مي     روابط من با آن   

تو .  کردم ها رقابت مي   خود را با ديگران مقايسه کرده و با آن         
عوامل فرهنگي که   .  کني هرگز ما را با يکديگر مقايسه نمي        

در فصل هاي   !  اند را از ميان بردار     ام شده  باعث تغيير ديدگاه  
اندکي که از اين کتاب باقي مانده، چشماني براي ديدن به من            

 !" آمين. عطا کن





 

 خودم را با ترازو وزن کردم و 
 پي بردم که چه لاغر باشم و چه چاق، ارزش 

  .دوست داشتن را دارم
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توانيد ارزش خود را با طلا بسنجيد، اما آن گونه که خود را                  اگرچه مي 
بسياري از ما به جاي ارزيابي ارزش هاي دروني و            !  کنيد نيستيد  ارزيابي مي 

وزن کردن گوهر دروني مان، وزن ظاهري خود را با اعداد روي ترازو                     
هيچ گاه  :  "کنيم که بر اين باور است       ما در جامعه اي زندگي مي      .  سنجيم مي
 ."توانيد بسيار ثروتمند و يا بسيار فقير باشيد؛ زيرا هيچ يک درست نيست نمي

با خود تصميم گرفتم تا چند هفته اي را در همايش زنان در آريزونا بگذرانم               
. ي سفر را با يک بروشور برايم فرستادند         برنامه.  و به دعا و پرستش بپردازم      

طبق برنامه، زمان پرواز روز پنج شنبه بود و همان شب ديروقت به مقصد                  
بايست از آن جا به سمت مرکز همايش حرکت          رسيديم و صبح روز بعد مي      مي
طبق برنامه روزهاي   .  ام بود  در اين سفر پسر نوزادم نيز همراه        .  کرديم مي

ي خوبي بود، زيرا     برنامه.  جمعه، شنبه شب و صبح يک شنبه سخنراني داشتم        
در بروشور  .  شد، چندان سنگين نبود    براي مادري که در پرواز بي خواب مي        

در حالي که   .   صبح تعدادي جلسات آموزشي ثبت شده بود  10براي شنبه ساعت  

 جلال آينده 

 "آيا زندگي از خوراک و بدن از پوشاک، مهم تر نيست؟ " 
 25 : 6متا  -

 فصل نهم 
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کردم، روح القدس از من خواست که         ها نگاه مي   به عناوين و موضوعات آن     

 .برگزار کنم" وزن"جلسه اي با عنوان 
 !"ام ي وزن صحبت نکرده اما من تا به حال درباره: "با تعجب گفتم

ي  بار ديگر نگاهي به فهرست موضوعات انداخته و متوجه شدم که همه              
ها تصور   با خود فکر کردم مطمئنا آن     .  عنوان ها بسيار عميق و روحاني هستند      

کنند جلوي مرا بگيرند و      کنند که من انسان مادي اي هستم و سعي مي            مي
 !"دانم چه نامي روي آن بگذارم؟ حتا نمي. "مانع برگزاري اين جلسه شوند

اگر اين  .  ، بگذار زير بار وزن خم شدن     نام آن را    :  "روح القدس پاسخ داد   
موعظه مردم را از قيد بندگي و اسارت رها سازد، نه تنها مادي و جسماني                   

 ."نيست، بلکه نوعي آزادي است
ي پيش برگزار شده بود، مطمئن بودم که         با توجه به همايشي که چند هفته      

اما براي اطاعت از دستور     .  اکنون اضافه کردن جلسه اي ديگر بسيار دير است         
کردم، اما   اگرچه احساس حماقت مي   .  خداوند با همسر کشيش تماس گرفتم      

همسر .  پيشنهاد برگزاري جلسه اي در کنار جلسات شنبه صبح را مطرح کردم           
البته قلبا  (کشيش پاسخ داد که مطمئن نيست بتواند براي آن برنامه ريزي کند             

وقتي خبري از او نشد، تصور کردم که به          )  اميدوار بودم که برنامه ريزي نکند     
 .نتيجه نرسيده است

 رهايي از قيد وزن

بيش از صد نفر از زنان در اين همايش شرکت کرده و به دعا و پرستش                   
چنان .  مشغول بودند و اين زمان را به مصاحبت با خداوند اختصاص داده بودند             

حس اميدي وجود داشت که براي شروع جلسات بسيار هيجان زده بودم و                
ي بسيار قدرتمندي را با حضور روح القدس برگزار کرديم که            جمعه شب جلسه  

 :ابتداي جلسه به همسر کشيش نگاه کرده و گفتم. تا نيمه شب به طول انجاميد
او که  !"  ي ديگري به جلسات اضافه شد      ام که براي فردا جلسه     خوشحال "

 2فراموش کردم بگويم بايد فردا ساعت       :  "ظاهرا غافلگير شده بود، توضيح داد     
زنان بسياري براي    .  شرکت نماييم "  وزن"ي مربوط به      بعدازظهر در جلسه   

 !"  نفر90شرکت در اين جلسه ثبت نام کرده اند؛ حدود 
با خستگي به   .  اصلا آمادگي نداشتم  .  ام را پنهان کنم    سعي کردم تعجب  
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ام برگشته و پس از رسيدگي به پسر کوچک ام، به رختخواب رفتم اما                  اتاق
 .تمام شب را بيدار بودم

 !"ها چه بگويم؟ دانم که به آن پدر، واقعا نمي: "صبح روز بعد دعا کردم
شهادت بده چگونه به دليل وسواس لاغري دچار کم خوراکي             :  "او گفت 

 :شديد شده بودي و سپس آيه اي از کلام را به من داد

گويم، نگران زندگي خود نباشيد که چه بخوريد يا چه            پس به شما مي   "
آيا زندگي از خوراک و بدن      .  بنوشيد، و نه نگران بدن خود که چه بپوشيد       

 "از پوشاک مهم تر نيست؟

 25 : 6متا  -

هنگامي که به خاطر مساله اي نگران يا          .  کند نگراني، فکر را تسخير مي     
نگراني هيچ گاه   .  رود شويم، آرامش فکرمان مختل شده و از بين مي         آشفته مي 

تواند موجب   سازنده نبوده و هميشه با ترس و عذاب همراه است و مي                 
با وسواس  "از  "  نگران نباشيد "توان به جاي     ي بالا مي   در آيه .  خودخوري شود 

 :استفاده کنيم و آن آيه را اين گونه بخوانيم" نيانديشيد

گويم، با وسواس به زندگي نيانديشيد که چه بخوريد يا           پس به شما مي   "
آيا زندگي از خوراک و     .  چه بنوشيد، و نه نگران بدن خود که چه بپوشيد         

 " بدن از پوشاک مهم تر نيست؟

 25 : 6متا  -

 وسواس من به وزن

شايد .  ام بود  ام وزن  مي خواهم شما را به زماني ببرم که تنها فکر و ذهن             
اش  شناسيد و دوست   داستان من شما را به ياد کسي بياندازد که او را مي              

مشکل من با   .  داريد يا حتا ممکن است تصوير خود را در اين واژه ها ببينيد              
وزن ام، به زماني برمي گردد که هنوز با مسيح آشنا نشده بودم و تا زماني هم                  

شناسم که با    زنان بسياري را مي   .  که يک ايمان دار واقعي بشوم ادامه داشت        
ي  اين مساله براي خداوند مهم است و بخش عمده         .  اين مساله درگير هستند   
 .شهادت مرا در برمي گيرد

 جلال آينده 
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فقط يک بار   .   ساله بودم، اطلاع دقيقي از وزن خود نداشتم         16هنگامي که   

در اردوي تابستاني خود را وزن کرده بودم تا مطمئن شوم کمبود وزن ندارم و                
آن زمان با افزايش    .  يک بار هم در معاينات پزشکي تا ميزان رشدم تعيين شود          

 .داد به بلوغ رسيده ام وزن ام، شاهد رشد قدم نيز بودم که نشان مي
هروقت .  جوان و فعال بودم و تقريبا تمام سال را در يک تيم شنا عضو بودم              

سال سوم  .  ام فکر کنم   خوردم؛ بدون آن که به وزن      خواستم، مي  هرچيزي مي 
. ي دو با مانع زردپي قوزک پايم کشيده شد         دبيرستان، هنگام آموزش در رشته    
تصميم گرفتم تا هنگامي که مچ پايم       .  رفتم براي مدتي با چوب زير بغل راه مي       

آمدم، پدرم جلوي مرا     يک روز که از مدرسه پياده مي      .  خوب نشود، شنا نکنم     
بچرخ ببينم، چه قدر اين شلوار      :  "گرفته و با نارضايتي به من نگاه کرد و گفت          

 !"مگر چند کيلويي؟! جين برايت تنگ است
ام چه   کردم به ياد بياورم در اردوي سال گذشته وزن         در حالي که سعي مي    

 " کيلو58: "قدر بود، پاسخ دادم
"  کيلو باشي  62رسد، دستکم بايد     اين طور به نظر نمي    :  "پدرم با ترديد گفت   

 :و ادامه داد
 !"برو و خودت را وزن کن"

وقتي .  ها رفتم  با عجله به سمت حمام پدر و مادرم دويدم و روي ترازوي آن            
 . کيلو هستم63خود را وزن کردم، در کمال تعجب ديدم که 

به .  ام را به پدرم گفتم و او گفت که خيلي چاق شده ام                با خجالت وزن  
براي نخستين بار واقعا به خودم       .  ام رفتم و در آينه به خودم نگاه کردم          اتاق

توانستم خط   مي.  خيلي تنگ بود  .  ام را درآوردم   شلوار جين .  کردم نگاه مي 
در بعضي قسمت ها حتا جاي کوک ها نيز روي            .  درزها را روي پاهايم ببينم     

. لباس گشادتري پوشيدم و به سمت کمد لباس ها رفتم            .  پاهايم افتاده بود  
خواستم ببينم کدام يک از لباس ها برايم تنگ شده است؟ يکي يکي                  مي

کردم، خود را سرزنش     ها را امتحان کرده و همان طور که در آينه نگاه مي    لباس
 !"تو چاق هستي: "نمودم

ام بود، از خوردن پرس      آن شب زير نگاه هاي پدرم که مراقب غذاخوردن         
پس از شام روي لباس شنايم کت کوتاهي          .  دوم غذا و دسر خودداري کردم      

ريه .  آورد، شروع به دويدن کردم       پوشيده و در ميان برفي که باد با خود مي          
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تصميم گرفتم  .  هايم بر اثر فشار هواي سرد زمستان در حال پاره شدن بود              
 .برگردم - کيلو58يعني  -ام  ام را کم کنم و به وزن پيشين وزن

 هميشگي سيب زميني     Big Macروز بعد هنگام خوردن نهار، به جاي          
و سيب زميني سرخ    Big Macسرخ شده و چيزبرگر و چند اسنک، فقط يک           

 .شده خوردم
. دويدم ام را نيز نصف کرده بودم و هر شب پس از شام مي                 غذاي شام 

کردم تا اطلاعاتي در مورد کاهش وزن و          مجلات مادرم را به دقت مطالعه مي       
 .رژيم غذايي پيدا کنم

در مدرسه همه متوجه اين      .   کيلو وزن کم کردم     5/4در عرض دو هفته،      
حتا بعضي از شاگردان سال سوم و چهارم مرا به خاطر اين             .  مساله شده بودند  

کردم؛ چراکه توانسته بودم     احساس قدرت مي  .  کردند کاهش وزن تشويق مي   
 .ام بودم  من مسئول کنترل وزن. ام غلبه کنم بر جسم

 ! "ديگر هرگز چاق نخواهم شد" 
 5/2(در سال آخر دبيرستان دوباره شنا را شروع کردم و يک اينچ ديگر                

cm  (کيلوگرم رسيد56ام کم کم کاهش يافت و به  وزن. قدم بلندتر شده بود . 

 انجمن دختران دانشجو

. شدم ي خود در اينديانا دور مي       بايست از خانه   با رفتن به دانشگاه مي     
دوست داشتم  .  ام بود، دور شوم    خواستم از تمام چيزهايي که در اطراف        مي

در امتحان  .  بنابراين به دانشگاه آريزونا رفتم     .  زندگي در غرب را تجربه کنم      
پيش از شروع سال تحصيلي، خانه اي       .  انجمن دختران دانشجو پذيرفته شدم    

اما متوجه شدم که تمام دختران آن جا لاغر، زيبا          .  اجاره و دوستاني پيدا کردم    
ناگهان در ميان آن همه دختر       .  با پوستي برنزه و بيش ترشان بلوند هستند         

کردم زشت و    خوش اندام با آن شلوارهاي جين و موهاي دم اسبي، احساس مي           
ها  در مقايسه با دختران انجمن کاليفرنيا و آريزونا که به تازگي با آن. بدقواره ام

رسيد که    کيلويي من مانند ماده گاوي به نظر مي         56آشنا شده بودم، هيکل     
ها مقايسه نکنم اما هر جا را        کردم خودم را با آن     تلاش مي .  ذرت خورده باشد  

هنگام شام يکي از دختراني که لاغرتر از        .  ديدم کردم، خودم را مي    که نگاه مي  
 !"من خيلي چاق ام، ران ها يم را نگاه کن: "کرد من بود، از چاقي خود گله مي

 جلال آينده 
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وقتي نگاه کردم، متوجه شدم که ران هاي او بسيار کوچک تر از ران هاي                 

 : از او پرسيدم. اگر ران او چاق است، پس مال من بسيار گوشتالوست. من است
 "چند کيلويي؟"

 . کيلو52 -
 !"اوه، تو که لاغري و اصلا چاق نيستي: "با اعتراض گفتم

 : اش را با دست چنگ زد و فشار داد و گفت او از پشت ميز بلند شد، ران
 !"من واقعا چاق هستم. نگاه کن cohageپنيربه اين "

اش را   توانستم چاقي او را ببينم، زيرا ران       فقط مي .  احساس حماقت کردم  
ساکت ماندم و به سرعت به زير رفته و خدا خدا           .  اش گرفته بود   محکم با پنجه  

 کيلو چاق تر از او بودم و آن شب در            4کردم که او وزن مرا نپرسد، چراکه         مي
من هم  :  "خوابگاه در خلوت اتاق ام، ران هايم را بررسي کردم و با خود گفتم               

چاق هستم، شايد آن دختر قصد داشته غيرمستقيم مرا متوجه چاقي ران هايم             
 ."بکند و اين که بايد وزن خود را کم کنم

ديگر براي ناهار به جاي ساندويچ فقط سالاد        .  دوباره دويدن را شروع کردم    
 .کردم  کيلو رسيده بود اما هنوز احساس لاغري نمي50ام به  وزن. خوردم  مي

ي غذايي، من و دختران انجمن مقدار کالري غذاي داخل               در هر وعده  
کرديم و با سنگدلي به عيب هاي يکديگر اشاره          بشقاب هايمان را محاسبه مي    

ام  به شکم :  "گفتيم زديم و با ناراحتي مي     گاهي لباس مان را بالا مي     .  کرديم مي
 !"ببين کوچک نشده است؟! نگاه کن

شکم من صاف بود، ران هايم لاغر و برنزه و بازوهايم عضلاني و خوش                  
هربار که  .  ام بود  عيب من صورت  .  ترکيب بود اما با اين وجود يک عيب داشتم        

ام چهارگوش بود و     چانه.  ديدم کردم، نقصي در آن مي     در آينه به خود نگاه مي     
در .  آمد ام هميشه پهن به نظر مي      شدم، ولي صورت   هرچه قدر هم که لاغر مي     

طوري از  .  ديدم، يک صورت بزرگ بود     شدم و تنها چيزي که مي      آينه خيره مي  
بايد از دست اين    :  "کردم که انگار بدترين دشمن خودم هستم       خودم انتقاد مي  

 !"لپ ها خلاص شوم
.  بود 1 کيلو رسيده بود و سايز لباس هايم         46ام به    سال سوم دانشکده، وزن   

ام  ديدم، صورت  تنها چيزي که در آينه مي     .  ام هنوز چاق بود    با اين حال صورت   
ام جلب شده بود که متوجه رنگ پريدگي آن و           ام به صورت   آن قدر توجه  .  بود
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هنگامي که براي تعطيلات کريسمس به خانه برگشتم ، مادرم مرا به خاطر              

او آن قدر نگران بود که مرا نزد        .  ام سرزنش کرد   ي وزن  کم کردن بيش از اندازه    
. يک دکتر برد و دکتر به او اطمينان داد که با توجه به قدم، هنوز سالم هستم                 

ام را   ام تا وزن   اما وقتي مادرم اتاق را ترک کرد، از من پرسيد آيا تلاش کرده             
توانم  کم کنم؟ به او اطمينان دادم که نه، ولي چون هوا بسيار گرم است، نمي                

آريزونا هوايي به مراتب گرم تر از         .  اين نيمي از واقعيت بود     .  چيزي بخورم 
 .رسيد جا داشت و خوردن غذاهاي سنگين به نظر ناراحت کننده مي اين

شايد لازم باشد نيمه    .  بسيار خوب، اما مراقب خودت باش     :  "دکتر تاکيد کرد  
 ."شب از خواب بيدار شوي و يک تکه استيک بخوري

اگرچه فکر خوردن يک تکه استيک برايم چندش آور بود، اما لبخندي زده             
 .ام را پوشيدم و لباس

: ام را درست کرده بود، اما به او گفتم           آن شب مادرم غذاي مورد علاقه      
 ."گرسنه نيستم"

 !ولي بايد يک چيزي بخوري -
 .خوريم ام پيتزا مي قرار است امشب به ميهماني بروم، بعدا با دوستان -
 بايد يک غذاي مقوي بخوري، در طول روز که چيزي نخوردي؟ -

 غذا، دشمن من

ترسيدم با بازگشت به خانه      مي.  خوردم به ندرت غذا مي   .  حق با مادرم بود   
. کنند تا به اجبار غذا بخورم      کردم همه تلاش مي    تصور مي .  دوباره چاق شوم  

 .ها دشمن من هستند آن. خواهند لاغر شوم ها نمي آن
جو، تو  :  "کرد که در اين زمينه حمايت پدرم را جلب کند            مادرم سعي مي  

 !"بگو که بايد غذا بخورد... يک چيزي بگو 
 : پدرم از بالاي روزنامه نگاهي به من انداخته، لبخندي زد و گفت

 "شود درست مي"
دست کم مرا وادار به      .  ام راضي است   مي دانستم که پدرم از لاغرشدن      

 .کرد غذاخوردن نمي
آن شب با تيپي جديد، اندامي خوش ترکيب و برنزه همانند دختران آريزونا             

 جلال آينده 
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مانند دختران انجمن   .  کردم آدم متفاوتي شده ام     احساس مي .  به مهماني رفتم  
ها يادگرفته بودم که     از آن   -زدم   ها حرف مي   رفتم و مانند آن    آريزونا راه مي  

رفتم و   در مهماني به سرعت اين طرف و آن طرف مي           -چگونه به مهماني بروم     
 :گرفتم شد، نيرو مي از آن همه توجهي که به من مي

بايد تو را در مهماني پايان سال تحصيلي دعوت             !  چه عالي شدي     -
 . کردم مي

خواستند تا  کردند، اکنون از من مي پسرهايي که زماني به من نگاه هم نمي  
آن شب پس از مهماني، همان طور که روي تخت دراز             .  ها بيرون بروم   با آن 

اما وقتي به دانشکده     .  کشيده بودم، تصميم گرفتم که ديگر چاق نشوم           
ي  هنگامي که درباره  .  ام کمي اضافه شده است     برگشتم، متوجه شدم که وزن    

کردم، او توصيه کرد که از        اين موضوع با يکي از دختران انجمن صحبت مي         
به ياد آوردم که مادرم نيز از آن         .  ي آب استفاده کنم    قرص هاي نگه دارنده   
. خورند کرد، اما من مطمئن نبودم که به چه دردي مي            قرص ها استفاده مي   

او اطمينان  "  آيا اين قرص ها مخصوص پيش از عادت ماهيانه نيست؟         :  "پرسيدم
 ."شوم خورم و تا شب لاغر مي ها مي نه، من هر جمعه صبح يکي از آن: "داد

 .اش درست باشد رسيد که حرف به نظر مي
 کنند؟ مطمئني که اين قرص ها مشکلي ايجاد نمي -
 .بله، ببين حتا نسخه هم ندارند -

به نظر بي ضرر    .  پس يک جعبه از اين قرص هاي بدون نسخه را به من داد             
 .بسته را بازکردم و ترکيبات روي آن را خواندم. آمدند مي

 .قرص ها کافئين زيادي دارند -
 !دهد، يکي را امتحان کن احساس لذت مي! بله، عالي است -

پيش از اين هميشه به راحتي        .  ام گذاشتم  يکي از قرص ها در جيب       
اما اين  .  توانستم اين کار را انجام دهم      توانستم وزن کم کنم، پس باز هم مي        مي

اگرچه من و دختران انجمن مقدار      .  ام طولاني تر شده بود     بار زمان کاهش وزن   
کرديم، اما همگي نسبت به      کالري غذاها را محاسبه و رژيم غذايي را رعايت مي         

شد اما   غذا، دشمن ما بود؛ زيرا باعث چاقي مي       .  غذا عشقي توام با تنفر داشتيم    
در .  در عين حال عاشق غذاخوردن بوديم، چون غذاها بسيار خوشمزه بودند            

 .نتيجه مقاومت در برابر غذاها سخت تر شده بود



 

137 

روز به روز بيش تر به      .  ام جايگاه ديگري پيداکرده بود     کم کم غذا در زندگي    
هرچيزي .  ميل شديدي نسبت به غذا در وجودم راه يافته بود        . کردم آن فکر مي 

خوردم تا مست شوم     اگر نوشيدني بود، آن قدر مي     .  خوردم را تاحد اشباع مي   
اما چون  .  کردم خوردم که بعد احساس ناراحتي مي      و اگر غذا بود، به حدي مي      

يا بيش از حد     .  کردم دادم تا حد افراط نيز ورزش مي         به ظاهرم اهميت مي    
 .گرفتم؛ حد وسطي وجود نداشت خوردم يا بيش از حد رژيم مي مي

. محدوديت در خوردن غذا موجب شد تا ميل شديدي نسبت به آن پيداکنم            
کردم،  توانستم به خود گرسنگي دهم اما زماني که شروع به خوردن مي              مي

خوردم يا از گرسنگي     يا بيش از حد مي    .  توانستم دست از آن بردارم     ديگر نمي 
 .در حال مردن بودم

 افراط و تفريط

بنابراين به داروهاي ملين و     .  ي زندگي به اين روش بسيار سخت بود         ادامه
. ام به اين داروها معتاد شده بود       سال سوم دانشکده بدن   .  ادرارآور روي آوردم  

دچار اختلالات معده شده و مرتب       .  کرد ام مانند گذشته کار نمي      ديگر بدن 
توانستم به   شدم، چي؟ اگر نمي    اگر چاق مي  .  نگران سلامتي بودم  .  مريض بودم 

 دستشويي بروم؟
به .  ام ظاهر شده بود     تب داشتم و جوش هايي روي بدن        .  مريض شدم 

رسيد، در حالي که به       دکتر که نگران به نظر مي       .  درمانگاه دانشکده رفتم  
" ات درست کار نکرده؟    چند وقت است که شکم    :  "زد، پرسيد  ام ضربه مي   شکم

 ."کند  ماه است، اما معمولا هفته اي يک بار کار مي1: "پاسخ دادم
ات را   عزيزم بايد هر روز مدفوع    :  "دکتر با ناباوري سرش راتکان داد و گفت       

 ."دفع کني، بايد چند آزمايش روي تو انجام دهيم
ي ايکس مشخص شد که روده هايم به طرف ريه جمع            پس از معاينه با اشعه    

. بلافاصله مرا به بيمارستان فرستادند تا زير نظر يک متخصص باشم           .  شده اند 
يک ملين قوي برايم تجويز کردند اما فايده اي         .  همه چيز مانند يک کابوس بود     

ي وحشتناکي   دل پيچه .  سپس يک ليوان پر روغن کرچک خوردم        .  نداشت
پس از انجام آزمايشات گوناگون تشخيص داده شد که به سندرم شديد            .  داشتم

اين آزمايشات سخت،   .  ام تحمل لاکتوز را ندارد      ام و بدن   روده مبتلا شده  

 جلال آينده 
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قدر مرا آشفته کرده بود که تصميم گرفتم ديگر از داروهاي ملين و ادرارآور               آن

 .ام وسواس داشتم اما هم چنان نسبت به وزن. استفاده نکنم
ام به يکي از دختران انجمن افتاد که مشغول           يک شب موقع شام، چشم    

اش را خورد و باز هم براي خود غذا          او تمام غذاي داخل بشقاب    .  غذاخوردن بود 
پس چگونه  .  هرگز هم نديده بودم که بدود يا ورزش کند         .  اما چاق نبود  .  کشيد

. اش را حفظ کرده بود؟ در خلوت، راز اين مساله را از او پرسيدم               تناسب اندام 
خورم اما بعد به دست شويي رفته و          هرچه را که بخواهم، مي     :  "او پاسخ داد  

چه را که خورده ام،      ي آن  ام را در گلويم فرومي کنم و همه         ي مسواک  دسته
 ."زنم ام را مسواک مي برمي گردانم و بعد دندان

 کني؟ ممکن است نشان دهي که چگونه اين کار را مي -
ات را مسواک    چراکه نه، کافي است بعد از شام همراه من بيايي و دندان              -
 .بزني

براي نخستين بار   .  پس از شام به همراه او به دست شويي عمومي رفتم             
متوجه شدم که بسياري از دختران، مسواک به دست به طرف دست شويي                

 .روند مي
 !"داخل برو و اين کار را بکن"

 رژيم نهايي

شناختم که به دليل     کساني را مي  .  مردد بودم، از بالاآوردن غذا متنفر بودم      
آيا واقعا  .  خفگي و بسته شدن راه تنفسي شان جان خود را از دست داده بودند             

خواستم اين کار را انجام دهم؟ آن دختر لاغر اندام، لبخندي زده و                    مي
هرطور :  "خواست بگويد  انگار مي .  هايش را با بي تفاوتي بالا انداخت         شانه
 !"مايلي

به دقت گوش دادم، فقط صداي        .  سپس به سرعت وارد دستشويي شد       
 .ضعيفي از گلويش خارج شد که هيچ شباهتي به بالاآوردن غذا نداشت

 تمام شد؟ -
 .بله، به همين راحتي -

پيش از اين   .  مقابل کاسه توالت زانو زدم     .  شجاعانه به دستشويي رفتم    
. اما حالا کنار کاسه توالت زانو زده بودم        .  زدم هميشه براي دعاکردن زانو مي    
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او در حالي که    "  توانم اين کار را انجام دهم      من نمي :  "بلند شدم، با اعتراض گفتم    
تواني، من هميشه اين     ام که مي   مطمئن:  "کرد، گفت  مرا به اين کار تشويق مي     

ي مسواک را تا ته در گلويم        پس چشم هايم را بستم و دسته      "  کنم کار را مي  
 .حالت تهوع پيدا کردم. فروکردم

 .فايده اي نداشت -
 !دوباره امتحان کن -

بلند .  دوباره حالت تهوع پيدا کردم، چشم هايم پر از اشک شده بودند               
 .شدم
توانم اين کار را انجام دهم، يا بايد به خودم گرسنگي بدهم يا راه                 نمي  -

 !ديگري پيداکنم
ي دختراني که به     سال تحصيلي تقريبا تمام شده بود و من هم چنان از همه           

ي  اما آن تابستان مساله   .  خانه هايشان در اينديانا بازگشته بودند، لاغرتر بودم       
 .بسيار مهمي را درک کردم

ي تابستان هايي که تا آن زمان گذرانده بودم، فرق              آن تابستان با همه    
مسيح .  براي نخستين بار به تعاليم مسيح گوش داده و ايمان آوردم             .  داشت

کردم آن را با جلب توجه       خلايي را در وجودم پرکرد که پيش از آن سعي مي           
ام را به دست آورم؛ چراکه پي         بنابراين سعي کردم تا آرامش     .  پسران پرکنم 

ديگر ورزش، رژيم غذايي و     .  بردم خداوند مرا آن گونه که بودم، دوست داشت        
 .ام فکر کردم نوشيدن بيش از حد را ترک کرده و به سلامتي

ي شديدي به    مشروب ننوشند، اما علاقه    )  ايمان داران (شايد مسيحيان   
. تمام گردهم آيي و مهماني هايمان، روي غذا متمرکز شده بود           .  خوردن دارند 

خورديم، بعد از کليسا       ي کليسا مي    در پيک نيک هاي روز يک شنبه          
اکنون ميل شديد من به     ...  خورديم   خورديم، در مراسم تولد يا تدفين مي       مي

 .غذاخوردن بود
نشستيم، هيچ کس در مورد  هنگامي که دور ميزهاي رنگين ايمان داران مي 

! غذا، يعني شادي و خوش گذراني      .  کرد مقدار کالري يا ضرر غذا صحبت نمي       
 .ام به سرعت جبران شد بدين ترتيب کاهش وزن

بايست به خانه برگردم تا مقدمات عروسي را فراهم           نامزد کرده بودم و مي    
رسيد که اين مساله براي جان        کمي اضافه وزن داشتم، اما به نظر مي        .  نمايم
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 .اهميتي ندارد

 کيلو رسيد، اما اين وزن، تنها       58ام به     دوباره وزن  1982در آگوست سال    
بنابراين تصميم  .  ام فرصت داشتم   دو ماه تا عروسي   .  وزن ماهيچه هايم نبود   

اما اوضاع خانه آشفته بود     .  گرفتم ورزش را شروع کرده و به وضع سابق برگردم         
 .شد که من بيش تر بخورم و اين آشفتگي ها باعث مي

حتا اگر گرسنه نبودم، در     .  رفتم شدم، به طرف يخچال مي     وقتي خسته مي  
يا در خوردن و نوشيدن زياده      .  کردم   يخچال را باز کرده و داخل آن را نگاه مي         

 .زدم کردم يا لب به غذا نمي روي مي
بيدار شدن از خواب، وزن کردن خودم،         :  روزهايم خلاصه شده بود در     

خوردن صبحانه، وزن کردن، کارکردن، خوردن ناهار، وزن کردن، تلفن کردن و            
انجام ساير کاهاي مرتبط با مراسم عروسي، خوردن شام، وزن کردن،                  

 !نااميدشدن و زياده روي کردن در خوردن و نوشيدن
: گفتم کردم، با خودم مي    هنگامي که در خوردن و نوشيدن زياده روي مي         

توانم هرچه را که دوست دارم بخورم؛ چراکه روز بعد ديگر لب به غذا                   مي"
 !"زنم نمي

خوابيدم و کابوس    بعد مي .  خوردم تا دل درد بگيرم      بنابراين آن قدر مي   
ام و در حالي که خيس       ديدم که تمام خوراکي هاي داخل يخچال را خورده         مي

دادم که همه چيز را      شدم و به خودم دلداري مي      عرق بودم از خواب بيدار مي     
 .خواب ديده ام

 فراز و نشيب ها

چه .  کردم اما تمام روز به غذا فکر مي      .  خوردم روز بعد اصلا نبايد چيزي مي     
کردم، داخل فريزر را نگاه       در يخچال را باز و بسته مي       !  قدر خوشمزه است  

حتا نيم کيلو هم وزن     .  کردم صبح، بعدازظهر و شب خودم را وزن مي       .  کردم مي
دچار سرخوردگي شده و دوباره در خوردن و نوشيدن زياده            .  کم نکرده بودم  

 .روي کردم
از نوشابه هاي رژيمي و نوشابه هايي با پروتئين بالا استفاده کردم ولي                 

ام خارج از    ي دوستان  همه.  پدر و مادرم از هم جدا شده بودند        .  فايده بود  بي
داشتم جان  .  کردم که چاق و زشت شده ام       احساس مي .  کردند شهر زندگي مي  
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 .دادم را نيز از دست مي
براي .  تا عروسي چهارهفته فرصت داشتم     .  بالاخره روز حساب فرارسيد    

لباس هايم را درآوردم    .  خريد لباس زير مناسب لباس عروسي به فروشگاه رفتم        
ام را   سپس لباس عروسي  .  تا ببينم که چه سايزي براي لباس زير مناسب است         

دو طرف آن را کشيدم تا فروشنده بتواند         .  که از پشت دکمه داشت، پوشيدم      
 ."عزيزم بايد اشتباهي رخ داده باشد: "زن فروشنده فرياد زد. دکمه ها را ببندد

 "منظورتان چيست؟: "پرسيدم
: داد، با تعجب گفت     اينچ را نشان مي    3-4ي   او در حالي که با دست اندازه      

تواني آن را سايز خودت       به هيچ طريقي نمي   .  تواند لباس تو باشد    اين نمي "
 !"شوند  دکمه ها بسته نمي…کني

کمي :  "دادم، گفتم  دادم و کمرم را فشار مي      ام را تو مي    در حالي که شکم   
 ! "تنگ است

دو طرف لباس به هم      .  عزيزم اشتباهي شده است، اين لباس تو نيست         
 .رسد، دکمه ها در حال کنده شدن هستند نمي

فقط لباس زير   :  "گفتم.  ام از خجالت سرخ شده است      احساس کردم صورت  
فروشنده ."  کنم بدون بستن دکمه ها آن را پرو نمايم         را به من بدهيد، سعي مي     

رفت، سرش را تکان داد و در حالي که زير            در حالي که از اتاق پرو بيرون مي        
 !"باشد: "کرد، گفت لب غرولند مي

به محض آن که او از اتاق بيرون رفت،           .  کرد مطمئنا فروشنده اغراق نمي   
در کمال ترس   .  ام را ببينم   سريعا چرخي زده و خودم را کج کردم تا پشت لباس          

غيرممکن بود که بتوان دو طرف       .  و ناباوري ديدم که حق با فروشنده است         
. لباس زير را سفارش داده و به خانه برگشتم           .  لباس را به هم نزديک کرد      

اما اکنون درست   .  هنگامي که لباس عروسي را خريده بودم، خيلي تنگ نبود          
 .يک ماه مانده به عروسي متوجه شده بودم که لباس برايم کوچک است

در خواب هم چنين روزي را       .  ديگر مطمئن شده بودم که بايد لاغر شوم        
پدر و مادرم پول زيادي بابت اين لباس داده بودند و حالا نگران                .  ديدم نمي

ام  به خانه رسيدم، از پله ها بالا رفته و وارد اتاق           .  بودم که نتوانم آن را بپوشم     
کتاب مقدس را محکم در آغوش گرفته و خودم را روي کف چوبي زمين               .  شدم

خواستم که در    خواستم؛ حقيقتي را مي    ام را نمي   تخت خواب راحت  .  انداختم
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 .ام را در حضور خداوند بيرون ريختم گريه کردم و احساسات. آن آرامش بيابم

 پاسخ خداوند

دهي چنين اتفاقي بيفتد؟ تمام روز هيچ چيز           خداوندا چگونه اجازه مي   "
تنها يک ماست و يک سيب       .  نخورم با اين وجود حتا يک پاند هم کم نکردم          

توانم در طول يک شبانه      من مي .  ام اضافه شده بود    خوردم اما يک پاند به وزن     
از بس تلاش کرده و شکست خورده ام،          .  ام اضافه کنم   روز دو پاند به وزن     

 "توانم به اندازه غذا بخورم؟ چرا نمي. خسته شده ام
کنند، بيش   از تصور اين که پدر و مادرم با شنيدن قضيه چه حالي پيدا مي              

. خوردم احساس درماندگي کرده و براي خود تأسف مي         .  کردم تر گريه مي  
 .کردم، صدايي مرا آرام کرد همچنان که به حال خود گريه مي

: گفت در آن لحظه صداي آرام و نجواگونه اي را شنيدم که با من سخن مي               
 !"ليزا، وزن براي تو بت است"

ي طلايي است که در کتاب مقدس         کردم بت همان گوساله    تصور مي !  بت
 .ي آن توضيح داده شده است؛ اما ساکت مانده و فقط گوش دادم درباره
خوري؛ خسته   خوري، وقتي عصباني هستي مي      هرگاه تنها هستي مي     "-

نکته در  ...  خوري خوري، خوشحالي مي    خوري، افسرده اي مي     هستي مي 
خوري چون راحت    خواني، تو مي   آيي، کلام مرا نمي    جاست؛ تو نزد من نمي     اين

 !" تر است
خواستم انجيل بخوانم، به قدري تنش در خانه         به ياد آوردم هر زمان که مي      

توانستم ساعت ها پاي تلويزيون      با اين حال مي   .  خوابيدم وجود داشت که مي   
 .هنگام دعا کردن نيز وضع به همين منوال بود. بنشينم و بيدار بمانم

وقتي لاغر هستي، احساس خوبي نسبت به خوردن داري،          :  "صدا ادامه داد  
اين وزن توست که    .  شوي، احساس ناخوشايندي داري    اما هر وقت که چاق مي     

 ."پس وزن براي تو يک بت است. کند نه روح تو ات را کنترل مي زندگي
غذا بر زندگي وافکار    .  ي آن گفته ها حقيقت داشت      فهميدم، همه  حالا مي 

در حالي که به شدت گريه        .  من مسلط شده و آرامش مرا بر هم زده بود            
ديدم که چگونه به جاي نيرو گرفتن از کلام خداوند، از            .  کردم، توبه کردم   مي
خودم را با ترازو وزن کردم و پي بردم که چه لاغر باشم             .  گرفتم ام نيرو مي   وزن
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 . و چه چاق، ارزش دوست داشتن را دارم
با .  رژيم نگير و خود را وزن نکن       .  اگر توبه کني، تو را نجات خواهم داد        "

! خودت خلوت کن و سه روز روزه بگير و جز آب و آب ميوه چيز ديگري نخور                 
. دهم که چگونه غذا بخوري     به تو ياد مي   .  کنم ات رها مي   تو را از اسارت جسم    

 !"ات بگذار ات را يادداشت کن و ميان انجيل وزن دلخواه
آن زمان بيش از    .  کردم ام چه قدر بايد باشد فکر نمي       ديگر به اين که وزن    

 . کيلو وزن داشتم59
درک من آن قدر     "  تو مرا آفريدي،چه وزني بايد داشته باشم؟        !  خداوندا"

کنم که براي من     دانستم وزني را انتخاب مي     گمراه و منحرف شده بود که مي      
ساکت ماندم و در حالي که      .  مناسب نبوده، بلکه مناسب جثه اي ريز اندام است        

با عجله عددي را روي      .  کردم ام حساب مي   دادم، در ذهن   به صدا گوش مي   
ام بايد   فکر کردم وزن  .  کاغذ نوشتم، سپس آن را تا کرده و لاي انجيل گذاشتم          

 کيلو باشد يعني بيش از زماني که به کم خوراکي شديد دچار شده بودم؛ اما                49
 .عدد ديگري را يادداشت کردم

از زمين بلند شدم، ترازو را برداشتم و روي صندلي رفته و آن را در کمد زير 
خداوند گفته بود خود را وزن نکنم، اکنون براي وزن کردن            .  شيرواني گذاشتم 

دانستم اگر اين کار را انجام       رفتم تا به ترازو برسم، مي      بايد از صندلي بالا مي    
 .دهم از دستور خداوند سرپيچي کرده ام

 روزه گرفتن براي رهايي از بند اسارت 

سپس مستقيم به سمت    .  به دست شويي رفتم و اشک هايم را پاک کردم          
در قسمت آب ميوه ها احساس کردم که خداوند مرا          .  سوپر مارکت حرکت کردم   

به سمت خريد دو ليتر آب سيب، توت فرنگي تصفيه نشده و چند بطري آب                 
 .ي تصفيه نشده نخورده بودم تا آن زمان آب ميوه. کند معدني هدايت مي

گرفتم تا با    از فرداي آن روز نوع ديگري از زندگي را تجربه کردم، روزه مي            
 . ام از روزه گرفتن کاهش وزن نبود هدف. خداوند هم صحبت شوم

هم .  کردم حضور خداوند و هدايت او را در مدت روزه داري احساس مي              
ام در آن    کردم که او به خاطر توبه و روزه داري که هدف             چنين احساس مي  

سه روز تمام تنها آب سيب و توت        .  نزديک شدن به او بود، از من خشنود است        
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حضور خداوند برايم قوت قلب بود، چرا که او خود          .  فرنگي و آب معدني خوردم    

رفتم و با خداوند حرف       به پياده روي مي    .  مرا به روزه داري فراخوانده بود      
 .گريستم دادم و در حضور او مي به سرودهاي پرستشي گوش مي. زدم مي

اکنون وقت آن بود تا کم خوردن       .  سرانجام دوران روزه داري به پايان رسيد      
کردم، تنها به اندازه اي که سير شوم،         ديگر پرخوري نمي  .  را در زندگي بياموزم   

از آن جا که پيش تر چنين تفاوتي را احساس نکرده بودم، دعاي               .  خوردم مي
در هر وعده، غذاي خود را با         .  قبل از غذا نيز برايم معناي جديدي داشت         

از خداوند سپاس گزار بودم که اکنون غذا ديگر نه           .  کردم شکرگزاري آغاز مي  
داد و من نيز خدا را        غذا به من نيرو مي    .  دشمن من بود نه موجب شادي من       

اگر غذا بخوري چاق     :  "داد گاهي ترس به من هشدار مي      .  کردم پرستش مي 
: کرد و گاهي نيز شکم بارگي مرا اغوا مي        ."  به خودت گرسنگي بده   .  شوي مي

 ." تو بايد بيش ترغذا بخوري! آن غذا خيلي خوشمزه است"
آموختم که نبايد غذا را به دليل خوشمزگي آن خورد، بلکه بايد براي تغذيه              

. دادم که بر من غلبه کند      ام اجازه نمي   پس ديگر به احساسات   .  شدن غذا خورد 
شوم،  دانستم که چه وقت سير مي       دادم و مي   ام را گوش مي     صداي درون 

 .خوردم ام را پايين گذاشته و ديگر چيزي نمي گاه چنگال آن
چه خداوند به من نشان داده بود، به قدري هيجان زده بودم که                  از آن 

ام مرا به    حتا هنگامي که دوستان و عزيزان     .  دوست داشتم تا به ابد مطيع باشم      
." سير شدم !  نه متشکرم :  "دادم کردند، پاسخ مي   خوردن بيش تر تشويق مي    
 .احساس فوق العاده اي داشتم

کردم و    مايل پياده روي و دعا مي      1هر شب   .  احساس فوق العاده اي داشتم    
ديگر براي سوزاندن چربي ها و از بين بردن کالري            .  زدم با خداوند حرف مي   

دانستم که   مي.  کردم رفتم و با خدا صحبت مي       دويدم بلکه راه مي    غذا، نمي 
 . ام رو به کاهش است، اما تصميم گرفتم به اين مساله توجه نکنم وزن

تا عروسي چند روز بيش تر نمانده بود و سه هفته بود که به اين ترتيب                   
دادم که چند کيلو هستم، علاقه اي هم به             اهميتي نمي .  کردم زندگي مي 

ام شده است    فهميدم که لباس عروسي اندازه     اما بايد مي  .  دانستن آن نداشتم  
ام بود، بلکه کمي هم گشاد به نظر         نه تنها اندازه  .  بنابراين آن را پرو کردم    .  يا نه 
 . توانستم لباس زيبايم را بپوشم اکنون مي. با خوشحالي لبخند زدم. رسيد مي
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هنگامي که به خانه آمدم تا لوازم        .  مراسم عروسي بسيار عالي برگزارشد     
تواني خودت را    حالا مي :  "  سفر را جمع کنم، خداوند جلوي مرا گرفته و گفت          

 !" وزن کني
 کيلو  49-50ي ترازو بين      عقربه.  ترازو را برداشتم و روي آن ايستادم        

آن را ورق زدم تا کاغذي را       .  ام را برداشتم   از ترازو پايين آمده و انجيل     .  ايستاد
ي پيش روي کاغذ نوشته       هفته4عددي را که    .  که در آن گذاشته بودم بيابم      

با .   کيلو 52:  نگاهي به آن انداختم و عدد را خواندم       .  بودم، فراموش کرده بودم   
دانستم که   مي.  داد ام را نشان مي    ناباوري دوباره روي ترازو رفتم، وزن واقعي      

او توانست مرا   ...  ام را نجات داده و مرا دوباره متولد کرده بود              خداوند جسم 
 . درمان کند

 آزادي در مسيح 

ام خشنود   ديگر علاقه اي به خشنود کردن ديگران نداشتم، تنها هدف            
او گفته است پيش از آن که از او بخواهيم، او نياز ما را                .  ساختن خداوند بود  

او گفته خلقت و آفرينش ما شگفت انگيز و هراسناک بوده است و                .  داند مي
اکنون اين آيه   .  شود ارزش ما نه با مشهودات، بلکه با ناديده ها سنجيده مي            

 : معناي تازه اي برايم داشت

گويم نگران زندگي خود نباشيد که چه بخوريد يا چه             پس به شما مي   "
آيا زندگي از خوراک و بدن      .  بنوشيد و نه نگران بدن خود که چه بپوشيد        

 " از پوشاک مهم تر نيست؟

 25 : 6متا  -

دهد که نگراني،    مسيح به ما پيغام مي    .  آنها به ماديات وقت تلف کردن است      
. ناميده است "  ي ساده  مساله"او آن را    .  تواند به شما کمک کند      ذره اي نمي  

توانيم مسايل ساده و کوچک را تغييردهيم، نگراني          گويد اگر نمي   چراکه مي 
 .ي مسايل بزرگ بي فايده است درباره

اگر   -داد   زماني که ترس از چاقي بر وجودم چيره شده بود و مرا عذاب مي             
با کلام    -افتد؟   ام را کم کنم چه اتفاقي مي         بچه دار شوم، اگر نتوانم وزن      

ام و در مقابل پاسخ  خداوند به مبارزه با آن برمي خواستم نه با تجربيات گذشته 

 جلال آينده 
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دادم که فرزندان از موهبت هاي خداوند هستند و اين باور را که داشتن                  مي

 .کردم کند، رد مي ام را نابود مي فرزند جسم
آيم و   ها به ستوه مي    اکنون من چهار فرزند دارم که گاهي از دست آن           

کنم، اما هم چنان براي کنترل شخصيت و رفتار خود از              گاهي نيز تحمل مي   
 . گيرم کلام خداوند بهره مي

. کند هنگامي که نگران وزن تان هستيد، سوخت و ساز بدن شما تغيير مي             
اين .  (گذارد ترس و نگراني، بر سوخت و ساز دستگاه گوارشي تان اثر مي               

 .) حقيقتي است که از نظر علمي ثابت شده است
کردم و از    ام مراقبت مي   من پس از هر زايمان استراحت کرده و از فرزندان         

توانم با ورزش به     بدون نگراني از آن که چگونه مي      .  بردم ها لذت مي   وجود آن 
ام به   ام برگردم و هربار پس از به دنيا آمدن فرزندان            سايز پيش از بارداري   

ي خود   خداوند به وعده  .  سايز پيشين خود يا حتا کم تر از آن برمي گشتم            
وفادار بود که تا زماني که به اندازه غذا بخورم، مرا بدون رژيم و ورزش در همان                 

خوردم که احساس    من نيز به او اعتماد کرده بودم تا جايي مي          .  وزن نگاه دارد  
 . کنم سير شده ام

ام کاهش وزن    هدف.  خورم هنگامي که در خانه هستم، به اندازه غذا مي          
وقتي زمان جشن فرامي رسد،     .  ام باشم  خواهم مراقب سلامتي   نيست بلکه مي  

خورم تا جشن بگيرم نه آن که جشن بگيرم تا           برم، مي  از خوردن غذا لذت مي    
 . بخورم

ي آن چيزي است که بايد       اين فصل راجع به کاهش وزن نيست، بلکه درباره        
گويد که وقت تان را چگونه سپري         اين فصل به شما مي    .  به آن اعتماد کنيم   

من نيز با وزن زياد، سنگين شده بودم، اما خداوند مرا نجات داد و با روزه                .  کنيد
 .داري به فروتني رسيدم

 
 

 آيا مطالب اين فصل در مورد شما نيز صدق ميکند؟ 
 
 

 آيا غذا ميتواند نيازهايي را که تنها خداوند قادر به رفع آن هاست، برطرف نمايد؟
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 آيا به راستي اين نيازها برآورده شده اند، يا شما هم چنان ناراضي هستيد؟ 
 
 
 

 آيا غذا در زندگي تان به صورت يک بت درآمده است؟ 
 

 آيا حالات و رفتارهايتان تابع وزن تان است؟ 
 

 آيا تا زماني که لاغر و خوش اندام هستيد، احساس خوشايندي داريد؟ 
 

 زماني که وزن تان تغيير ميکند، احساس بد و نامطلوبي داريد؟ 
 
 

 چه چيزي شما را آرام ميکند و باعث ميشود تا بر احساسات تان غلبه کنيد؟ 
 
 
 

آيا آمادهايد تا اين تفکر غلط را رها           .شما آن کسي نيستيد که وزن تان نشان ميدهد         
 کرده و گامي نو به جلو برداريد؟ 

  
 

 : اگر مصمم هستيد، با من دعاکنيد

ام اجازه دادم تا به       پدر آسماني، مرا ببخش از اين که به غذا و وزن              "
کنم و   ام توبه مي   به خاطر بت پرستي   .  ام جاي بگيرند   اشتباه در زندگي  

ها  گيرم و کالري   ديگر خودم را با ترازو وزن نخواهم کرد، ديگر رژيم نمي          
کنم و با اعتماد به      غذايم را با شکرگزاري شروع مي     .  کنم را محاسبه نمي  

ي من قرار    تو غذا خواهم خورد، چرا که تو غذا را وسيله اي براي تغذيه             
 . داده اي

 جلال آينده 
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ام  ديگر به خاطر وزن   .  گيرم ام قرار نمي   خداوندا، ديگر تحت تاثير شکم    

ام را شفا    کنم، سوخت و ساز بدن    به تو اعتماد مي... غمگين نخواهم شد  
گويم، بلکه حقيقت کلام تو را       ام ناسزا نمي   از اين پس ديگر به بدن     .  ده

 . بيان خواهم کرد

خداوندا، تو  .  ديگر از داروهاي ملين و ادرارآور استفاده نخواهم کرد              
از هنگامي که مرا به وجود آوردي، نشان           !  ام را موزون نگاه دار      جسم

وزني را که برايم مناسب است، بگو و من نيز   . دادي که چگونه بايد بخورم 
کنترل .  کنم ام را به تو تسليم مي       آن را يادداشت خواهم کرد و زندگي       

 !"ام را به دست گير تمام زندگي

 ___________ :تاريخ 
 ___________ : امضا

 
. از اين تاريخ به بعد، شما کنترل زندگي تان را به دستان خداوند سپرده ايد              

 . به عقب برنگرديد و حرف خود را پس نگيريد





 

روزه، بحث مورد نظر من براي کاهش يا 
روزه براي تغيير ديدگاه و . افزايش وزن نيست

ي  احساس ما نيست بلکه براي تغيير شيوه
 . زندگي و درک ما در نظر گرفته شده است



151 

 

در .  خداوند در ابتدا به من گفت که رژيم نگيرم و سپس گفت که روزه بگيرم     
ها شامل محدوديت هايي     اين گفته ها تناقضي وجود دارد، چراکه هر دوي آن          

تنها تفاوت شان در هدف و انگيزه اي است که ايجاد           .  باشند در خوردن غذا مي   
رژيم غذايي، روشي است براي کاهش يا افزايش وزن که موجب               .  کنند مي

رژيم غذايي عملي طبيعي است که باعث تغيير وزن و          .  شود سلامتي جسم مي  
 . شود رفع مشکلات جسمي مي

. ي مورد نظر من، براي کاهش يا افزايش وزن و يا درمان جسم نيست               روزه
باشد، بلکه براي تغيير     هم چنين براي تغيير ديدگاه و احساس مان نيز نمي           

اما انسان امروزي جايگاه    .  ي زندگي و درک ما در نظر گرفته شده است           شيوه
در نتيجه روزه به عنوان      .  روزه را تا حد يک رژيم غذايي پايين آورده است           

 .بازسازي روحي تلقي نشده و تنها بازسازي جسمي خواهد بود
. گرفتم پيش از رويارويي با حقيقت تنها براي کم کردن وزن روزه مي                

ام روزه بگيرم؛ زيرا چنين استدلال        توانستم براي بازسازي جسم و روح       مي

 روزه داري 

 فصل دهم 

پسندم، اين نيست که بندهاي شرارت را بگشاييد و              مگر روزه اي که من مي       "
هاي يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين                      گره

ي  نيست که نان خود را با گرسنگان تقسميم نمايي و فقيران رانده شده را به خانه                
خود بياوري و چون برهنه را ببيني، او را بپوشاني و خود را از آناني که از گوشت تو                    

 " باشند، مخفي نسازي؟ مي
  7-6 :58اشعيا  -
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گيرم تا به    بنابراين روزه مي  .  بايد وزن خود را کم کرده و عبادت کنم     :  "کردم مي

اما در اين نوع روزه داري، غذا و وزن هم چنان              ."  هر دو هدف دست يابم     
در حالي که در هيچ جاي کلام، از روزه براي          . روند موضوعات مهمي به شمار مي 

هدف ما از روزه، پاداش آن است و         .  کاهش وزن صحبتي به ميان نيامده است       
اگر خداوند مدنظر نباشد، آن گاه روزه در حد خودداري از خوردن و آشاميدن و           

 . يابد لذت بردن تنزل مي
روزه اي که در فصل گذشته به آن اشاره شد، در رابطه با غذا نبود بلکه                   

ام قرار داده بودم، اما روزه باعث شد         ام را در وزن  من ايمان. ي ايمان بود  درباره
خواستم خداوند را    مي.  ام از غذا به سمت خداوند متمايل شود          تا وابستگي 

من نه  .  ام لمس کنم   بشناسم و حقيقت او را در دروني ترين بخش هاي وجودي          
 . تنها به کاهش وزن بلکه به تحول دروني نياز داشتم

مدت زمان طولاني عادت داشتم خود را با ترازوي حمام وزن کنم و اجازه                
ام  من زير فرمان روح   .  ام بر اعمال و حالات روحي ام، فرمان دهد         دهم که وزن  

ام  روزه نقطه عطفي براي کاهش وزن     .  کرد ام مرا هدايت مي    نبودم، بلکه وزن  
ام نااميد   با افزايش وزن  .  ام بود  آمد بلکه نقطه عطف ايمان      به حساب نمي  

من نيازمند يک بازسازي کامل      .  شدم چراکه تنها به خودم ايمان داشتم        مي
 ...وقتي بت پرستي خود را ديدم . روحي و عاطفي بودم

 ... "ام  روزه داشته، جان خود را مثل اشک ريخته"

 10:69مزمور  -

ام  اين روح من بود که متعالي شده و بر وزن          .  داود روح خود را تزکيه کرد     
ام درک و بينش مرا منحرف کرده بود؛ به گونه اي که تنها        روح. برتري يافته بود 

ام مشتاق تأييد پدرم و ديگر        روح.  ام شده بود   ام شکل ظاهري و وزن      هدف
ام اجازه داده    به روح .  اطرافيان بود و کاهش وزن را با موفقيت اشتباه گرفته بود        

بايد با روزه روح خود را تزکيه و پاک         .  بودم تا مرا از حقيقت و اعتدال دور کند        
 . کردم مي

تربيت، پاکسازي، پالايش،   :  "عبارت است از  "  تزکيه"ي   برخي از تعاريف واژه   
 ." تهذيب نفس و اصلاح
روح من نيز بايد از نو آموزش ديده و         .  است"  آموزش دادن "تربيت، به معناي    
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جديد لازم و ضروري    "  من  "  ي نفس و آموزش براي       تزکيه.  شد برنامه ريزي مي  
اين .  همراه با روزه، پاکسازي و پالايش روح و انگيزه هايم نيز آغاز گرديد             .  بود

توانستم حقايق را آشکارا     فرايند خودسازي بينشي را به من داد که با آن مي           
ها  مانند پدران و مادران که فرزندان شان را تربيت کرده و به رشد آن               .  ببينم

کنند تا درست را از نادرست تشخيص دهند، روح من نيز بايد به                 کمک مي 
 . شد تا اصلاح گردد ي خداوند پالايش مي وسيله

ام که با    در اين پالايش، روح من راه خود را يافت و توانست بر جسم و اميال              
. خودداري از خوردن غذا پالايش و پاکسازي شده بود، چيره و مسلط شود                

ديگر .  ام نيز از بين رفت     ام برطرف شد، عطش جسم     هنگامي که عطش روحي   
جسم ام، نمک و شکر را پس        .  کشيد ميل شديد به غذا در وجودم شعله نمي        

 . ها به تعادل رسيده بود زد و در استفاده از آن مي
هنگامي که نتوانستم آرامش خود را با غذا به دست بياورم، به سوي خداوند              

ام از دست    تمام زمان هاي مفيدي را که با وسواس به غذا و توجه به وزن             .  رفتم
از فشار بيش از حد ترس و نگراني به دليل افزايش             .  داده بودم، جبران کردم   

مانند برده اي که از دست کارفرماي سخت گير و کينه           .  وزن، آسوده شده بودم   
پيش از آن که خداوند مرا     . کردم جوي خود آزاد شده باشد، احساس سبکي مي 

ي کافي لاغر شوم و تلاش هايم چندان موثر          توانستم به اندازه   آزاد سازد، نمي  
 . نبودند

ي ظريف و قرمز رنگ      ام به تعادل رسيده بود و ديگر به عقربه          احساسات
شدم، احساس نفرت از خود تمام وجودم را          وقتي چاق مي  .  ترازو وابسته نبود  

. داشتم شدم، خودم را دوست مي        گرفت و زماني که لاغر مي          دربرمي
معيار ارزيابي شخصيت ام،     .  کرد ام با تغيير عدد ترازو، تغيير مي         احساسات

کاملا زير  .  ام بود  عقايد و عکس العمل هاي ديگران نسبت به شکل ظاهري           
 . فرمان ترازو و عقايد ديگران بودم

دهد، پس با    ي معمولي، روشني ديدتان را افزايش مي       هنگامي که يک روزه   
ي روحاني معيارهاي غلطي که چشمان تان را کور کرده بود، پاک                يک روزه 

ام نيز تغيير کرد و به       ام را تغيير داد، در نتيجه ديدگاه       روزه هدف .  خواهد شد 
ديگر براي غذا يا هر     .  ام نيز عوض شود    ي خود موجب شد تا مسير زندگي       نوبه
کردم بلکه تنها براي خداوند      ام شده بود، زندگي نمي     چه باعث افزايش وزن    آن

 روزه داري 



154 

  معيار حقيقي يك زن
پس از روزه گرفتن، با نگاهي متفاوت تر همه چيز را                 .  کردم زندگي مي 

اکنون .  ام با کلام خداوند و حقيقت او آشنا شده بود          نگريستم، زيرا چشمان   مي
ام را بررسي کنم و مسير تازه و درستي را در              توانستم اشتباهات گذشته   مي

تغيير مسير  "  خداوند  "به سمت   "  خود"ام از    اکنون چشمان .  زندگي برگزينم 
 را  13  :  35مزمور  .  (رنجاندم من نيز مانند داود جان خود را با روزه مي         .  داده بود 
و به ناچار     -ام   روح.  شويم با خوارکردن خود، مطيع و تسليم مي        )  بخوانيد
در صورتي که پيش از آن      .  را تسليم کلام خداوند و حقيقت او کردم         -ام   جسم

 . ام بودم زير فرمان اميال و خواسته هاي جسم و جان

پس من در آن جا، نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعلام نمودم تا خويشتن                "
را در حضور خداي خود متواضع نموده، راهي راست براي خود و عيال                

 . " ي اموال خود از او بطلبيم خويش و همه

 21 :8عزرا  -

ام را به    زندگي.  ام را تغيير دادم    سفري را آغاز کردم و فصل هاي زندگي        
ام را   خانه.  عنوان زني مجرد ترک کرده و آن را به زندگي همسرم پيوند زدم              

با تمام وجود خواستار خداوند در      .  رها کرده و به سوي ناشناخته ها سفر کردم        
 . زدم ام خوار شده بودم و خداوند را فرياد مي با ناتواني. ام بودم زندگي

دهد که به خداوند در زندگي مان اعتراف          روزه ما را در موقعيتي قرار مي       
با روزه داري خود را از      .  گويد که خداوند تنها مرجع ماست      نماييم و به ما مي    

فقط تو وآن چه را که       !  خداوندا:  "گوييم غذا خوردن محروم کرده و به او مي        
 ." خواهم مقدر کرده اي، مي

کنيم، قادر   زماني که از خوردن و آشاميدن و لذت هاي دنيا چشم پوشي مي          
 . خواهيم بود بار ديگر اولويت هاي زندگي مان را ارزيابي کنيم

 : کنم در اين جا به تعدادي از فوايد روزه اشاره مي

 . کند روزه، گرسنگي جديدي را در ما ايجاد مي -1

 ) 38-36 : 2لوقا . ( دهد حساسيت را افزايش مي -2

 ) 13: 35مزمور . ( کند فروتن مي -3
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 ) 10: 69مزمور. ( کند وارسته يا فرمانبردار مي -4

 . دهد اشتهاي شما را تغيير مي -5

 . دهد توانايي تان را افزايش مي -6

 ) 9: 58اشعيا . ( کند دعايتان را اجابت مي -7

 )8:58اشعيا . ( دهد حمايت و امکانات مي -8

 ) 6 : 58اشعيا . ( گشايد بندهاي شرارت را مي -9

 ) 6 : 58اشعيا . ( سازد مظلومان را آزاد مي -10

 ) 6 : 58اشعيا . ( کند بندهاي اسارت و بندگي را پاره مي -11

 ) 7: 58اشعيا . ( کند غذاي نيازمندان را فراهم مي -12

 ) 8: 58اشعيا . ( دهد به سرعت شفا مي -13
 

 عطش براي نزديکي بيش تر به خدا 

اگر براي رسيدن به خداوند عطشي نداريم، به دليل آن است که به روح                 
يک روز صبح هنگام راز     .  خود اجازه داده ايم تا با چيزهاي ديگري سيراب شود         

و نياز، احساس کردم عطش بيش تري براي نزديکي به خداوند دارم و از او                  
همان طور که دعاهايم را در       .  ام آشکار سازد   خواستم اين عطش را در درون      

 . کردم، منتظر پاسخي از سوي خداوند بودم ام ثبت مي دفتر يادداشت
او به  .  ام را داد     نوشتم، خداوند پاسخ   در حالي که مطالب را به سرعت مي        

من نشان داد که خودم مسئول عطش تقليل يافته ام، هستم و به من گفت اگر                 
من عطشي براي خداوند ندارم، به اين دليل است که خود را از توجه ات،                    

 روزه داري 
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خواستم در ميان اين     ام و اگر مي    ها و پريشاني هاي اين دنيا اشباع کرده        لذت

 . گرفتم همه نعمت به لحاظ روحي عطشي داشته باشم ، بايد روزه مي
هم چنين خداوند برايم آشکار نمود که بايد از مسايلي که مرا پريشان و                 

ام مراقبت و     ساله 4در آن زمان من از پسر         .  کند، دوري نمايم   آشفته مي 
خواهد تا از خوردن غذا      دانستم خداوند از من نمي     کردم و مي   پرستاري مي 

کند، خودداري   چه مرا از او دور مي       خواهد از هر آن     امتناع کنم، بلکه مي    
 . نمايم

ي کاري   بنابراين مدتي از تلويزيون، نشريات، تماس هاي تلفني که جنبه           
ام را به گونه اي برنامه ريزي کردم تا وقت بيش            نداشتند پرهيز کرده و زندگي    

به مدت يک ماه اين برنامه      .  تري براي دعا و خواندن کتاب مقدس داشته باشم        
ام را نسبت به چيزهايي که از         را اجراکردم و پس از آن متوجه شدم اشتياق         

احساس کردم داراي بينش عميق تري       .  ها دوري کردم، از دست داده ام        آن
ام  حساسيتي که قبلا به سر و صدا، شلوغي و آشفتگي هاي اطراف             .  شده ام 

 . داشتم، از بين رفته بود
با داشتن  (سر و صداي خانه      .  اکنون شنيدن صداي خداوند آسان تر بود       

تغييري نکرده بود، اما سر و صداي و شلوغي افکار من کاهش            )  چهار پسر جوان  
 . يافته بود

توانيم از خوردن غذا     اگر تنها زماني روزه بگيريم که از لحاظ جسمي مي           
 . پرهيز نماييم، آن گاه قادر نخواهيم بود براي مدت زيادي روزه بگيريم

ام را به فرزندان نيز اختصاص دهم، زيرا حق          به عنوان يک مادر، بايد زمان     
خواهد تا اتاقي را در يک       طبيعي و قانوني آن هاست و خداوند نيز از من نمي           

زيرا او به خوبي    .  هتل رزرو کرده و چند روزي در آن به روزه داري مشغول شوم            
. خوابيدم رفتم و تمام اين مدت را مي       آگاه بود که با اين وضعيت من از حال مي         

ام را   ي خود، توانايي   پس او از من خواست تا در هياهوي زندگي پرمشغله            
 . تقويت کرده و روزه بگيرم

خواهد که بخش جدايي ناپذير زندگي ما شود، نه آن که تنها               خداوند مي 
 . هنگام نياز به او روي آوريم

بايد گوش شنواي خود را تقويت کنيم؛ گوشي که بتواند صداي خداوند را از              
ام هنگام حمام کردن،     من يادگرفته .  ميان هياهو و جنجال پيرامون مان بشنود      
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 . شستن ظرف ها و مرتب کردن لباس ها، به صداي خداوند گوش دهم 
زنم و   شايد از اين مساله تعجب کنيد، اما من بيش تر اوقات زانو مي                 

با اين کار قادرخواهم بود که صداي       .  کنم ام را بيان کرده و توبه مي       احساسات
 . خداوند را بشنوم

شوم، يادداشت هايم را مرور      هنگامي که براي خدمت در جلسات آماده مي       
ها استفاده   کنم و يا يادداشت هاي جديدي برمي دارم، اما اغلب از آن               مي
زيرا آمادگي واقعي براي خدمت زماني است که اعتراف کرده و               .  کنم نمي
به اين ترتيب روح القدس در        .  سازم ام را در حضور خداوند پاک مي         قلب

تعصبات (را از زشتي ها     )  کلام خداوند (شود و پاکي و تقدس       وجودم جاري مي  
 . جدامي سازد) يا رفتارهاي من

ي  ي خوردن يا نخوردن غذا نيست، بلکه درباره         بنابراين روزه فقط درباره   
دهد خود را وقف خداوند کرده ايم و تغييري در            خودسازي است که نشان مي    

 . ارتباط مان با خداوند ايجاد شده است
 :خداوند از قوم اسراييل پرسيد

پسندم، مثل اين است، روزي که آدمي جان           آيا روزه اي که من مي       "
خود را برنجاند و سر خود را مثل ني خم ساخته، پلاس و خاکستر زير                  

 " خواني؟ خود بگستراند؟ آيا اين را روزه و روز مقبول خداوند مي

 5: 58اشعيا  -

ي قوم اسراييل به تعصبات مذهبي و خودداري از خوردن غذا محدود              روزه
گفت يهوديان روزه داري را به برگزاري مراسمي يک          اشعياي نبي مي  .  شده بود 

ها ارتباط قلبي شان     آن.  روزه تبديل کرده و مفهوم نهفته در آن را گم کرده اند           
 . را با خداوند از دست داده اند

خداوند با بياني کوتاه نگرش خود را در مورد روزه داري درست بيان                  
 : کند مي

پسندم اين نيست که بندهاي شرارت را           مگر روزه داري که من مي       "
بگشاييد و گره هاي يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را                 
بشکنيد؟ مگر اين نيست که نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايي و                 

 روزه داري 
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ي خود بياوري و چون برهنه اي را ببيني،           فقيران رانده شده را به خانه     

باشند، مخفي   او را بپوشاني و خود را از آناني که از گوشت تو مي                   
 "نسازي؟

 7- 6: 58اشعيا  -

خواهد که تنها در يک روز خاص، در برابر او سر تعظيم فرود                خداوند نمي 
او .  آوريم، بلکه خواستار دگرگوني اساسي و عميق در روش زندگي مان است             

 . قانون پرستي را دوست ندارد
عيسا مسيح نيز به گونه اي مشابه، با انسان هاي رياکاري روبه رو شد که ده                

ها قانون   آن.  گرفتند اما از مسايل مهم تر غافل بودند        يک باغ هاي خود را مي     
و از فقرا و اعمال نيک روي گردانيده         !  دانستند اما عشق را نه     را به خوبي مي   

 . بودند
خداوند به قوم خود گفت اگر آنان سراغ چيزي فراتر از خودشان بروند،                

اش تلاش کرده اند،      ها براي به دست آوردن      چه را که آن     گاه او هرآن   آن
 :او وعده داده است. کند برايشان فراهم مي

آن گاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودي خواهد                   "
ي تو   روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جلال خداوند، ساقه              

آن گاه دعا خواهي کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و             .  خواهد بود 
 ." استغاثه خواهي نمود و او خواهد گفت که اينک حاضر هستم

 9- 8: 58اشعيا  -

خداوند وعده داد که نور خود را بر تاريکي آنان بتاباند، آنان را شفا دهد و                 
هم .  ها مراقبت خواهد کرد    اش از آن   او وعده داده که عظمت    .  درستکار سازد 

چنين وعده داده که دعاي آنان را اجابت کرده و در زمان نيازمندي، به ياري                 
اش به   اش را در مورد زندگي بندگان       او شرايط برکات و ديدگاه    .  شان بشتابد 

 : کند اختصار تکرار مي

اگر يوغ و اشاره کردن به انگشت و گفتن ناحق را از ميان خود دور کني،       "
 ..." و آرزوي جان خود را به گرسنگان ببخشي و جان ذليلان را سير کني 

 10- 9: 58اشعيا  -
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. ها نماييم  خواهد تا خود را وقف نيازمندان و کمک به آن           خداوند از ما مي   
. خواهد که روزه نقطه اي باشد براي ترک قضاوت ها، تهمت و غيبت ها               او مي 
خواهد تا نگاه مان از خودمان به ديگران معطوف گردد؛ همان گونه که                  مي

ورزيم و از    زماني که عشق مي    .  اش دارد  خداوند توجه فراواني به فرزندان     
او وعده هاي   .  آوريم کنيم، محبت خداوند را به دست مي         خودگذشتگي مي 

 : نمايد خود را بار ديگر اين گونه تأکيد مي

آن گاه نور تو در تاريکي خواهد درخشيد و تاريکي غليظ تو مثل                "  ...  
و خداوند تو را هميشه هدايت نموده ، جان تو را در               .  ظهر خواهد بود  

مکان هاي خشک سير خواهد کرد و استخوان هايت را قوي خواهد                  
اش کم نشود،    ي آب که آب    ساخت و تو مثل باغ سيراب و مانند چشمه        

 . " خواهي بود

 11-10: 58اشعيا  -

نوري که شب را هم چون روز روشن           -آيد   نور از دل تاريکي بيرون مي      
ي خداوند اطمينان داريد که نيازهاي تان برآورده خواهد            با وعده   -کند   مي
شما .  کند خداوند از سختي هاي زندگي براي تقويت تان استفاده مي            .  شد

همانند باغي خواهيد بود که به خوبي آبياري شده و توسط چشمه اي که هيچ                
خواهيد؟  ديگر چه چيزي از اين بالاتر مي      .  شويد رود، تغذيه مي   گاه از بين نمي   

 : شوند و هم چنان ادامه دارند اما برکات به همين جا ختم نمي

و کسان تو خرابه هاي قديم را بيا خواهند نمود و تو اساس هاي                      "
ي رخنه ها و     هاي بسيار را بر پا خواهي داشت وتو را عمارت کننده           دوره

 ." ي کوچه ها براي سکونت خواهند خواند مرمت کننده

 14-12: 58اشعيا  -

بيند، بلکه اين ها     هيچ يک از اين برکات را نه انسان و نه زمين تدارک نمي            
 . برکات خداوند در پاسخ به تحول قلب مان است

طلبد تا به زن ديگري تبديل شويم؛ زني         خداوند در روزه ما را به مبارزه مي       
هرگاه قوم اسراييل از روي صداقت روزه گرفته و از            .  که متحول شده است   

 روزه داري 
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ها را شنيد و با هدايت،        خداوند درخواست کمک کردند، خداوند صداي آن        

 . حمايت و شفا به نداي آنان پاسخ داد
توانيم چنين برکات و نعماتي را       هيچ يک از ما با توجه به قدرت مان نمي          

مهم نيست که چه قدر ثروت يا حکمت داريم، مهم آن است که              .  فراهم نماييم 
خداوند هرگز کساني را که     .  ها تکيه کنيم، شکست خواهيم خورد      که اگر به آن   

ترسند،  او به کساني که در حضور او مي       .  کند کنند، نااميد نمي   به او توکل مي   
 . آموزد ها مي دهد و اسرارش را به آن بصيرت مي

 : زني بود بسيار مسن و بيوه به نام حنا

کرد، بلکه شبانه روز با روزه و دعا، به           او هيچ گاه معبد را ترک نمي       "...  
حنا نيز در همان هنگام پيش آمد و خدا را سپاس             .  عبادت مشغول بود  

ي  ي کساني که چشم انتظار رهايي اورشليم بودند، درباره          گفته، با همه  
 ."عيسا سخن گفت

 38-37: 2لوقا  -

گرفت، بهتر از کشيش ها و       کرد و روزه مي    اين زن سالخورده که عبادت مي     
 روزه اي بود،    8هنگامي که مسيح نوزاد     .  توانست ببيند  جوانان اطراف خود، مي   

حنا متوجه شد که او همان نجات دهنده اي است که وعده داده شده و همه                   
 سالگي مسيح هم نتوانستند     33در حالي که فريسي ها حتا در        .  منتظر او بودند  

 . کرد او را بشناسند؛ آن هم زماني که او ديوها را بيرون مي
نبيه اي بود که کساني را که براي نجات و رستگاري اسراييل دعا                   حنا

عبادت و روزه داري، به او بينش پيامبرگونه و           .  نمود کردند، تشويق مي   مي
 . پيش گويانه اي داده بود

توانيد از خوردن    توانيد به اين پرسش پاسخ دهيد که آيا مي          تنها شما مي  
. تواند از کاري يا چيزي پرهيز کند        غذا پرهيز نماييد يا خير؟ اما هرکسي مي        

ي ما   همه.  شايد آن چيز تلويزيون، تلفن، مجله، ورزش، خريد يا سرگرمي باشد          
اما .  جايي را داريم که خود را در آن پنهان نماييم يا وقت خود را تلف کنيم                  

خواهم که در حضور خداي پدر، حاضر شده و با قدرت روح              اکنون از شما مي   
القدس از او بخواهيد تا تمام چيزهايي را که بايد از آن دوري کنيد، به شما                   

 . نشان بدهد
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بار ديگر مزاياي روزه داري را مطالعه کنيد، اما اين بار ژرف تر به آن نگاه                  
هر ايمان دار بايد در دوره هايي روزه بگيرد، زيرا روزه براي جدايي از                .  کنيد

مسيح درک باارزشي از روزه داري به ما           .  خود و نزديکي به خداوند است       
 : دهد مي

گيريد، مانند رياکاران ترش رو مباشيد، زيرا آنان          هنگامي که روزه مي   "
. کنند تا نزد مردم، روزه دار بنمايند       ي خود را دگرگون مي     حالت چهره 

 ." گويم که پاداش خود را به تمامي يافته اند آمين به شما مي

 16: 6متا  -

 ي دروغين  ي حقيقي و روزه روزه

آدم دورو کسي   .  شود اطلاق مي "  دورو"  رياکار، نام ديگري است که به افراد        
او در حضور خداوند،    .  دهد است که با دروغ گويي و تظاهر، ديگران را فريب مي          

کند، حال آن که در اصل براي تمجيد ديگران روزه             تظاهر به روزه داري مي     
هدف چنين فردي، تظاهر به ايمان داري است که پاداش آن نيز،             .  گرفته است 

هدف .  کنند اما از خداوند، پاداشي دريافت نمي      .  باشد جلب احترام مردم مي   
اما ما بايد از    .  است)  مردم  (  اين گونه اشخاص، داشتن وجه خوب ميان ديگران         

پاداش کساني که   .  ميان پاداش خداوند و پاداش انسان ها، يکي را برگزينيم           
. شود گيرند، توسط انسان داده مي     تنها به ظاهر مذهب نگاه کرده و روزه مي         

مسيح .  دهد ي يک انسان خادم پاداش مي        در حالي که خداوند به روزه       
 : گويد مي

گيري به سر خود روغن بزن و صورت خود را               اما تو چون روزه مي      "
ي تو بر مردم عيان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان                  بشوي تا روزه  

 ." است، و پدر نهان بين تو، به تو پاداش خواهد داد

 18-17: 6متا  -

روزه گرفتن بر کسي تحميل نشده و اجباري نيست، بلکه سعادت و موهبت             
مسأله اي است کاملا شخصي که ميان شما و خداوند در مکاني مخفي               .  است

اگرچه .  او در آن مکان، منتظر شماست تا به او ملحق شويد            .  افتد اتفاق مي 

 روزه داري 
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  معيار حقيقي يك زن
. دهد پنهاني يکديگر را ملاقات کرده ايد، اما خداوند آشکارا به شما پاداش مي            

اين .  شود تحول دروني موجب مسح بيروني و برخورداري از برکات خداوند مي          
 . شود تا خداوند را بشارت دهيد دگرگوني موجب مي

سر مرا به روغن    .  گستراني سفره اي براي من به حضور دشمنان ام مي         "
هر آيينه نيکويي و رحمت     .  ام لبريز شده است    تدهين کرده اي و کاسه    

تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خانه ي خداوند ساکن خواهم               
 ."بود تا ابدالآباد

 6-5: 23مزامير -

اين جشني است که به     .  کند اين آيه پاداش آشکار خداوند را توصيف مي        
اين سفره  .  ي آگاهي و اطمينان از حضور خداوند تدارک ديده شده است    واسطه

  .حتا در ميان دشمنانمان برايمان پهن شده است 
 
 

 در گذشته چه ديدگاهي نسبت به روزه داشتيد؟
 
 
 
 
 
 آيا به رژيم گرفتن نياز داشتيد؟  

 
 آيا تاکنون براي جلب توجه روزه گرفته ايد؟ 
 

 آيا با خواندن اين فصل، انگيزهي دروني براي روزه گرفتن در شما ايجاد شد؟

 
اگر اين اتفاق افتاه، مطمئن باشيد که روح القدس شما را فراخوانده است تا با                        ( 

 .)هاي محکم تر و ژرف تري به سوي خداوند حرکت کنيد گام
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اگر چنين اتفاقي برايتان افتاده است، مطمئنا روح القدس شما را فراخوانده تا گام هاي                
اکنون دلايل و دعاهايي که ميخواهيد براي           .  عميق تري به سمت خداوند برداريد        

 . اي روزه بگيريد، بنويسيد مسأله
 
 
 
 
 
 

: بـراي مـثـال     .   در زندگي تان بخش هايي را که بايد از آنها پرهيز کنيد، نـام بـبـريـد                  
 ...)تلويزيون، تلفن، مجلات، سرگرمي و (
 

 
 
 
 
 

اين مسأله که بتوانيد در روزه و سرسپردگي خداوند بمانيد، بسيار مهم               
پيش از آن که خود را به انجام کاري ملزم             .  به خودتان فرصت دهيد    .  است

زيرا قول ندادن   .  نماييد، زماني براي فکرکردن و دعاکردن به خودتان بدهيد          
 . بهتر از عدم وفاداري به قول و قرار است

هنگامي که در فصل جديد رشد روحاني و دروني گام برمي داريد، با جديت              
 . روزه بگيريد و بگذاريد ترس آميخته به احترام خداوند از شما محافظت نمايد

 روزه داري 



 

ما به دنبال چيزي هستيم که تا به حال آن را 
 نديده ايم و تنها پس از ديدن،

 .  آن را خواهيم شناخت



165 

 

از مسير  .  شويم ي مهمي مي   با تمام شدن مبحث روزه داري وارد مرحله         
فاصله گرفته و قدم در     )  چه که براي يک زن ملاک ارزيابي نيست         آن(تاريک  

 . گذاريم مي) معيار واقعي سنجش خداوند(مسير روشن 
کنيم، چندين مکان براي پيداکردن آن به ذهن مان          هرگاه شي اي را گم مي     

گرديم اما زماني که شي مورد نظر        ها را مي   کند، سپس يکي يکي آن     خطور مي 
پس از هر بار نااميدي، گزينه هاي موجود براي          .  شويم يابيم دلسرد مي   را نمي 

قفسه، :  همه جا را گشته ام     :  "  شايد با خود بگوييد    .  شود گشتن کم تر مي    
بايد جايي  !  ولي هنوز آن را پيدا نکرده ام      ...  جالباسي، کيف، جيب هاي کت و       

سپس با آرامش و بدون دستپاچگي زانو        ."  کنم باشد که اصلا فکرش را نمي      
اش هستم،   چه را که به دنبال      توانم آن  نمي!  خداوندا:  "گوييم زنيم و مي   مي

به من کمک کن تا هرچه زودتر به ياد آورم آن را کجا              !  روح القدس .  پيدا کنم 
 ." گذاشته ام

 

 ! آن را يافتم

 فصل يازدهم 

 ." شود و ريسمان سه لا به زودي گسيخته نمي"... 
 12: 4جامعه  -
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  معيار حقيقي يك زن
 خداوند با من سخن گفت

اش بود، تعدادي لگو     زماني که چهار سال     -آستين    -ام   براي پسر دوم  
LEGO)  (ي دارايي او بودند، زيرا تا پيش از آن با اسباب             ها همه  آن.  خريدم

اگرچه لگوهايي که خريده بوديم براي      .  کرد اش بازي مي   بازي هاي برادر بزرگ   
اش بلافاصله با او صحبت کرد و او را راضي نمود تا              آستين بود، اما برادر بزرگ    

 . ي بزرگ تبديل شود ي لگوها را با هم يکي کنند تا به يک مجموعه همه
ي کوچک لگوي پليس موتورسوار       روز تولد آستين برايش يک مجموعه      

اين لگوها فقط   "خريديم که تنها مال خودش باشد و برايش توضيح داديم که             
مال برادرت اديسون نيست و براي برادر ديگرت الکساندر هم          .  متعلق به توست  

ها را با    آستين با لبخندي گرم، لگوهايش را برداشت و آن          ."  مناسب نيست 
 . احترام در اتاق اسباب بازي ها گذاشت

ها تذکر   کردند لگوها را بگيرند، به آن         اش سعي مي    هرگاه برادران 
باشد و تنها در صورتي که او اجازه          داديم که اين ها متعلق به آستين مي         مي

 . ها بازي کنند توانند با آن دهد، مي
تقريبا يک ماه بدون اين که لگويي گم شود يا اتفاقي بيفتد سپري شد، اما                

يک روز صبح که مشغول دوش گرفتن بودم، متوجه           .  ناگهان اتفاقي رخ داد   
آستين با صورتي قرمز و اشک      .  کوبد شدم که کسي با عصبانيت در حمام را مي        

 ." توانم مرد لگوام را پيدا کنم مامان نمي: "آلود در چارچوب در ظاهر شد
 اينچ قد داشت و روي يک موتور        2مرد لگوي آستين، پليسي بود که حدودا        

ام مدرسه بود و الکساندر هم در        در آن ساعت پسر بزرگ    .  پلاستيکي سوار بود  
بايست  ديدم که آستين بسيار آشفته است اما مي        .  ي پايين خواب بود    طبقه

برو و داخل    :  "بنابراين پيشنهادي کردم   .  کردم ام را تمام مي     دوش گرفتن 
 !" ات را نگاه کن کشوي تخت

آستين با آن موهاي طلايي رنگ و مجعدش به سرعت خارج شد تا کاري را               
من نيز به شستن موهايم ادامه دادم و در عين حال           .  که گفته بودم، انجام دهد    

. خداوندا به آستين در پيداکردن مرد لگواش کمک کن        :  "کردم زير لب دعا مي   
 ." اين مساله براي او اهميت زيادي دارد

اين اتفاق بارها   .  (ام را داد و خداوند بلافاصله و به طور غيرمنتظره اي، جواب 
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 .) در حمام برايم رخ داده است
به او بگو زانو بزند و از من کمک بخواهد، من جاي لگو را به او نشان خواهم                  "
 ." داد

 !"مامان، آن جا نبود: "دقايقي بعد، دوباره آستين شتاب زده وارد حمام شد
تلاش .  دقايقي به فکر فرو رفتم     .  اش مملو از نااميدي بود      صورت کوچک  

کردم تا جايي غير از جاي هميشگي اسباب بازي ها را براي پيداکردن آن                  
ات لابه   ببين، شايد اسباب بازي   :  "بنابراين با اطمينان به او گفتم      .  توصيه کنم 

يک عالمه اساب بازي    .  لاي درخت کريسمس در اتاق زير شيرواني افتاده باشد        
بندم که اسباب    شاخه هايش را تکان بده، شرط مي        .  روي آن ريخته است    

 !" ات همان جاست بازي
خداوندا :  "بلافاصله نارضايتي خداوند را احساس کردم، اما دليل آوردم           

خواهي با او صحبت کني      اگر به او بگويم که تو مي      .  آستين فقط چهارسال دارد   
تواند اين مساله را درک      او نمي !  شود و تو اين کار را نکني، او سرخورده مي         

اگر آستين  :  "پس معامله اي کردم، گفتم    .  اما خداوند متقاعد نشده بود    ..."  کند
گويم که تو    اش را پيدا نکرده، به او مي       دوباره برگردد و بگويد که اسباب بازي      

 ..."چه گفته اي
. ي آستين پيداشود، با عجله دوش گرفتم       پيش از آن که دوباره سر و کله        

مشغول خشک  .  توانستم براي پيدا کردن اسباب بازي به او کمک کنم             مي
: کرد آستين با نااميدي گريه مي    .  کردن خود بودم که دوباره در حمام باز شد         

ام  لطفا بيا کمک  .  توانم آن را پيدا کنم      نمي!  ام گم شده   مامان اسباب بازي  "
 !" کن

او مطمئن بود که اگر من       .  به آن صورت شيرين و معصوم نگاهي انداختم        
توانستم يک قهرمان شوم     مي.  تواند مرد لگواش را پيداکند     اش کنم، مي   کمک

 . يا کلام روح القدس را براي خود تکرار نمايم
وقتي در حمام بودم،    !  آستين:  "صدايم را پايين آوردم تا آستين را آرام کنم        

ي بالا بروي و در برابرش زانو بزني و           خداوند به من گفت که اگر تو به طبقه         
ات به تو کمک کند، او جاي آن را به تو             بخواهي که در پيداکردن اسباب بازي     

 ." نشان خواهد داد
قلب من به   .  او آرام شد و با قيافه اي جدي به سمت اتاق زير شيرواني رفت             

 ! آن را يافتم
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  معيار حقيقي يك زن
اگر خدا کمک نکند، چه؟ اگر فقط تصور کرده باشم که او با             :  "وحشت افتاده بود  

من صحبت کرده است، چه؟ آن گاه مشکل به مراتب بزرگ تر از گم شدن مرد                 
 ..." لگو خواهد بود 

اين :  "ام را داد   دوباره شروع کردم به دعاکردن تا اين که روح القدس جواب          
ام  کردم که فرزندان   من هميشه اين جمله را تکرار مي       "  فرزند از آن کيست؟   

تنها به من تعلق ندارند بلکه فرزندان خداوند هستند و اين جا، جايي بود که                 
 . دادم بايد جواب مي

 !" او متعلق به توست "-
تقريبا چند دقيقه بعد، صداي بالا و پايين پريدن و فرياد خوشحالي آستين             

لحظاتي .  آمد، شنيدم  ي پايين مي   را که با گام هايي سريع و سنگين به طبقه          
پريد و   از خوشحالي بالا و پايين مي     .  اش وارد اتاق من شد     بعد او با اسباب بازي    

 !" خدا با من صحبت کرد! خدا با من صحبت کرد: "زد فرياد مي
اش را فراموش کرده بود، چون صداي خداوند را           او پيداکردن اسباب بازي   

پريديم اما ناگهان    همديگر را در آغوش گرفته و بالا و پايين مي           .  شنيده بود 
: از او پرسيدم  .  ام حلقه کرد   اش را به دور گردن      آستين ايستاد و دستان    

 " آستين، بگو چه اتفاقي افتاد؟"
ي بالا رفتم، زانو زده و از خداوند کمک            به طبقه :"  او صادقانه پاسخ داد   

 ." خواستم و خداوند به من گفت که لگوام بالاي کتابخانه است
کردم، شگفت زده به نظر       آستين از اين که در اين مورد از او سوال مي             

 . رسيد، چون او فقط به دستور من عمل کرده بود مي
بايست روي   ام مي  براي برداشتن لگو از بالاي کتابخانه، پسر چهار ساله          

ي کاناپه بايستد، زيرا لگو طوري بالاي کتابخانه افتاده بود که فقط                  دسته
توانست توسط برادرش پرتاب شده باشد و يا توسط فرد بزرگسالي در                 مي
براي آستين غيرممکن بود که بدون بالارفتن بتواند           .  جا گذاشته شود    آن

چگونه صداي  :  "با شگفتي از او پرسيدم     .  خودش را به بالاي کتابخانه برساند      
 " خداوند را شنيدي؟ او به تو چه گفت؟

ام با من حرف زد و به من         خداوند در ذهن  :  "او سرش را خم کرد و پاسخ داد       
 ." ات بالاي کتابخانه است گفت اسباب بازي

با يادآوري اين مطلب که خداوند با او صحبت کرده بود، دوباره در خود                  
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خداوند با من   :  "شد، زير لب زمزمه کرد    فرورفت و در حالي که از جايش بلند مي 
 ..." صحبت کرد، خداوند با من صحبت کرد 

توانست آن را بيابد،     کرد و نمي   از آن پس هرگاه آستين چيزي را گم مي         
. شد کردم و او بلافاصله به دعاکردن مشغول مي        اين اتفاق را به او يادآوري مي      

اين اتفاق  .  داد معمولا اين عمل درست پيش از پيداشدن شي گم شده رخ مي            
 . براي آستين فرصتي بود تا اطلاعات بيش تري از هدايت خداوند به دست آورد

 ريسمان سه لايه 

باشيم، بلکه به دنبال آميزه اي از حقيقت          ما به دنبال شي اي ناچيز نمي       
هستيم؛ به دنبال چيزي که تا به حال نديده ايم و تنها پس از ديدن، آن را                     

به باور من، معيار واقعي يک زن همانند ريسماني سه لايه             .  خواهيم شناخت 
 . باشد مي

 ." شود ريسمان سه لا به زودي گسيخته نمي"

 12: 4جامعه  -

اين ريسمان سه لايه، توازني درهم تنيده را در ارزيابي يا سنجش يک فرد               
تکرار شده و بيانگر توازن       مقدس  به فراواني در کتاب   "  سه"عدد  .  دهد نشان مي 

هم چنين آموخته ايم که نخستين رشته از اين ريسمان، ايمان ما به              .  باشد مي
خواهم براي همه دعا     اما پيش از پرداختن به دومين رشته، مي        .  خداوند است 

 : کرده و دوباره اقرار نمايم که در اين جست و جو به کمک او نيازمندم

مکان .  خواهم که معيار واقعي يک زن را به من نشان دهي           پدر از تو مي   "
نگاهي به  .  ام اما نتوانستم آن را در هيچ کجا بيابم           هاي بسياري را گشته   

گذشته انداختم، مملو از رنج و شادي هايي بود که اکنون تقريبا محو                 
نگاهي به دارايي هايم انداختم، ولي همه بي جان بودند و                .  شده اند 

ام سوال کردم، اما     از دوستان و بستگان   .  توانستند پاسخ مرا بدهند    نمي
ام نيز   حتا آن را در مشاهدات     .  ها نيز در حال جست و جو بودند           آن

شود نه با    دهم، سنجيده مي   چه که انجام مي    اين معيار، با آن   .  نديدم
مجرد (ام   چه که من هستم و نه با وضعيت اجتماعي يا وضعيت تاهل            آن

 .) يا متاهل، بيوه يا مطلقه

 ! آن را يافتم
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رشته اي از ايمان را به دست گرفته و باور دارم که تو هستي و                !  خداوندا

و در  .  به تلاش مستمر من در رسيدن به حقيقت، پاداش خواهي داد              
خواهم که چشم هايي براي       حالي که به جلو گام برمي دارم، از تو مي           

ديدن، گوش هايي براي شنيدن و قلبي براي درک کردن به من عطا                 
 !" آمين. کني

زماني که نوشتن اين کتاب را آغاز کردم، در حال جست و جوي معيارهاي               
دانستم چه چيزهايي معيار ارزيابي يک زن         مي.  واقعي ارزيابي يک زن بودم     

اما خداوند به   .  دانستم معيارهاي اساسي کدام اند     باشد، اما به درستي نمي     نمي
من اطمينان داد زماني که نوشتن اين کتاب را آغاز نمايم، اين معيارها را به من                

من نيز پذيرفتم و به او اعتماد کردم و خداوند نيز فهرستي از                 .  نشان دهد 
آمدند را به من نشان داد که در         چه که به عنوان معيار ارزيابي به شمار نمي         آن

 : بينيد زير خلاصه اي از آن را مي

شغل تان يا نقش تان به عنوان يک مادر يا            -دهيد   چه که انجام مي    آن ♦

 . همسر

 . دوستان، انجمن ها -شناسيد  کساني را که مي ♦

 . تحصيلات و هوش -دانيد  چه که مي آن ♦

 . دستاوردها، تجربيات گذشته -ايد  چه که انجام داده آن ♦

 . لباس، مدل مو، آرايش -پوشيد  چه که مي آن ♦

 . شکل ظاهري، سايز -وزن تان  ♦

 . خانه، ماشين، ثروت -دارايي تان  ♦

 . سفرها -ايد  مکان هايي که بوده ♦

 . متاهل، مجرد، بيوه، مطلقه -وضعيت تاهل تان  ♦

 . نژاد، فرهنگ، قوم -رنگ پوست تان  ♦
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 . زن يا مرد -جنسيت تان  ♦
تعاليم و  .  باشد هيچ يک از موارد بالا ملاکي براي ارزيابي يک زن نمي              

آموزش هاي مسيح، هميشه ساده و ناب بوده و فراتر از فرهنگ، جنسيت، سن،              
حقيقتي است جاويدان   .  کند درآمد و زمان است و در تمامي موارد صدق مي          

حقيقتي است که از گذشته تا آينده وجود دارد، و          !  براي تمام مشتاقان حقيقت   
 . تواند شما را آزاد نمايد تنها حقايقي از اين نوع مي

خداوند هرگز ارزش واقعي انسان ها را با مسايلي اين چنين ناچيز و                   
او داناي مطلق است و معيارهاي او جاودانه بوده و توازني           .  سنجد ارزش نمي  بي

نمايد که دومين ريسمان را در اين فصل و ريسمان سوم را             سه لايه را ايجاد مي    
 . در فصل بعدي مطالعه و بررسي خواهيم کرد

 . آيه هاي زير را با دقت بخوانيد، گويي تا به حال هرگز آن را نخوانده ايد

اگر به زبان هاي آدميان و فرشتگان سخن گويم، ولي محبت نداشته                "
اگر قوت نبوت داشته    .  باشم، زنگي پرصدا و سنجي پرهياهو بيش نيستم       

ي اسرار و معارف را درک کنم، و اگر چنان ايماني              باشم و بتوانم جمله   
داشته باشم که بتوانم کوه ها را جابه جا کنم، اما محبت نداشته باشم،                 

ي دارايي خود را بين فقيران تقسيم کنم و تن خويش             اگر همه .  هيچ ام 
 .برم به شعله هاي آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم ، هيچ سود نمي

برد؛ محبت فخر     محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمي              
رفتار ناشايسته ندارد و نفع خود را          .  فروشد و کبر و غرور ندارد        نمي
گيرد؛  شود و کينه به دل نمي         جويد؛ به آساني خشمگين نمي       نمي

محبت با  .  کند شود، اما با حقيقت شادي مي      محبت از بدي مسرور نمي    
کند، همواره ايمان دارد، هميشه اميدوار است و در            همه چيز مدارا مي   

 .کند همه حال پايداري مي

اما نبوت ها از ميان خواهد رفت و معرفت         .  پذيرد محبت هرگز پايان نمي   
زيرا معرفت ما جزيي است و نبوت مان نيز جزيي؛ اما             .  زايل خواهد شد  

آن گاه که کودکي بيش      .  چون کامل آيد، جزيي از ميان خواهد رفت          
انديشيدم و نيز    گفتم و چون کودکان مي     نبودم، چون کودکان سخن مي    

 ! آن را يافتم
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اما چون مرد شدم، رفتارهاي کودکانه      .  کردم چون کودکان استدلال مي   

بينيم، چون تصويري محو است در آينه؛        چه اکنون مي   آن.  را ترک گفتم  
اکنون شناخت من    .  اما زماني خواهد رسيد که روبه رو خواهيم ديد            

جزيي است؛ اما زماني فراخواهد رسيد که به کمال خواهم شناخت،                
 . چنان که به کمال نيز شناخته شده ام

اما بزرگ ترين   .  ايمان، اميد و محبت   :  ماند و حال، اين سه چيز باقي مي      
 . " شان محبت است

 13-1: 13اول قرنتيان  -

 دومين ريسمان 

آيه اي را که در بخش      .  دومين رشته از اين ريسمان، عشق به خداوند است        
بريد که در آن     آن گاه پي مي   .  پيش به آن اشاره شد، بار ديگر به دقت بخوانيد         

به عشق ميان زن و مرد يا به عشق والدين نسبت به فرزندان شان اشاره اي                  
ي بالا بر عشق طبيعي ميان اعضاي         نشده است، زيرا عشق مورد نظر در آيه        

ما بر اساس ميزان عشق خود به خداوند سنجيده             .  (خانواده برتري دارد   
 .) شويم نه بر اساس آن که ديگران تا چه حد ما را دوست دارند مي

عشقي که در اين جا توصيف شده، عشق خداوند است که در قلب هاي ما                
نمايد که به بازتاب محو و نيمه تاريک آن،          سايه افکنده است و ما را تشويق مي       

ي پيروزي و جلال     از نزديک نگاهي بياندازيم و عاشق مسيح شويم که مايه           
 . است

تصوير ما در آينه چهره مان را زشت و تيره کرده است اما روزي فرامي رسد             
که رودر روي هم خواهيم ايستاد و يکديگر را خواهيم شناخت، گويي از پيش               

 . شناسيم يکديگر را مي
در اين  .  عشق خداوند فراتر از عشق ما به خودمان يا به ديگر انسان هاست            

ي ايمان را توصيف کرده، سپس به از         آيه پولس ابتدا عطاياي روحاني و معجزه      
اما به باور او تمامي اين ها، بدون         .  نمايد خودگذشتگي تا پاي جان اشاره مي      

همگي بدون  ...  عطايا، ايمان، ازخودگذشتگي، دانش و       .  عشق ارزشي ندارند  
 . باشند عشق بي ارزش مي
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سپس پولس ويژگي هاي عشق را مانند صبر، مهرباني، تواضع، فداکاري و              
به گونه اي که اعمال شگفت انگيز فوق در برابر اين              .  بردباري برمي شمارد  

 : کند آن گاه در روح خداوند عبارت زير را بيان مي. بازند ويژگي ها رنگ مي
 . " خورد عشق هيچ گاه شکست نمي"

عشق .  رود، جز عشق که جاودان و پايدار است         هرچيزي روزي از بين مي    
رود و از    کند و از بين نمي      شود، تغيير نمي   خداوند به ما هرگز متزلزل نمي      

ظرفيت اين  .  شود جا که عشق خداوند پايان ناپذير است، تباه نيز نمي             آن
 : عشق در وجود هر يک از ما نهاده شده است و به ما دستور داده شده

خداوند خداي خود را با تمامي دل و با تمامي جان و با تمامي فکر خود                "
دومين حکم نيز هم    .  اين نخستين و بزرگ ترين حکم است       .  محبت نما 

ات را هم چون خويشتن محبت       همسايه:  چون حکم نخستين، مهم است    
اين دو حکم، اساس تمامي شريعت موسا و نوشته هاي پيامبران               .  نما

 ." است

 40-37 : 22متا  -

خواهد   را انجام دهيم، بلکه از ما مي       ممکنخواهد کارهاي    خداوند از ما نمي   
دستورات .   است غيرممکنها   کارهايي را انجام دهيم که بدون خداوند انجام آن        

: شود که هريک بر حسب اولويت بيان شده است         او تنها در دو چيز خلاصه مي      
 قلب و روح و فکر و توان خود دوست            تمامنخست آن که بايد خداوند را با         

بداريم و پس از آن که خود را کاملا وقف اين تلاش کرديم، آن گاه قادر خواهيم                 
 . بود تا به همسايگان مان نيز همانند خود عشق بورزيم

کرديم خود را    ما تلاش مي  .  ما مدت هاي طولاني برعکس عمل کرده ايم        
دوست داشته باشيم تا بتوانيم همسايگان مان را دوست بداريم يا زماني که                

کرديم تا به همسايگان مان عشق         خودمان را دوست نداشتيم، تلاش مي       
توانيد به   گويد، اول مرا دوست داشته باشيد آن گاه مي         اما خداوند مي  .  بورزيم

 . خود و همسايگان تان عشق بورزيد
اگر وقت مان را صرف عشق ورزيدن به خودمان کنيم، آن گاه ما هدف                  

، موجب سرخوردگي و بيهودگي     عشق به خود  .  اصلي و کانون توجه خواهيم شد     
شود، زيرا هميشه معايبي چون نااميدي، کاستي و شرارت را در خود                  مي

 ! آن را يافتم
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ها هدف و    يابيم و اگر وقت مان را صرف دوست داشتن ديگران نماييم، آن             مي

بريم و   ها نيز پي مي    شوند، اما خيلي زود به معايب آن        مرکز توجه مان مي   
آنان به وعده هاي خود عمل نکرده و به همه چيز پشت کرده             .  شويم دلسرد مي 

 . کنند و به ما خيانت مي
 : خواهد که به او عشق بورزيم اما خداوند از ما مي

ي ما   دانيم که همه   مي:  و اما در خصوص خوراک تقديمي به بت ها           "
ي تکبر است، حال آن که محبت        اما دانش مايه  .  اشخاص دانايي هستيم  

داند، هنوز چنان که بايد       کند چيزي مي   آن که گمان مي   .  کند بنا مي 
 ."دارد، نزد خدا شناخته شده است اما آن که خدا را دوست مي. داند نمي

 3-1: 8اول قرنتيان  -

 : ي بالا بيرون آوريم و آن را اين گونه بيان کنيم بگذاريد اين جمله را از آيه

 ."باشد زني که خدا را محبت نمايد، نزد او معروف مي"

شناسد، از اهميت زيادي برخوردار است،         اين مساله که خداوند ما را مي       
 . توانيم وارد قلمرو خداوند شويم زيرا بدون اين شناخت، نمي

: منابع بسياري در عهد جديد موجود است که در آن به انسان ها گفته شده              
شناختند اما او    اين انسان ها خداوند را مي      "  شناسم شما را نمي  !  دور شويد "

اما با عشق ورزيدن به خداوند، ما به تصويري از پسر              .  شناسد آنان را نمي  
هر .  شويم خداوند تبديل شده و آن گاه به عنوان فرزندان خداوند شناخته مي            

ي ما را در پرتو      تواند فرزند خود را شناسايي نمايد، خداوند نيز چهره         پدري مي 
توانيم خداوند را    داند که ما بدون کمک او حتا نمي        او مي .  شناسد پسر خود مي  

 : محبت نماييم؛ از اين رو او عشق و محبت بي کراني را به ما ارزاني داشته است

اي عزيزان يکديگر را محبت کنيم، زيرا محبت از خداست و هر که                  "
 ." شناسد کند، از خدا زاده شده است و خدا را مي محبت مي

 7: 4اول يوحنا  -

اين .  گيرد نه از احساسات، روابط و يا شرايط         محبت از خداوند نشات مي    
 : شود محبت از پدر آسماني به ما منتقل مي
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 ." کنيم، زيرا که او نخست ما را محبت کرد ما محبت مي"
 19: 4اول يوحنا  -

پس بهتر است که خداوند را محبت نماييم، زيرا با اين کار طرد نخواهيم                 
محبت .  اين محبت بي انتهاست   .  شود محبت او تغيير نکرده و تمام نمي       .  شد

 . رهاند خداوند ما را از ترس مي

راند؛ زيرا   در محبت ترس نيست، بلکه محبت کامل ترس را بيرون مي            "
ترسد، در محبت به     گيرد و کسي که مي     ترس از مکافات سرچشمه مي    

 ." کمال نرسيده است
 18: 4اول يوحنا  -

ترسيد، به اين دليل است که پيش از آن که ابتدا خداوند را محبت                اگر مي 
اگر با تمام وجود در پي       .  کنيد تا ديگران را دوست بداريد       نماييد، سعي مي  

محبت خداوند نباشيد و بخواهيد ديگران را دوست بداريد، چيزي کم خواهيد             
اما در محبت خداوند، بخشايش        .  خوريد داشت و هميشه شکست مي       

زماني .  توانيد با بزرگواري ببخشاييد    بينيد که شما نيز مي     اي را مي   بزرگوارانه
 . توانيد عشق بورزيد که به عشق خداوند پي ببريد، مي

خداوند را از آن جهت که      .  نخستين باري که نجات يافتيد را به خاطر آوريد        
بنابراين بي هيچ تلاشي، ديگران را      .  شما را بخشيده بود، بسيار دوست داشتيد      

 . داشتيد؛ زيرا در عشق خداوند غرق شده بوديد نيز دوست مي
در .  اکنون نيز نياز ما به بخشش خداوند نسبت به گذشته کم تر نشده است             

اما اغلب  .شناسيم واقع بايد او را بيش تر دوست بداريم؛ چراکه او را بيش تر مي        
بنديم و به سوي خود يا خواهران و برادران          چشمان خود را به روي خداوند مي      

ديدگان مان تيره و تار شده و روز به روز عشق مان سردتر               .  گشاييم مان مي 
به جاي توجه به منبع عشق، به کاستي هاي خود در عشق توجه                .  گردد مي
. اما اکنون زمان آن رسيده است که به سوي محبت خداوند بازگرديم           .  کنيم مي

اشتباه است اگر بخواهيم براي اثبات عشق خود به خداوند، ديگران را دوست              
لازم است  .  بلکه بايد از او بخواهيم محبت ما را نسبت به خود احيا کند            .  بداريم
 : بخواهيم از او

 ! آن را يافتم
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ات و مثل نگين بر بازويت بگذار، زيرا که محبت             مرا مثل خاتم بر دل     "

شعله .  باشد مثل موت زورآور است و غيرت مثل هاويه ستم کيش مي             
 ." هايش شعله هاي آتش و لهيب يهوه است

 8 :6غزل غزل هاي سليمان  -

باشيم که ديگران را دوست دارند اما عشق         ما همانند همسران نافرماني مي    
اند و به همسران شان تنها به عنوان          واقعي و نخستين خود را فراموش کرده       

. کنند و عشق دوران جواني شان را نيز از ياد برده اند            يک هسر قانوني نگاه مي    
 . برخي نيز مدت هاست که محبت خداوند را احساس نکرده اند

به جوشش غضبي خود را از تو براي لحظه          :  گويد و خداوند ولي تو مي    "
 ."اي پوشانيدم اما به احسان جاوداني بر تو رحمت خواهم فرمود

 8: 54اشعيا  -

نخستين معيار واقعي يک زن، ايمان او به خداوند است و دومين معيار او                
محبت خداوند، صرف نظر از عهدشکني و بي ايماني ما             .  محبت به خداست  

. سنجد ي آن ما را مي     جاودانه است و اين معياري است که خداوند به وسيله          
پيش از آن که جلوتر برويم، از خداوند بخواهيم تا در ما عشقي پرشور و                    

 .آتشين نسبت به خود ايجاد کند
 
 

 : اکنون به سوالات زير پاسخ دهيد

 
 آيا پيش از دريافت محبت خداوند، تلاش کردهايد به او محبت نماييد؟ 

 
 

آيا تاکنون تلاش کردهايد که به همسايهي خود محبت نماييد، پيش از آن که با تمام                  
 قلب و روح و توان خود، خداوند را محبت کرده باشيد؟ 

 
 

آيا در پايان روز، شکست ها و ترس هاي تان را از اين که خداوند شما را طرد نمايد                        
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 ، شمرده ايد؟ )نپذيرد( 
 
 

 را ميدانيد؟ ) همسر(آيا تفاوت ميان يک نوعروس و يک زن 
 
 

 آيا در روابط تان با خداوند بيش تر مانند يک همسر ميباشيد يا يک عروس؟
 
 

 آيا نخستين عشق تان و اين که چگونه تحت تأثير قرارتان داد را به خاطر ميآوريد؟
 
 

 آيا آمادگي اين را داريد که به سادگي و پاکي عشق نخستين برگرديد؟ 
 
 

  :لطفا با من دعا کنيد

خواهم که محبت خود را در قلب من           اي مهربان ترين پدر، از تو مي       "
از تو  .  تو را دوست دارم چراکه تو اول مرا دوست داشتي               .  قراردهي

ات و بخشايش ات، غرق      خواهم دوباره مرا در محبت ات، شکرگزاري       مي
ي وجودم به نخستين     با همه .  مرا با پاکي محبت ات، تعميد ده       .  نمايي
ام بازمي گردم و به همه اعلام خواهم کرد که ديگر گوشه اي از                  عشق

 . قلب ام، خالي نيست

مرا به سمت    .  پدر، مرا ببخش که نسبت به تو وفادار و تسليم نبودم              
 ! " آمين. خودت ببر تا جايي که بتوانم بازتابي از جلال تو باشم

 ! آن را يافتم



 

زن نجيب و درستکار راز زيبايي را که از 
پاکي . شود، آموخته است اش ساطع مي درون
. شود اش منجر به درخشش ظاهرش مي درون

دهد که ايمان اش، با عشق و ترس  او اجازه مي
 . به خداوند در زندگي رشد کند
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. سومين ريسمان، ترس آميخته با احترام و ستايش نسبت به خداوند است            
در فصل گذشته در رابطه با اين مسأله صحبت کرديم که خداوند چگونه ما را از                

را "  ترس مقدس "شناسد و در اين فصل، اهميت         عشقي که به او داريم، مي      
 اين گونه بيان شده     31-29:  31اين مسأله در امثال     .  کنيم مطالعه و بررسي مي   

 :است

. دختران بسيار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جميع ايشان برتري داري    "
ترسد  جمال، فريبنده و زيبايي، باطل است، اما زني که از خداوند مي               

اش او   ي دست هايش بدهيد و اعمال      وي را از ثمره   .  ممدوح خواهد شد  
 ."را نزد دروازه ها بستايد

اين يکي ديگر از    .  اين ارزيابي براي هرکس که بخواهد، قابل استفاده است         
ارزيابي هاي خداوند است که به طور يکسان در دسترس همگان قرار دارد و به               
هوش، استعداد، ديدگاه، توانايي يا سن افراد بستگي ندارد و تابع يادگيري،               

  سومين ريسمان

 فصل دوازدهم 

جمال، .  دختران بسيار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جميع ايشان برتري داري               "
. ترسد ممدوح خواهد شد    فريبنده و زيبايي، باطل است، اما زني که از خداوند مي            

 ." اش او را نزد دروازه ها بستايد ي دست هايش بدهيد و اعمال وي را از ثمره
 31-29: 31امثال  -
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تجربه، شغل، ثروت و دارايي، تنگدستي، موقعيت مالي و اجتماعي، رنگ پوست           
و مو، سايز يا وزن نيست؛ حتا فراتر از شکست ها و پيروزي هاي گذشته مان                  

ترس آميخته با احترام او،     .  ترسد، ستايش خواهدشد   زني که از خدا مي    .  است
اش او را    ي پاداش جاويدان است و هنگام عبور از دروازه ها، اعمال             شايسته

ترس از خداوند، آخرين ريسماني است که با ديگر ريسمان ها گره            .  ستايند مي
پيش از آن که ترس از خداوند را عميق تر            .  شود خورده و درهم تنيده مي     

 : کنيم بررسي کنيم، به نمونه هايي اشاره مي

 سيماي زن در امثال 

ي   توصيف شده، چه کسي است؟ به عقيده       31آن زن پاکدامني که در امثال       
به باور من خداوند عمدا و به       .  باشد بسياري از پژوهشگران آن زن، بتشبع مي      

ي مشخصي   دلايلي او را برگزيده است؛ نخست آن که او زني است که پيشينه             
او .  داود پس از آن که بتشبع را در حال شست و شو ديد، او را فراخواند                .  دارد

زيرا داود مخفيانه از بلنداي     .  هرگز قصد فريب يا وسوسه کردن داود را نداشت        
عادت (اش   پشت بام خانه او را که مشغول شست و شوي خود از نجاست بدن              

 . کرد بود، نگاه مي) ماهيانه

و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته، بر پشت بام                    "
ي پادشاه گردش کرد و از پشت بام زني را ديد که خويشتن را                    خانه

 ."کند؛ و آن زن بسيار نيکو منظر بود شست و شو مي

و داود قاصدان فرستاده، او را گرفت و او نزد وي آمده، داود با او هم                     "
 ." ي خود برگشت بستر شد و او از نجاست خود طاهر شده، به خانه

 4و2: 11دوم سموئيل  -

: اکنون تصور فرهنگ و زندگي در عهد عتيق براي ما دشوار است                  
ي پادشاه همراهي     ي بتشبع رفته و او را تا خانه           فرستادگان به در خانه    

زماني که شخصي توسط پادشاه احضار شود، هيچ دليلي براي سرباز           .  کنند مي
پس داود با بتشبع هم بستر شد و سپس او را به            .  زدن از اين فرمان وجود ندارد     

احساس گناه و    )  زنا(بتشبع در خلوت از اين عمل          .  ي خود فرستاد    خانه
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تنها و  .  چند هفته بعد او بيمار شد و پي برد که حامله است            .  کرد سنگيني مي 
 . غمگين پيغامي مبني بر حاملگي خود براي پادشاه فرستاد

. استفاده نمايد   -شوهر بتشبع   -داود در پاسخ سعي کرد از اورياي حتي          
بدين معني که او را به خانه فرستاد تا با بتشبع هم بستر شود و فکر کند که                    

اما اوريا نسبت   .  همسرش از او آبستن است تا بدين طريق گناه خود را بپوشاند           
داد که به خانه رفته و از هم آغوشي با           به پادشاه وفادار بود و به خود اجازه نمي        

همسرش لذت ببرد و به خوش گذراني بپردازد، درحالي که سپاه داود در ميدان              
 . ي قتل اوريا را کشيد بنابراين داود نقشه. نبرد بودند

: 11اين مسأله در دوم سموئيل      .  بتشبع زني بود که با گناه به خوبي آشنا بود         
و چون زن اوريا شنيد که شوهرش اوريا مرده           ":   آشکارا بيان شده است     26

 اما در جايي ثبت نشده است که ابيجايل          ."است، براي شوهر خود ماتم گرفت     
او خوشحال از آزادي خود، به       .  پس از مرگ شوهرش، سوگواري کرده باشد       

 . سرعت نزد داود برگشت
 : حال به دقت نگاهي به توصيف مراسم بتشبع با داود بياندازيد

ي خود آورد و او      و چون ايام ماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خانه           "
 ." زن وي شد، و برايش پسري زاييد

 27: 11دوم سموئيل  -

ها و به احساس او      بتشبع مسايل زيادي را تحمل کرد که در هيچ جا به آن            
او همسر داود شد و براي او پسري به دنيا           .  در اين موارد اشاره اي نشده است      

 :آورد اما به خوبي آگاه بود که خداوند از اين عمل ناراضي است

 ." اما کاري که داود کرده بود، در نظر خداوند ناپسند آمد "... 

 27: 11دوم سموئيل  -

کم تر از يک سال     .  به نقش بتشبع در انجام اين گناه اشاره اي نشده است           
ي خداوند   پس از مرگ همسر اول اش، پسري که بتشبع از داود داشت به اراده             

تصور کنيد که بتشبع چه زندگي اي        )  15:  12دوم سموئيل   .  (بيمار شد و مرد   
 !داشت؟

زماني که بتشبع همسر داود شد، او زنان ديگري نيز داشت؛ زناني که                  

  سومين ريسمان
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من اطمينان دارم زماني که بتشبع به راهروهاي خصوصي         .  مطمئنا حسود بودند  

گرفت و در آن هنگام      نهاد، مورد تهمت و تمسخر ديگران قرار مي        قصر پا مي  
 بود که به خاطر گناه داود کشته         -فرزند گرانبهايش     -ي آرامش او     تنها مايه 

 . شد
داود پس از مرگ فرزندش، بتشبع را دلداري داده و با وي هم بسترشده و                

حتا پيش از به دنياآمدن سليمان، خداوند او را          .  بتشبع سليمان را باردار شد    
که فرزند اول بتشبع را توسط        نبي  دوست داشت و محبت خود را از زبان ناتان        

خداوند با تولد سليمان، ديگر بتشبع و ازدواج        .  او محکوم کرده بود، بيان نمود     
 . او را سرزنش نکرد

بتشبع نمونه اي است از تمام زناني که درد، بي بندوباري، تجاوز، طردشدن             
اما او از تمامي اين ها سربلند بيرون آمد و در عشق،             .  شناسند و تهمت را مي   

او .  پاسخ او به تمام اين اهانت ها بسيار متفاوت بود         .  ايمان و ترس خداوند ماند    
توانست خداوند و داود را به خاطر مرگ فرزندش، سرزنش کند يا                    مي
اما او در تمام اين سختي ها به ايمان، عشق و ترس    . توانست داود را نبخشد  مي

او با  .  اش اجازه داد تا به جاي او در زندگي قرار گرفته و پاسخ دهند                 مقدس
ميکال در  !  چه قدر متفاوت است      -همسر داود که شاهزاده بود          -ميکال  
خداوند به  .  ها، داود را سرزنش کرد درحالي که بتشبع او را بخشيد              سختي
خداوند کاري کرد که حکيم ترين پادشاه، او را به عنوان             .  اش برکت داد   قلب

 . شريف ترين و درستکارترين زنان بداند
. کنيم اين تنها نمونه اي است از قدرت خداوند هنگامي که به او اعتماد مي              

ها را به زناني پاک دامن و پرجلال در           ي بد زنان را پاک کرده و آن         او گذشته 
او زنان زناکار را به ملکه هايي پرهيزکار و نجيب تبديل            .  کند آينده تبديل مي  

اش را که باعث بدنامي و بي آبرويي او شده           پاکدامني بتشبع، گذشته  .  کند مي
 . بود، پاک نمود

تواند در يک     هر انساني مي   .  اصالت، صرفا تابع تبار انسان ها نيست         
تواند  يا فردي مي  .  ي اشرافي به دنيا آيد اما يک انسان نادان باقي بماند       خانواده

 . يک شاهزاده باشد اما هرگز رفتار شاهانه نداشته باشد
اشرافي، متشخص،  :  عبارتند از "  نجيب و بااصالت  "ي   برخي از معاني کلمه   

پرهيزکار، دلير، اصيل، سخاوتمند، فوق العاده، باوقار، دوست داشتني،               
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اين کلمه به طور ضمني به زندگي شرافتمندانه نيز اشاره            .  استثنايي و غيره  
تواند  هر فردي اعم از پادشاه و رعيت، فقير و ثروتمند، زن و مرد مي                .  دارد

 . تنها به شرط آن که قلبي شجاع و خادم داشته باشد. اصالت داشته باشد
اين زن اصيل و نجيب       -بياييد از طريق انجيل تفسيري، به شخصيت بتشبع       

 : نگاهي بياندازيم –

 !" تو در ميان تمام زنان خوب، بي نظير هستي"

  تفسيري29: 31امثال  -

. کند اين توضيح بتشبع را از ميان ديگر زنان خوب و صالح، بلند مي                 
شود تا او از زنان هم رديف خود چه در زمان             پرهيزکاري و نجابت او باعث مي     

ي  او يک رهبر نظامي نبود و چهره       .  گذشته و چه در زمان خودش فراتر برود        
او تنها يک زن خانه دار، مادر، همسر و يک آموزگار دينداري             .  مردمي نداشت 

 :ي خود از تمام اين زنان، بلندمرتبه تر شد او از طريق زندگي پرهيزکارانه. بود

 ) 21-20: 15خروج ( رهبر پرستش : مريم نبيه  ♦

 ) 10-4: 4داوران ( رهبر و مشاور نظامي : دبوره نبيه  ♦

 ) 14: 22دوم پادشاهان ( نبيه : حلده  ♦

 )16: 1روت ( زن وفادار : روت  ♦

 ) 19: 2 و 20: 1اول سموئيل ( مادر و همسري ايده ال : حنا ♦

 )10-8: 4دوم پادشاهان ( ميزبان مهربان و بخشنده : زني از شونيم ♦

 ) 16: 4استر ( کسي که زندگي خود را به خطر انداخت : ملکه استر ♦

 )3 :25اول سموئيل ( زني زيبا و عاقل : ابيجايل ♦

 )10اول پادشاهان ( زني اصيل و باشکوه : ملکه سبا ♦
بسياري از ما زنان، هرگز موقعيت اجتماعي تأثيرگذاري نداشته ايم اما               

 . توانيم در خلوت خود در خانه هاي مان نجابت و شجاعت داشته باشيم مي
 . اش داشت، بلندمرتبه ساخت خداوند دختري که ترس او را در زندگي

  سومين ريسمان
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 هفت ويژگي دينداري

کند که زندگي بتشبع بيان گر هفت ويژگي پرهيزکاري            بيان مي  31امثال  
اين .   نيز بيان شده است     7-5:  1ي دوم پطرس      است که بعدها در رساله     

 :ها عبارتند از ويژگي

  ايمان  ♦

  علم  ♦

  خويشتن داري  ♦

  استقامت  ♦

  دينداري ♦

  محبت برادرانه  ♦

  عشق  ♦
من درگذشته، خود را با بتشبع، زني که سليمان او را به عنوان مادرش                  

عادت داشتم که زندگي عجيب و کامل اين زن         .  کردم ترسيم کرده، مقايسه مي   
خوب، اگر من هم چنين زندگي اي داشتم،          :  "را بخوانم و با خود فکر کنم        

... کردند   خدمتکاران زيادي که به من کمک مي      ...  توانستم زن کاملي باشم      مي
خريدم و سرمايه    ها زمين مي   ثروت فراوان که با آن    ...  همسر بانفوذ و باقدرت     

اگر من همه اين امکانات را داشتم،       !  لباس هاي فاخر و زيبا    ...  کردم   گذاري مي 
اما ."  کردم از خودم احساس رضايت داشته و مانند يک اشرف زاده رفتار مي             

فراموش کرده بودم که تمام اين مزاياي به ظاهر خوب اگرچه دست يافتني                
لباس ها و نوع زندگي بتشبع نبود که باعث شد          .  شود است، اما روزي تمام مي    

اصالت، به دارايي بستگي    .  تا او زني پرهيزکار و باتقوا شود، بلکه قلب او بود            
براي توضيح اين مطلب زندگي يکي ديگر از زناني که زيبايي ملوکانه اي             .  ندارد

 : خوانيم  چنين مي14-9: 16توصيف او را در حزقيال . کنيم داشت، بررسي مي

ات طاهر ساختم و تو را به روغن         و تو را به آب غسل داده، تو را از خون        " 
و تو را به لباس قلاب دوزي ملبس ساختم و نعلين پوست            .  تدهين کردم 
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خز به پايت کردم و تو را به کتان نازک آراسته و به ابريشم پيراسته                    
ات و گردن    و تو را به زيورها زينت داده، دستبندها بر دست            .  ساختم

و حلقه اي در بيني و گوشواره ها در گوش             .  ات نهادم  بندي بر گردن  
پس با طلا و نقره آرايش يافتي و          .  هايت و تاج جمالي بر سرت نهادم        

ات از کتان نازک و ابريشم قلاب دوزي بود و آرد ميده و عسل و                  لباس
. ي ملوکانه ممتاز گشتي روغن خوردي و بي نهايت جميل شده، به درجه

زيرا خداوند  .  ات در ميان امت ها شايع شد       ي تو به سبب زيبايي     و آوازه 
 ."گويد که آن زيبايي از جمال من که بر تو نهاده بودم کامل شد يهوه مي

او مانند بتشبع بهترين غذاها را        .  او زني زيبا با لباس هاي فاخر بود          
زيبايي او نيز مانند     .  آويخت خورد و زيباترين جواهرات را بر خود مي           مي

علاوه براين، زيبايي او به سبب       .  ي ملکه شدن بالا برد      بتشبع او را تا درجه     
 . جلال خداوند که بر او قرار گرفته بود، کامل شد

ي خويش زناکار     اما بر زيبايي خود توکل نمودي و به سبب آوازه               "
 ."گرديدي و زناي خويش را بر هر رهگذري ريختي و از آن او شد

 15: 16حزقيال  -

داستان هر دوي اين زنان با حمام کردن و شستن خود از نجاست آغاز                  
هر دو  .  هر دو برهنه بودند، سپس لباس هاي باشکوهي به تن کردند           .  شود مي

ها  فرزندان هر دوي آن   .  خوردند هر دو غذاهاي عالي مي    .  ملکه اي زيبا بودند   
لطف خداوند شامل   .  هر دو همسراني اصيل و اشرافي داشتند       .  شاهزاده بودند 

 : يابد ها پايان مي اما اکنون شباهت هاي آن. حال هر دوي آنان بود
درحالي که زن   )  15:  16حزقيال  .  (زن خيانت کار، به زيبايي خود توکل کرد       

زن بي ايمان، زماني که      )  30:  31امثال  .  (پاکدامن به خداوند اعتماد داشت     
خداوند او را از برهنگي درآورد و بر تن او لباس پوشاند، مجددا خود را عريان                 

درحالي که زن پاکدامن پوشش خود را حفظ کرده و          )  36:  16حزقيال  .  (ساخت
زن بي ايمان، غذايي را     )  21:  31امثال  .  (بافت براي همسر خود نيز لباس گرم مي      

: 16حزقيال  .  (اش مهيا کرده بود، نذر بت ها کرد        که خداوند براي او و فرزندان     
و سپس غذا   )  15:  31امثال  (کرد   زن با ايمان، براي همسرش غذا درست مي       )  19

زن بي ايمان، فرزندان خود     )  20:  31امثال  .  (نمود را ميان فقيران نيز تقسيم مي     
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درحالي که زن   )  21:  16حزقيال  (کرد   اش قرباني مي   را براي بت ها و خدايان      

خون .  اش او را برکت دادند      اش را تربيت کرد و فرزندان        باايمان، فرزندان 
ي  زن سست ايمان، دارايي هاي خانه      .  فرزندان زن بي ايمان او را متهم کرد        

ولي زن  )  34 و   26:  16حزقيال  .  (نمود خود را صرف بت پرستي و زناکاري مي        
او )  27:  31امثال  .  (کرد اش رسيدگي مي   باايمان با دقت به نيازهاي خانواده      

: 31امثال  .  (داد مورد اعتماد همسرش بوده و کارهايش را به خوبي انجام مي            
ي زن زناکار و همسرش، چيزي جز خيانت و بي وفايي            درحالي که رابطه )  11-12

براي زن خيانت کار و بي ايمان، روز داوري سخت و اجتناب ناپذيري در               .  نبود
اما زن درستکار با شادي لبخند زده و از آينده          )  41-38:  16حزقيال  (راه است   

اش برکت داده و پاداش      خداوند به زندگي  )  25:  31امثال  .  (ترس و نگراني ندارد   
 )31-29: 31امثال . (دهد جاوداني به او مي

چه که خداوند به او داده است، توکل کرده و از            زني که به زيبايي خود و آن      
کند، پس از مدتي      آن براي اغفال ديگران و تفريحات خودش استفاده مي           

رود و معشوقه هايش     اش با گذشت زمان از بين مي       شود که زيبايي   متوجه مي 
زيبايي يک  .  شود هر جسمي سرانجام روزي پير مي       .  از او روبرمي گردانند    

چنين زني تنها   .  شود روسپي نيز هميشگي نيست و با مرور زمان کم رنگ مي           
کند، زيرا او ترس خداوند را در         در لحظه، خوش است و در لحظه زندگي مي         

 . درون خود از بين برده است
ي زندگي بيان    خداوند دوباره در حزقيال انزجار خود را از چنين شيوه            

 : کند مي

اينک گناه خواهرت سدوم اين بود که تکبر و فراواني نان و سعادتمندي              "
اش بود و فقيران و مسکينان را دستگيري           رفاهيت براي او و دختران     

لهذا .  ننمودند، و مغرور شده، در حضور من مرتکب رجاسات گرديدند             
 ." چنان که صلاح ديدم ايشان را از ميان برداشتم

 50-49: 16حزقيال  -

گناه .  اش افرادي متکبر، خودپسند و بي قيدوبند بودند         سدوم و دختران  
ها به نيازمندان و فقيران بي اعتنا         آن.  ها بي تفاوتي، شهوت و غرور بود        آن

ها زندگي متکبرانه و منفوري داشته         اين خودمحوري باعث شد آن     .  بودند
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اش را تنها به دليل هم جنس بازي مجازات            خداوند سدوم و خاندان   .  باشند
ها را به دليلي عميق تر مجازات نمود و آن، قلب پرنخوت و                 نکرد، بلکه آن  
. ها را ديد   خداوند از وراي فساد جنسي، انگيزه هاي دروني آن         .  شريرشان بود 

ها نعمت هاي فراواني را که خدا به ايشان داده بود، تنها براي خود                      آن
در اين مورد، انحراف و فساد      .  اندوختند و از زيبايي و دارايي شان لذت بردند         

 . دروني باعث خرابي و نابودي بيروني شد

 راز حقيقي زيبايي

شود، آموخته   اش ساطع مي   زن نجيب و درستکار راز زيبايي را که از درون         
دهد که   او اجازه مي  .  شود اش منجر به درخشش ظاهرش مي      پاکي درون .  است

 . ايمان اش، با عشق و ترس به خداوند در زندگي رشد کند
بايست ابتدا   بتشبع براي آن که ترس از خداوند را به سليمان بياموزد، مي            

مطمئنا مرگ فرزند اول در دستان       .  اش بشناسد  خود اين ترس را در زندگي      
اين ترس مقدس، نه تنها او را هم چون          .  خداوند، ترس او را بر وي آشکار کرد       

. انساني زبون از خداوند دور نکرد، بلکه باعث شد تا او به خدا نزديک تر شود                
ديدند، اما او زير      اگرچه در زمان بتشبع، زنان از کتاب مقدس آموزش نمي            

او خود را موظف کرد که فرزندي باايمان تربيت         .  ديد حکمت خداوند تعليم مي   
 . کند تا روزي بر تخت سلطنت داود بنشيند

او مادر خود را چنين     .  حکمت بتشبع بارها در کلام سليمان تکرار شده است       
 : کند توصيف مي

گشايد و تعليم محبت آميز بر زبان وي            دهان خود را به حکمت مي       "
 )26: 31امثال ." ( است

او درس عملي ماندگاري را از ترس خداوند به سليمان آموخت و پسرش را               
 : ي اين ترس تشويق کرد به کنکاش درباره

تا گوش خود را به حکمت فراگيري و دل خود را به فطانت مايل                      "
کردي و آواز خود را به فطانت بلند             گرداني، اگر فهم را دعوت مي        

طلبيدي و مانند خزانه هاي مخفي        نمودي، اگر آن را مثل نقره مي        مي
فهميدي، و معرفت    کردي، آن گاه ترس خداوند را مي        جست وجو مي  

بخشد و از دهان     زيرا خداوند حکمت را مي     .  نمودي خدا را حاصل مي   
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 ." شود وي معرفت و فطانت صادر مي

 6 -1: 2امثال  -

حکمت درعمق وجود سليمان ريشه دوانده بود تا جايي که پيش از آن که               
پدر و مادرش   .  خواهد دانست که چه چيزي مي     خداوند از او بپرسد، او خود مي      

. ميل به حکمت و ترس از خداوند را در تاروپود وجود او شعله ور ساخته بودند                
ي پدر و مادرش به حکمت و ترس از خداوند و آموختن ترس                 ميل خالصانه 

او داستان برادري را که پيش از او  . مقدس، در وجود سليمان نيز رخنه کرده بود 
سليمان شنيده بود که خداوند او را بسيار دوست         .  دانست به دنيا آمده بود، مي    

دانست که   او به خوبي مي   .  داشته و او را از ميان شاهزادگان متمايز کرده بود          
 . تواند زندگي او را به عنوان پادشاه هدايت و حفظ کند تنها حکمت مي

 حکمت بالاتر از هر چيزي

ي حکمتي   او برخلاف همه  .  سليمان در تمام زندگي خود به دنبال حکت بود        
. اش بود، سرپيچي کرد    که داشت، از فرمان خداوند که در رابطه با زنان بيگانه           

ها باعث شدند تا قلب او از مسير اطاعت خداوند منحرف شود و او نتواند با                 آن
 سال  40سليمان پس از    .  تمام قلب و روح خود دستورات خدا را اجرا نمايد           

چه را که    سلطنت موفق و پر رونق، به زندگي خود نگاهي انداخته و ماحصل آن            
 : کند دراين سال ها به دست آورده بود اين چنين بيان مي

از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار چون که      . پس ختم تمام امر را بشنويم "
زيرا خدا هر عمل را با هر کار مخفي خواه          .  تمامي تکليف انسان اين است    

 . " نيکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد

 14-13: 12جامعه  -

او به  .  در اواخر زندگي اش، او به سمت حکمت پدر و مادرش رومي آورد               
خوانند، ابتدا ترس از خداوند و سپس اطاعت از          ي کساني که کلام او را مي       همه

چرا؟ زيرا روزي فرامي رسد که همه بايد در         .  کند دستورات خدا را سفارش مي    
بايستيم و او تمامي اعمال و سخنان ما          -بزرگ ترين پادشاهان    -برابر خداوند   

 . را داوري خواهد کرد
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دانست که چه چيزي     سليمان به عنوان حکيم ترين انسان، به خوبي مي          
او ترازوي سنجش خداوند و معيار واقعي او را درک کرده            .  واقعا ارزشمند است  

آتش حقيقت،  .  ي معيار واقعي يک زن است      خداوند بهترين قضاوت کننده   .  بود
چه که پس از اين آتش       سوزاند و خداوند تنها به آن      تمام خار و خاشاک را مي     

معيارهاي جنسي، حسي و فرهنگي ما براي         .  ماند، علاقمند است   باقي مي 
چه که ما از     آن.  رود ارزيابي يک زن، در حضور قدوسيت خداوند از بين مي           

کنيم، زير فشار داوري خداوند خرد خواهد         دينداري و اعتقادمان تجسم مي     
ي خداوند   ي ما در نور جاويدان اراده      کارهاي زميني و فعاليت هاي بيهوده     .  شد

توانيم در برابر چنين قضاوتي ايستادگي       چگونه مي .  پوچ و بي معني خواهد بود     
 . کند کنيم؟ ما هرگز تحمل آن را نداريم، بنابراين خداوند از ما حمايت مي

 عملکرد اين سه ريسمان 

هر اندازه که به خداوند ايمان داشته باشيم، به همان نسبت هم به عدالت و               
نيکويي او باور خواهيم داشت؛ به انجيل ايمان آورده و خود را در مسيح پنهان               

 . گيريم کنيم، خود را نفي کرده و صليب را در آغوش مي مي
درحالي که به خداوند    .  کند ميزان عشق مان، ما را به خداوند نزديک مي         

او ما را از زشتي ها و         .  شويم نگريم، ما نيز تغيير کرده و شبيه او مي            مي
شود  ترس مقدس باعث مي    .  کند ها پاک کرده و از ما محافظت مي          آلودگي

شناخت ما نسبت به خداوند بيش تر شود و در اين نور به او نزديک تر                      
 . دهد محبت خداوند، به ما اطمينان و وفاداري او، به ما قدرت مي. شويم مي

هنگامي که محکم درهم تنيده       -سه ريسمان ايمان، محبت و ترس مقدس        
 . توان به آن چنگ زد شوند که مي به طناب امن و محکمي تبديل مي -شوند 

اين سه ريسمان، معيارهايي است که خداوند با آن انگيزه هاي دروني مان              
زند و اين معيارها صرفا براي زنان نيست بلکه براي هر فردي است              را محک مي  

 . که صليب را در آغوش بگيرد
ي زندگي مان بايد جزو کدام       اکنون که ترس خداوند را شناخته ايم، شيوه       

. دسته از زنان باشد؟ مطمئنا بايد مانند زنان پاک دامن و شريف زندگي کنيم               
ما بايد  .  زيرا يک زندگي ملوکانه و روحاني براي مان درنظر گرفته شده است             

ها را گوشه اي گذاشته و سپس         لباس هاي دنيوي را از تن بيرون آورده و آن          
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گناهان زن  .  لباس هاي تميزي را که از پيش برايمان مهيا شده، به تن کنيم               

خيانت کار و بي ايمان، شسته خواهدشد و او از برگشتن و لذت بردن از آن                   
خداوند به تک تک ما فرصت شروعي دوباره داده           .  کشد گناهان خجالت مي  

توانيم از خانداني اشرافي باشيم؛ تنها اگر با خداوند            هريک از ما مي    .  است
 . ازدواج نماييم

سنجيديم،  مهم نيست که چه مدت خود را با معيارها و قوانين زميني مي              
مهم آن است که هنگام قدم گذاشتن به مسير نو، گذشته و کهنگي ها را دور                  

بايد روش هاي قديمي سنجش خود      .  بريزيم و چيزهاي تازه را به دست گيريم       
توان کهنه و نو را با يکديگر مخلوط نمود، زيرا              را دفن کنيم، چرا که نمي      

 . گويد مي" زناي محصنه"خداوند به چنين مخلوطي 

 
 

 )لطفا نام ببريد( در چه مواردي از معيارهاي ارزيابي دنيوي و قديمي استفاده کرده ايد؟ 
  
 
 
 

 هر چند وقت يک بار در ذهن تان گذشتهي خود را مرور ميکنيد؟ 
 
 

آيا ترس از گذشته تان، بر ترس شما از خداوند سايه افکنده و آن را زير تأثير قرار داده                     
 است؟ 

 
 

 آيا به ضرورت و لزوم ترس از خداوند پي برده ايد؟ 
 
 

 چه بخش هايي از زندگي تان به معيارهاي جاوداني نيازمند است؟ 
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 آيا آمادگي آن را داريد که از معيارهاي جديد در زندگي تان استفاده کنيد؟ 
 

 
 

 : لطفا با من دعا کنيد

خواهم که محبت خود را در قلب من          اي مهربان ترين پدر، از تو مي       "  
از تو  .  تو را دوست دارم چراکه تو اول مرا دوست داشتي               .  قراردهي

ات و بخشايش ات، غرق      خواهم دوباره مرا در محبت ات، شکرگزاري       مي
ي وجودم به نخستين     با همه .  مرا با پاکي محبت ات، تعميد ده       .  نمايي
ام بازمي گردم و به همه اعلام خواهم کرد که ديگر گوشه اي از                  عشق

 . قلب ام، خالي نيست

مرا به سمت خودت    .  پدر، مرا ببخش که نسبت به تو وفادار و تسليم نبودم           
 ! "آمين. ببر تا جايي که بتوانم بازتابي از جلال تو باشم

  سومين ريسمان
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 سخن آخر
 
 
 
 
 
 
 

زماني فرا  .  نويسم کنم، مي  ام احساس مي    من با ضرورتي که در روح       
که هريک از ما در حضور خداوند            -چه دور و چه نزديک           -رسد   مي
اما انجام اين کار به سادگي      .  ايستيم، پس بايد ديدگاه خود را جاودانه کنيم        مي

امکان پذير نيست، زيرا حملات بي امان و ستيزه جويانه اي در برابر حکمت                
روح اين جهان بسياري از ما را به خواب فرو برده و احساس کاذبي              .  وجود دارد 

کند  حسي که ما را ترغيب مي     .  از امنيت و آسايش را در ما به وجود آورده است     
خود را با يکديگر و با دنيا مقايسه کنيم، درحالي که معياري که با آن سنجيده                 

 . شويم، اين چنين نيست مي
معيار ما، سرور و خداوندمان عيساي مسيح است؛ معياري دست نيافتني که            

به .  شود که خود را در مسيح پنهان کرده اند          تنها در وجود کساني يافت مي      
او را بنگريد، چراکه    .  بخشد دنبال او برويد، زيرا او عظمت خداوند را تجلي مي         

سيماي او  .  ي روح القدس، تغيير شکل يافته و شبيه او خواهيد شد            به واسطه 
او گوش هاي ناشنوا و     .  عشق، ايمان و ترس مقدس را در خود جاي داده است           
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گشايد و قلب هاي سنگي را به قلب هاي گوشتي تبديل             چشمان نابينا را مي   
خواهيد اين ناجي و خداوند را از اعماق وجودتان بشناسيد،             اگر مي .  کند مي

دهم تا هنگامي که براي تسليم       البته به شما هشدار مي    .  دعاي زير را بخوانيد   
 . کردن زندگي خود و پذيرش او آماده نشده ايد، اين دعا را نخوانيد

 

 

توانم حتا نگاهي به تو      تو آن قدر مقدسي که نمي     !  عزيزترين خداي پدر  "
تو در حکمت و رحمت خود        .  بياندازم، فقط بگذار به تو نزديک شوم         

ام را   قرباني کاملي را مهيا کردي که ژرف ترين و تاريک ترين گناهان              
تو تنها پسر خود را قرباني کردي تا من زنده باشم، اگرچه               .  پوشاند مي

اما محبت تو به من، جاي گزين         .  من ارزش اين فداکاري تو را ندارم        
ريزم و از گناهان گذشته و         ام را به پاي تو مي        زندگي.  ام شد  داوري

 . کنم خودخواهي هايم توبه مي

گيرم و از خواسته هاي خود        ام را در آغوش مي      عيساي مسيح، صليب  
مرا بشوي و من در حضورت پاک       .  ي تو را به جاي آورم   گذرم تا اراده  مي

اکنون قلمرو  .  دهم ام قرار مي   تو را سر زندگي و ناجي روح       .  خواهم شد 
 !" آمين. گذارم نهم و به قلمرو نور، قدم مي تاريکي را پشت سر مي





 ي نويسنده درباره
 
 

ي يکي از کتاب هاي پرفروش انجمن        ليزا توسکانو بيور، نويسنده   

" خارج از کنترل و دوسـت داشـتني        " کتاب هاي مسيحي به نام      

ليزا يکي از سخنرانان فعال بـراي کنفـرانس هـاي زنـان             .   است

او همچنان بارها به عنـوان مهمـان در برنامـه هـاي              .   باشد مي

 . راديويي و تلويزيوني دعوت شده است

" خارج از کنترل و دوست داشتني     " ليزا در دو کتاب معروف خود       

خوانندگان اش را با خـود بـه سـفري           "   معيار حقيقي يک زن   " و  

برد، جايي که در آن او با سرطان        کوتاه در درون زندگي خود مي     

شود و بر آشفتگي هـا       جنگد، از بي نظمي در خوردن رها مي        مي

اند که بـه     اين کتاب ها ثابت کرده  . شود  و روابط خود پيروز مي 

سـبک  .   يک اندازه در آزاد کردن زندگي زنان و مـردان موثرنـد           

 . نوشتاري ليزا، جسورانه، صريح و الهام بخش است

قابليت منحصر به فرد ليزا به عنوان يـک سـخنران، برقـراري              

ي مخاطبان در جهـت   پيوندي محکم بين قلب هاي تشويق شده     

جست وجوي قلب خداوند و به دست آوردن يک زندگي مقـدس            

  .است




